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در 26 شـهریورماه 1401، قتـل حکومتـی مهسـا امینـی )توسـط گشـت ارشـاد رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی( جرقـه ای بـر انبـار عظیـم و آتش خرمـن نارضایتی مـردم در جامعـه بـزرگ و رنگین کمان 
ایـران گردیـد. آنچنانکـه در »خیـزش ملـی آبان مـاه 98، افزایـش سـیصد درصـدی نرخ بنزیـن و در 
دی مـاه 96 تحریک حاشیه نشـینان مشـهد توسـط نیروهای علم الهـدی، خرقه ای گردیدنـد برای انفجار 
یکبارگـی نارضایتـی جامعـه بـزرگ ایران«، ولـی از آنجایی کـه در »28 شـهریور 1401« )یعنی دو روز 
بعـد از اعـتلای خیـزش در 26 شـهریور 1401( بـا »فراخوانـی جنبـش زنـان تهران و رشـت، جنبش 
زنـان ایـران بـرای اولیـن بـار در تاریخ حیـات خود توانسـت رهبـری اولیه ایـن خیـزش خودجوش و 
خودبه خـودی و بی سـر را )کـه در انـدک مدتـی ده ها شـهر بزرگ و کوچک ایـران را در بـر گرفته بود( 

در دسـت بگیرد«

در آستانه دومین سالگرد

»ابر حرکت اعتراض ملی و ضد آپارتایدی و ضد استبدادی 1401«،

 درس های ماندگار از
»ابرحرکت ملی ضد آپارتایدی و ضد استبدادی 1401«
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البتـه در 9 مهرمـاه 1401 بـا بازگشـایی دانشـگاه ها و مـدارس »ایـن 

رهبـری بدون سـازماندهی جنبـش زنان ایران توانسـت )تا انـدازه ای هر 

چنـد به صـورت سـیال و خودبه خودی( از سـازماندهی نسـبی و موضعی 

بشـود.« برخوردار 

یادمـان باشـد که »سـال 1401 پایان دوران وحشـت کرونایـی بود که از 

اسـفند 1398 تـا فروردیـن 1401، مدت بیش از دو سـال دوران سـیاه 

کرونایـی باعـث گردیـد کـه حرکت هـای اعتراضی، خیزشـی، جنبشـی 

)صنفـی و مدنـی و سیاسـی( به صـورت فراگیـر در جامعـه بـزرگ و 

رنگیـن کمـان ایـران تعطیل بشـود. مع الوصف، بـا اعـتلای حرکت های 

اعتراضـی معلمـان و بازنشسـتگان )به عنـوان پرچـم داران صف شـکن و 

سـکوت شـکن( مبـارزات سیاسـی و مدنـی و صنفی بـرای بـار دیگر در 

جامعـه ایران بـه حرکـت درآوردند.

علی هـذا، در همیـن رابطـه بـود کـه ایـن بـاز شـدن فضـای کرونایی و 

رشـد مبـارزات اعتراضـی صنفـی و مدنی و سیاسـی در نیمه اول سـال 

1401، شـرایط بـرای اعـتلای خیـزش و حرکـت جامعه بـزرگ ایران را 

فراهـم کـرد که »قتـل حکومتی مهسـا امینـی بدون تردید جرقـه ای بود 

)کـه ماننـد افزایـش سـیصد درصـدی قیمت بنزیـن در جریـان اعتلای 

خیـزش ملـی آبان مـاه 98، و تحریـک حاشیه نشـینان مشـهد در سـال 

1396 توسـط علم الهـدی بـر علیـه دولـت روحانـی، رقیب دامـادش در 

انتخابـات ریاسـت جمهوری سـیزدهم بود( کـه بر خرمـن نارضایتی های 

مـردم ایران )که شـامل آپارتایـد جنسـیتی، آپارتاید قومیتـی و آپارتاید 

مذهبی و اسـتبداد سیاسـی و غیره 

آپارتایـد  بـود، کـه در رأس آنهـا 

جنسـیتی قرار داشـت( افتاد.«

قابل ذکـر اسـت کـه آنچنانکـه در 

شـماره گذشـته نشر مسـتضعفین 

جنبشـی،  عقیدتـی،  )ارگان 

پیشـگامان  جنبـش  سیاسـی، 

مسـتضعفین ایران( مطـرح کردیم، 

در جامعـه ایـران، »زنان بیشـتر از 

هـر گروهی مورد سـتم اسـتبداد، 

اسـتخفاف  و  اسـتحمار  اسـتثمار، 

همـه  شـامل  کـه  اسـتضعاف  )و 

ایـن سـتم ها می باشـد( هسـتند«، 

لهـذا، به همیـن دلیـل در رویکرد 

مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش 

ایـران، »همیـن امر باعـث گردیده 

کـه زنـان ایـران بیشـترین قابلیت 

بـرای اعتراض و خیـزش و جنبش 

و انقلاب داشته باشـند.« پر روشـن 

اسـت کـه باز همیـن امـر می تواند 

حتـی  کـه  باشـد  آن  »بسترسـاز 

انـقلاب عظیم اجتماعـی و فرهنگی 

در آستانه دومین سالگرد

»ابر حرکت اعتراض ملی و ضد آپارتایدی و ضد استبدادی 1401«،

 درس های ماندگار از
»ابرحرکت ملی ضد آپارتایدی و ضد استبدادی 1401«
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آینـده جامعـه بزرگ، انـقلاب و تحـول زنانه باشـد«. 

بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه در 45 سـال گذشـته 

عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم، »تبعیـض علیـه 

زنـان ایـران فقـط محدود بـه قانـون حجـاب اجباری 

قوانیـن مدنـی و غیـره، مـوارد  زیـرا در  نمی شـود، 

بسـیاری از تبعیـض علیـه زنـان می تـوان بر شـمرد، 

مـثلًا تبعیـض در ارث، سرپرسـتی فرزنـدان و طلاق 

علیـه  هسـتند  تبعیض هایـی  از  دیگـری  نمونه هـای 

قس علی هـذا.« و  زنـان 

بـاری، از اینجاسـت کـه می تـوان نتیجـه گرفـت کـه 

مهم تریـن خطـری کـه در این شـرایط دسـتاوردهای 

خیـزش 1401 را تهدیـد می کنـد، ایـن اسـت کـه 

»مسـئله اصلـی تبعیـض علیـه زنـان، به ویـژه تبعیض 

در عدالـت حقوقـی زن و مـرد که اصلی تریـن تبعیض 

مطلقـه  زن سـتیز  رژیـم  در  و  مردسـالار  جامعـه  در 

فقاهتـی حاکم بـر جامعه زنـان ایران می باشـد، تحت 

الشـعاع اشـکال فرعی تبعیـض قرار گیـرد« مع الوصف، 

در همیـن رابطـه بـوده اسـت کـه جنبش پیشـگامان 

گذشـته  سـال   48 طـول  در  ایـران  مسـتضعفین 

حیـات درونـی و بـرون ی خـود چـه در فـاز عمـودی 

یـا سـازمانی آرمـان مسـتضعفین ایـران و چـه در فاز 

افقـی یا جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایران، پیوسـته و 

علی الـدوام »بـر طبل عدالـت بین زن و مـرد، که خود 

شـامل عدالـت جنسـیتی، عدالـت اجتماعـی، عدالت 

سیاسـی و عدالـت حقوقـی و از همـه مهمتـر شـامل 

آزادی حـق انتخـاب پوشـش بـرای همـه زنـان ایران 

می گـردد، می کوبیـده« و در ایـن رابطـه بـاز پیوسـته 

تأکیـد کرده ایـم کـه »آزادی حـق انتخـاب در نـوع 

پوشـش بـرای همـه زنـان ایـران کاملًا عکس کشـف 

حجـاب رضـا خانـی میرپنـج می باشـد و همچنیـن 

کاملًا عکـس حجـاب اجبـاری تحمیـل شـده رژیـم 

مطلقـه فقاهتی در 45 سـال گذشـته می باشـد«. زیرا 

»آزادی حـق انتخـاب در پوشـش خـود یکـی از اصول 

جامعـه دموکراسـی می باشـد«. عنایـت داشته باشـیم، 

کـه »هـر نـوع تبعیضـی در جامعـه، نشـانه بی عدالتی 

اسـت که بـرای رفـع ریشـه آن تبعیض ابتـدا باید آن 

بی عدالتـی رفـع گـردد« علـی ایحـال، اگـر در رفـع 

تبعیـض، به صـورت صوری بـدون برخورد ریشـه ای با 

بی عدالتـی مربوطـه عمـل بشـود، آن تبعیـض دوباره 

به صورتـی دیگـر بازتولیـد می گـردد.

به عنـوان نمونـه بـرای رفع تبعیـض علیه زنـان جامعه 

بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران از راه مدنـی از دهه هـا 

میلیـون  یـک  کمپیـن  کـه  شده اسـت  تلاش  قبـل 

توسـط  احمدی نـژادی،  محمـود  دوران  در  امضایـی 

ایـران یـک نمونـه آن می باشـد امـا  جنبـش زنـان 

ایـن تلاش هـای مدنـی از آنجایـی کـه در چارچـوب 

برخـورد ریشـه ای و در چارچـوب عدالـت جنسـیتی، 

عدالـت اجتماعـی، عدالـت سیاسـی و عدالـت حقوقی 

صـورت نگرفته اسـت، زنـان ایـران حتـی نتوانسـتند 

»قانـون حجـاب اجبـاری را لغـو کننـد« زیرا سیاسـت 

تبعیـض علیـه زنان نه تنهـا سیاسـت ایدئولوژیک رژیم 

رژیـم  »در  بلکـه  فقاهتـی حاکـم می باشـد،  مطلقـه 

مطلقـه فقاهتـی حاکـم، سیاسـت تبعیض علیـه زنان 

یـک سیاسـت امنیتـی نیـز بـوده اسـت«، و موضـوع 

سیاسـت تبعیـض در 45 سـال گذشـته عمـر رژیـم 

مطلقـه فقاهتـی حاکـم به عنـوان پاشـنه آشـیل ایـن 

رژیـم تبدیـل شده اسـت، ایـن همـه باعـث می گـردد 

کـه در جمع بنـدی مسـائل فوق بـه این اصل برسـیم 

کـه خیـزش ملی ضـد اسـتبدادی 1401 مـردم ایران 

یـک خیـزش »تـک موضوعـی نیسـت« بلکـه برعکس 

از آنجایـی کـه کنش گـران ایـن خیـزش در لایه هـای 

مختلـف آن بـر علیـه آپارتایدهای جنسـیتی، قومیتی 

و مذهبـی اعتراض سراسـری کرده اند، ایـن جنبش از 

تهـران تـا کردسـتان و بلوچسـتان و غیـره به صـورت 

همزمـان علیـه تبعیض هـای مختلفـی اعـم از تبعیض 

جنسـیتی تا تبعیض حاشـیه، مرکز و غیره بوده است؛ 
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معنـای دیگـر این حـرف آن اسـت که »خیـزش ملی 

ضـد آپارتایـدی 1401 مردم ایرانی، خیزشـی بالبداهه 

و مکانیکـی نبـوده اسـت، بلکـه برعکـس بدون تردیـد 

خیـزش ملی ضـد آپارتاید 1401 مردم ایران، درسـت 

در ادامـه دو خیـزش ملی دی مـاه 96 و آبان ماه 98 در 

یـک پروسـه تکاملی بوده اسـت« و قطعاً تـا زمانی که 

»نتوانیـم بـه خیزش هـای ملـی دی مـاه 96 و آبان ماه 

98 بـه تحلیـل مشـخصی دسـت پیـدا کنیـم، هرگز 

نخواهیـم توانسـت بـه تحلیل مشـخص کامـل و همه 

جانبـه از خیـزش ملـی ضـد آپارتایـد 1 140 دسـت 

کرد.« پیـدا 

نـام گـذاری  »در  اسـت کـه  رابطـه  در همیـن  بـاز 

موضوع هـای بـه چالش کشـیده شـده در خیزش ملی 

ضـد آپارتایـدی 1401 هرگـز نمی توانیـم بـه یک نام 

گـذاری تـک مؤلفـه ای قناعـت بکنیـم«. همچنین در 

همیـن رابطـه اسـت کـه آنچنانکه قـبلًا هـم گفته ایم 

شـعار »زن، زندگـی، آزادی«، یـک شـعار وام گرفتـه 

از روژوای کردسـتان سـوریه و در چارچـوب رویکـرد 

عبـدالله اوجلان می باشـد و طـرح آن در جامعـه بزرگ 

ایـران یـک طـرح انطباقـی می باشـد، نـه تطبیقـی، 

ایـن شـعار در محتـوا و جوهـر خود همان انـدازه کلی 

جمهـوری  آزادی،  »اسـتقلال،  شـعار  کـه  می باشـد 

اسلامـی« در انـقلاب ضد اسـتبدادی سـال 57 کلی و 

بود. نامشـخص 

فرامـوش نکنیـم کـه بالاخـره و سـرانجام، محصـول 

شـعار کلـی »اسـتقلال، آزادی، جمهـوری اسلامـی« 

کـه  اسـت  حاکـم  فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  همیـن 

مـدت 45 سـال اسـت که »خرمـن اسـتقلال، آزادی، 

جمهوریـت« در جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران 

را بـه کلـی نابـود کـرده اسـت. عنایـت داشته باشـیم 

که در شـعار »زن، زندگی، آزادی« سـه شـعار ترکیبی 

بـا معنـای مختلـف در کنـار هـم قـرار گرفته اسـت: 

»زن، زندگـی، آزادی« یـا به عبـارت دیگر شـعار »زن، 

زندگـی، آزادی« یک شـعار »با سـه عنصر می باشـد«، 

بنابرایـن تقلیـل این شـعار به یـک شـعار آن هم »زن« 

بی معناسـت. آنچنانکـه در فراینـد پسـا انـقلاب 57، 

بزرگ تریـن خیانـت سـردمداران رژیم مطلقـه فقاهتی 

ایـن بـود کـه در شـعار »اسـتقلال، آزادی، جمهوری 

اسلامـی« »یک شـعار با سـه عنصر کاملًا متفـاوت، به 

شـعار تـک عنصـری جمهـوری اسلامـی درآوردند« و 

عناصـر دیگـر »اسـتقلال و آزادی« را در پای جمهوری 

اسلامـی ذبـح کردنـد. البته ایـن موضـوع در انقلابات 

کشـورهای دیگـر مثـل فرانسـه و روسـیه و غیـره هم 

وجـود داشـته اسـت، چرا کـه مـثلًا در انـقلاب کبیر 

فرانسـه در سـال 1789 شـعار ایـن انـقلاب عبـارت 

بـود از »برابـری، بـرادری، آزادی« که یک سـه شـعار 

ترکیبـی بـا معنـای مختلـف کـه در کنـار هـم قـرار 

گرفته انـد، می باشـد »برابـری، بـرادری و آزادی«، بـا 

سـه عنصـر متفـاوت، یـا به عبـارت در شـعار انـقلاب 

کبیـر شـعار »برابـری، بـرادری، آزادی« یک شـعار با 

سـه عنصـر، کـه در تحلیل نهایـی دو عنصـر »برادری 

و آزادی« در پـای »برابـری« ذبـح شـد.

هانـا آرنـت در کتـاب »در بـاره انـقلاب،« دو انـقلاب 

فرانسـه و آمریـکا را بـا هـم مقایسـه می کنـد، تـا به 

ایـن پرسـش پاسـخ بدهـد کـه »چـرا انـقلاب آمریکا 

در تأسـیس آزادی موفـق بـود و انـقلاب فرانسـه بـه 

حکومـت وحشـت و خشـونت رسـید؟«. پاسـخ هانـا 

آرنـت به ایـن سـؤال فربه این اسـت کـه »در اعلامیه 

اسـتقلال آمریـکا بـر نهادینـه کـردن حقـوق و آزادی 

»تنهـا  آمریـکا  انـقلاب  شده اسـت«.  تأکیـد  اساسـی 

بـر سـر یـک عنصـر بـوده و آن هـم آزادی«، در حالی 

کـه در انـقلاب فرانسـه عنصـر »نابرابـری« هـدف بود 

)نـه عنصـر بـرادری و آزادی( لـذا »ذبـح شـدن عنصر 

بـرادری و آزادی در پـای عنصـر برابـری« موجب شـد 

کـه در انـقلاب فرانسـه »آزادی و بـرادری« به حاشـیه 
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بـرود«، منظور هانا آرنت از مسـئله اجتماعـی نابرابری 

در انـقلاب فرانسـه »فقـر« اسـت. بـه نظـر او »عمـده 

شـدن فقـر، یـا مسـئله نـان باعـث گردید تا بـرادری 

بگیـرد«. علی هـذا  قـرار  آن  الشـعاع  تحـت  آزادی  و 

نتیجه گیـری  آرنـت  هانـا  اسـت کـه  ترتیـب  بدیـن 

غلطـی می کنـد، اینکـه می گویـد »اگر موتـور محرک 

هـر انقلابـی به جـای آزادی، فقـر و نابرابـری باشـد، 

شکسـت می خـورد« و به جـای »حکومتـی که پاسـدار 

آزادی باشـد، حکومتـی سـرکوب گر می شـود« که »به 

بهانـه ی نابرابـری، آزادی هـا را قربانـی می کنـد«. او 

بارزتریـن نمونـه ی ایـن نظـام را نظام کمونیسـتی در 

شـوروی ذکـر می کند.«

بـاری، در بیـان بالا، هانـا آرنت آنچنانکـه یک واقعیت 

به درسـتی مطـرح می کنـد، یـک اشـتباه بـزرگ هـم 

می کنـد، بـه ایـن صـورت کـه )آنچنانکـه مـا فوقـا 

مطـرح کردیـم( »وقتـی عنصر شـعار انقلاب مشـخص 

باشـد، در آن صـورت چـه آزادی باشـد، چـه برابری، 

چـه زن و چـه زندگـی و غیـره باشـد، انـقلاب، چـه 

انـقلاب آمریـکا، چـه انـقلاب فرانسـه و چـه انـقلاب 

اکتبر 1917 روسـیه باشـد، به آن هـدف اصلی تعریف 

کـرده خود، می رسـد«. ولـی وقتی که »شـعار انقلاب، 

به صـورت سـه عنصـری باشـد، دو عنصـر در پای یک 

عنصـر ذبـح می شـود، نـه آزادی )آنچنانکـه در آمریکا 

در رابطـه بـا تبعیـض سـیاهان و زنـان وجود داشـت( 

آزادی می شـود و نـه برابـری )آنچنانکـه در سـرانجام 

انـقلاب 1917 روسـیه شـاهد بودیم( بـه برابری ختم 

می شود.«

بـاز بـه همیـن دلیـل اسـت کـه آنچنانکـه در انقلاب 

57 شـاهد بودیـم، به راحتـی شـرایط بـرای تحریـف 

»حتـی همـان عنصـر محـوری« هـم فراهـم می گردد 

و از شـعار »اسـتقلال، آزادی، جمهـوری اسلامی« یک 

هیولای وحشـتناک بـه نام رژیم مطلقـه فقاهتی ظهور 

می کنـد کـه »نـه بـه جمهـوری شـبیه اسـت و نه به 

اسلامـی و نـه اسـتقلال دارد و نـه آزادی.«

بـاری، بدیـن ترتیب اسـت کـه در فرایند ابـر خیزش 

ملـی 1401، جنبـش زنـان ایـران در طـول این مدت 

»اولیـن گام حرکـت خـود را هـدف خود تلقـی کردند 

و به جـای حـق آزادی در انتخـاب پوشـش بـرای همه 

افـراد جامعـه ایران، امـروز کشـف حجاب را اشـتباهاً 

به جـای  همچنیـن  و  داده انـد«  قـرار  خـود  هـدف 

»دسـتیابی بـه عدالـت جنسـیتی و عدالـت حقوقـی 

بیـن زن و مرد، کشـف حجـاب رقابتـی را هدف خود 

کرده انـد«. کـه حاصـل همـه اینهـا ایـن شده اسـت 

کـه امـروز پـس از دو سـال کـه از ابـر خیـزش ملـی 

1401 می گـذرد، در شـرایطی قـرار گرفته ایـم، کـه 

اعدام هـای رژیـم بـا شـدت بیشـتر ادامه دارد و فشـار 

بـه خانواده هـای دادخـواه افزایـش پیـدا کرده اسـت، 

فعالیـن و کنش گـران علی الـدوام زندانـی می شـوند، 

بـا مغلوب شـدن ظاهـری مردم، نیـز امکان هـر گونه 

سـازش از جانـب رژیـم مطلقه فقاهتی حاکـم یا حزب 

پادگانـی خامنـه ای، بعیـد بـه نظـر می رسـد. اجرای 

»طـرح نور« رژیـم و یا حزب پادگانـی خامنه ای در این 

شـرایط رعب و فشـار بر زنـان ایران وارد کرده اسـت. 

فعالیـن زنان در مدت این دو سـال، پسـا سـرکوب ابر 

خیـزش ملـی ضـد آپارتایـد 1401 حتی بـرای اندکی 

»فرصـت بـروز عملی مشـترک پیـدا نکرده انـد، و هم 

چنـان در عرصـه تشـکل یابی و سـازمان یابی در نقطه 

ضعـف گذشـته باقی مانده انـد.«

پادگانـی  حـزب  یـا  حاکـم  فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم 

خامنـه ای در طول دو سـال پسـا سـرکوب ابر خیزش 

ملـی ضـد آپارتایـد 1401 در جهت سـرکوب جنبش 

زنان توانسـته اسـت به خیـال خود بـه مرحله تفکیک 

»معترضـان«، از »اغتشـاش گران« دسـت پیـدا کنـد و 

را  برابـر معترضـان«، فضـا  توسـط »عقب نشـینی در 
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برای سـرکوب هر چه بیشـتر »اغتشـاش گران« توسـط 

اعـدام و سـرکوب زنان فراهم ساخته اسـت. هدف رژیم 

مطلقـه فقاهتی حاکـم و یا حزب پادگانـی خامنه ای از 

ایـن پـروژه )نور( چـه در عرصـه معترضـان، و چه در 

مرحلـه »اغتشـاش گران« پـاک کـردن صورت مسـئله 

ست. ا

ضعـف دیگری که در زمان دو سـاله پسـا سـرکوب ابر 

خیـزش ملـی ضـد آپارتایـدی 1401، مانند گذشـته 

همچنـان وجـود دارد، »فقـدان وجـود گفتمان هـای 

متفـاوت و حتی در سـطوح متضاد« در مـورد محتوا و 

جوهـر شـعار: »زن، زندگی، آزادی« می باشـد. توضیح 

مسـئله اینکـه آنچنانکـه در تحلیل های گذشـته نشـر 

مسـتضعفین ایران )ارگان عقیدتی، جنبشـی، سیاسی، 

جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران( در طول چهل 

روزی کـه ابر خیـزش ملی آپارتایـدی 1401 »روند رو 

اعـتلای« خـود را حفظ کرده بـود، مطرح شده اسـت، 

در خلأ عمومـی گفتمـان ایـن ابر جنبش شـعار »زن، 

زندگـی، آزادی« جایگزیـن »گفتمان« ایـن ابر جنبش 

ملـی شـده بـود، و در مرحلـه سـرکوب و رکـود ایـن 

ابـر خیـزش ملـی ضـد آپارتایـدی یعنـی در طـول 

دو سـال گذشـته ایـن »فقـدان و خلأ گفتمـان ادامـه 

داشـته اسـت« و تنها آنچـه باز خلأ ایـن گفتمان را پر 

کـرده، تحلیل های متفـاوت و حتی در سـطوح متضاد 

از شـعار »زن، زندگـی، آزادی« می باشـد، در صورتـی 

کـه شـعار: »زن، زندگـی، آزادی« یک شـعار سـه گانه 

و فراگیـر می شـود که »عنصـر فراگیر زندگـی و آزادی 

هـم در آن مادیـت پیـدا کنـد« بازپس گیـری معنـی 

»زندگـی« از شـعار »زن، زندگـی، آزادی« ابـر خیزش 

ملـی 1401، »خمیـر مایـه اصلـی رسـالت کنش گران 

جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران« )در این شرایط 

پـس از دو سـال کـه از سـرکوب آن ابر خیـزش ملی 

می باشـد. می گذرد( 

بـاری، اکنـون کـه دو سـال از ابـر خیـزش ملـی ضد 

و  تحلیـل  در  می توانیـم  می گـذرد،   1401 آپارتایـد 

تبییـن ابر خیزش ملی ضد اسـتبدادی و ضـد آپارتاید 

1401 و در آسیب شناسـی آن بـه ایـن نـکات کلیدی 

که: داشته باشـیم  توجـه 

ملـی ضـد  خیـزش  ابـر  »آسیب شناسـی  لازمـه  اولًا 

آپارتایـدی 1401، تبییـن آسیب شناسـانه دو خیـزش 

ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 می باشـد«، معنـای 

ایـن حـرف ایـن اسـت کـه »از آنجایی که ابـر خیزش 

در  آپارتایـدی 1401  اسـتبدادی و ضـد  ملـی ضـد 

ادامـه تکاملـی دو خیـزش ملـی دی مـاه 96 آبـان ماه 

آن  آسیب شناسـی  بـدون  بنابرایـن  می باشـد،   98

دو خیـزش ملـی امـکان آسیب شناسـی مسـتقل ابـر 

خیـزش ملـی ضد اسـتبدادی و ضـد آپارتایدی 1401 

وجـود نـدارد«. قابل ذکر اسـت که وجه مشـترک کلی 

و عـام سـه خیـزش ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 

و 1401 »جوهـر خیزشـی و تکویـن خودبه خـودی و 

غیـر سازماندهی شـده آنهاسـت« کـه خود ایـن جوهر 

مشـترک »یـک آفـت بـزرگ ایـن سـه خیـزش ملی 

بیافزاییـم کـه »محـور  ایـن مطلـب  بـر  می باشـد«. 

مرکـزی سـه خیـزش ملـی دی مـاه 96 و آبان ماه 98 

و 1401، تریلـوژی خیـزش، ملی و خشـونت گرا بودن 

می باشد.«

ثانیـاً پارادوکس هـای سـه خیـزش ملی دی مـاه 96 و 

آبان مـاه 98 و 1401، اینکـه هـر سـه نشـان دادنـد 

کـه »در عیـن اعـتلای و اوج گیری اعتراضـات، قابلیت 

آن را دارنـد کـه بـا سـرکوب هولنـاک رژیـم مطلقـه 

فقاهتـی حاکـم یا حـزب پادگانـی خامنـه ای، گرفتار 

رکـود فراگیـر بعـدی بشـوند«. معمـولًا خیزش هـای 

ملـی در حداقـل زمـان ممکـن بـا اوج گیـری خـود 

و  می کننـد«  آزاد  را  تـوده ای  عظیمـی  »نیروهـای 

فقـدان  و  »ریشـه خودبه خـودی  داشـتن  بـه سـبب 
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سـازماندهی، پـس از مدتـی توسـط نیروهـای )تا بن 

دنـدان مسـلح و سـازمان یافته( رژیـم مطلقـه فقاهتی 

سـرکوب  ادامـه  در  و  می گردنـد«  سـرکوب  حاکـم 

هولنـاک ایـن خیزش هـا، »جامعـه خیزشـی و انقلابی 

و حتـی سیاسـیون جامعـه جنبشـی وارد دوره رکـود 

کنش گـران  رکـود  طولانی تریـن  گردنـد«.  گسـترده 

جنبشـی و خیـزش، »پس از سـرکوب هولناک جنبش 

سـبز در سـال 88 روی داد«، کـه ایـن رکـود نقـش 

منفی بسـیاری بـر کنش گران جنبش سـبز گذاشـت، 

به طوری کـه »اکثریـت بزرگـی از کنش گـران جنبـش 

سـبز وادار بـه خـروج از کشـور شـدند« مـدت زمـان 

ایـن رکـود » 8 سـال طول کشـید« )از دی مـاه 88 تا 

تابسـتان 96(.

طـرح این مثـال از آنجا حائز اهمیت اسـت که جنبش 

سـبز بـا اینکـه از رهبـری مشـخصی )میـر حسـین 

اینکـه  موسـوی و حواریونـش( برخـوردار بـود و بـا 

تمامی سـازمان ها و تشـکیلات اصلاح طلبـان حکومتی 

در آن تأثیـر همـه جانبـه داشـتند و کنش گـران تـا 

حـدی از سـازمان یابی نسـبی برخـوردار بودنـد و بـا 

اینکـه در حرکـت اولیـه جنبش سـبز تا تابسـتان 88 

»کنش گـران حرکـت مدنـی و غیـر خشـونت آمیـزی 

داشـتند«، بـا همـه ایـن احـوال »سـرکوب هولنـاک 

حـزب پادگانی خامنـه ای به طوری گسـترده بود »کلیت 

جنبـش سـبز را بـه رکـود کشـانید« و کنش گـران 

آن را »من هـای آن هایـی کـه دسـتگیر و شـکنجه و 

کشـته و یـا در حصـر قـرار گرفتنـد«، بخـش بزرگی 

از کنش گـران وادار بـه خـروج از کشـور شـدند و آنها 

را »خارج نشـین بی حاصـل کـرد«. البتـه طـرح مثـال 

سـرکوب جنبش سـبز توسـط حزب پادگانی خامنه ای 

در اینجـا بـرای آن اسـت کـه نتیجه گیـری کنیم که 

»در خیزش هـای خودبه خـودی و بـدون سـازماندهی 

و بـدون سـر و رهبـری و با حرکـت خشـونت گرایی و 

مبـارزه غیـر مدنـی، در حداقـل زمـان حتی بـا اینکه 

سـطح مشـارکت در این خیـزش ملی )سـه گانه( بیش 

از 100 شـهر بـزرگ و کوچـک را هـم در برگرفتـه 

باشـد، ایـن خیزش هـا بالاخره توسـط حـزب پادگانی 

خامنـه ای به صـورت هولنـاک سـرکوب می شـوند.«

ملـی  خیـزش  ابـر  هولنـاک  سـرکوب  خصـوص  در 

1401، بـا اینکـه بیـش از 40 روز »حرکـت اعتلایی« 

و بیـش از 3 مـاه »حرکـت پراکنـده و غیـر اعتلایـی« 

داشـتند، عامـل اصلـی این سـرکوب هولنـاک »ضعف 

خـود  عـدم  و  درون جـوش  رهبـری  و  سـازماندهی 

سـازماندهی دینامیـک فراگیـر تکویـن یافتـه از پایین 

کـه  گردیدنـد  باعـث  همیـن ضعف هـا  و  می باشـد« 

حتـی »جنبـش زنـان ایران که بـا آن پتانسـیل عظیم 

همـراه بـا جنبـش دانشـجویان وارد میـدان شـدند، 

پادگانـی  حـزب  توسـط  هولنـاک  سـرکوب  اثـر  در 

خامنـه ای اکنـون که حـدود دو سـال از آن ابر خیزش 

ملـی می گـذرد، همچنـان دوران رکـود خـود را طـی 

می نماینـد.

جامعـه  اعتـراض  پتانسـیل   ،98 آبان مـاه  در  ثالثـاً 

بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران »بسـیار فراتـر از دی ماه 

96 بـود«، آن چنانکـه در ابـر خیـزش ملـی 1401، 

پتانسـیل اعتراضـی جامعـه بـزرگ ایران »بسـیار فراتر 

از پتانسـیل اعتراضـی آبان مـاه 98 بـود«. خـود ایـن 

امـر نشـان می دهد کـه »پتانسـیل حرکـت خیزشـی 

در جامعـه ایـران، صـورت حلزونـی و رو به گسـترش 

دارد.«

رابعـاً سـه خیـزش ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 

گسـترده  »خیزش هـای  کـه  دادنـد  نشـان   1401 و 

خودبه خـودی و بـدون سـر و تکوین یافتـه از پایین تا 

زمانـی که بـه خیزش های خودجوش و خودسـازمان ده 

و خودرهبـر تکوین یافته از پایین اسـتحاله پیدا نکنند، 

هرگـز نمی تواننـد به صـورت دینامیـک و دموکراتیک، 

تحـول بنیادیـن سیاسـی و اجتماعـی در جامعه بزرگ 
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و رنگیـن کمـان ایـران به وجـود بیاورند.

خامسـا خیزش هـای ملـی دی مـاه 96 آبان مـاه 98 و 

1401 بـه مـا آموختند که »نه تنهـا جنبش های صنفی 

و مدنـی و سیاسـی دینامیـک و دموکراتیـک، بـر پایه 

حرکـت عظیم خودجوش و خودسـازمان ده و خودرهبر 

تکویـن یافتـه از پاییـن حرکت می کننـد، خیزش های 

خودجـوش ملـی بی سـر بدون سـازماندهی هـم باز از 

مشـارکت تـوده وار مـردم از پایین شـکل می گیرند، نه 

از طریـق حرکت هـای حزبی و چریکـی و ارتش خلقی 

و غیـره تکوین یافتـه از بالا.«

سادسـا خیزش هـای ملـی دی مـاه 96 و آبان ماه 98 و 

1401 بـه مـا یـاد دادنـد کـه »حرکت هـای اجتماعی 

هرگـز و هرگز با شـعار نفـی ای تنهـا نمی توانند تحول 

و تغییـر مثبتـی در جامعـه به وجـود بیاورنـد«. لازمه 

حرکت هـای  توسـط  جامعـه  در  تحـول  و  دسـتیابی 

اجتماعـی »دارا بـودن شـعارهای مثبـت و هـدف دار و 

تغییرسـاز در کنـار شـعارهای منفـی اسـت« )لا اله الا 

الله(.

سـابعاً بدون تردیـد در ابـر خیـزش ملـی 1401 نقش 

اعـتلای ایـن خیـزش در رونـد 40 روز اول حیـات آن 

توسـط جنبـش زنان و جنبش دانشـجویی قابل تعریف 

می باشـد، کـه در پیونـد تنگاتنـگ بـا هـم بودنـد، 

دانـش  و  معلمـان  جنبش هـای  حمایـت  همچنیـن 

آمـوزان و کارگران همـه در ادامه ایـن پیوند تنگاتنگ 

جنبـش زنـان و جنبش دانشـجویی در عرصـه میدانی 

بـود«، بی شـک اگـر »در طـول 9 روز اول این خیزش، 

ایـن پیونـد تنگاتنـگ میدانـی بیـن دو جنبـش زنان 

و دانشـجویی بـه وجـود نمی آمـد، ابـر خیـزش ملـی 

1401 هرگـز نمی توانسـت از طـول عمـر چنـد ماهه 

برخـوردار بشـود« و قطعـاً ماننـد خیزش هـای ملـی 

دی مـاه 96 )کـه 9 روز عمـر داشـت( و آبان مـاه 98 

)کـه 5 روز عمـر داشـت( در حداقل زمان به بن بسـت 

می رسید.«

پـر روشـن اسـت کـه همیـن امـر باعـث گردیـد که 

در حالـی کـه در سـال 1402 »کلًا فضـای سـکون و 

رکـود بـر جامعـه سیاسـی و جامعـه مدنـی و جامعـه 

رنگیـن کمـان ایـران حاکـم بـود، ولی حضـور روحیه 

جمعـی در جامعـه ایـران در آن شـرایط باعـث تکوین 

بی سـابقه ترین جنبـش نافرمانـی مدنـی بـر علیه رژیم 

مطلقـه فقاهتـی حاکـم گردیـد کـه نـوک ایـن کـوه 

یـخ جنبـش نافرمانـی مدنـی جامعـه بـزرگ و رنگین 

کمـان ایـران در انتخابات ریاسـت جمهوری سـیزدهم 

و انتخابـات مجلـس دوازدهـم رژیـم مطلقـه فقاهتـی 

حاکـم پیدا شـد.«

ثامناً در سـال 1402 )در مرحله پسـا سرکوب هولناک 

ابـر خیـزش 1401( در عرصـه میدانـی »دیگـر اثـری 

از جنبـش زنـان وجـود نداشـته و حرکـت سیاسـی و 

مدنـی جنبش هـا تنهـا در عرصه شـبکه های اجتماعی 

چـون توئیتـر، اینسـتاگرام و غیـره محدود می شـود«. 

در  جنبش هـای  سـرکوب  به علـت   1402 سـال  در 

عرصـه میدانـی شـعار مترقی »عدالت جنسـیتی و حق 

آزادی در انتخـاب پوشـش بـرای همـه مـردم ایران«، 

بـدل به »کشـف حجاب« شـد، تـا گروه های سیاسـی 

خارج نشـین از راسـت راسـت تـا چپ چپ این کشـف 

حجـاب را »به جای عدالت جنسـیتی و حـق آزادی در 

انتخـاب در نوع پوشـش برای همه مـردم ایران، تحت 

عنـوان انقلاب ژینا توسـط دسـتگاه تبلیغاتـی خود به 

اذهـان مـردم ایران تزریـق کنند«. البتـه در این رابطه 

جریان هـای سیاسـی کردسـتان جهـت ماهـی از آب 

گل آلـود بـرای خـود، پـس از طـرح دروغیـن انقلاب 

ژینـا، خـود را صاحـب و وارث این به اصـطلاح انقلاب 

می دانند.

تاسـعا اکنـون کـه در آسـتانه دومیـن سـالگرد ابـر 

خیـزش ملـی ضد اسـتبدادی و ضـد آپارتایدی 1401 
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قـرار داریـم، »وظیفـه کنش گـران جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران ایـن اسـت کـه در جهـت مقابلـه 

بـا ایـن رکـود گسـترده در حرکت هـای جنبشـی و 

خیزشـی، در ایـن شـرایط لازم اسـت کـه اقـدام بـه 

زمینه هـای  بازسـازی  و  آسیب شناسـی  و  بازنگـری 

ذهنـی اسـتوار بـر دیالکتیـک اجتماعی جامعـه بزرگ 

ایـران در گروه هـای مختلـف اعـم از جنبـش زنـان، 

جنبـش دانشـجویی، جنبـش دانش آمـوزی و جنبش 

بکننـد.« قس علی هـذا  و  معلمـان 

یادمـان باشـد کـه »کنش گـران جنبـش پیشـگامان 

موظفنـد  علی الـدوام  و  پیوسـته  ایـران  مسـتضعفین 

همـواره متناسـب بـا شـرایط راه حـل را برگزیننـد«. 

بی تردیـد امـروز بـرای کنش گـران جنبش پیشـگامان 

و  بزنگاه هـا  همـان  از  »یکـی  ایـران  مسـتضعفین 

تندپیچ هایـی اسـت کـه می تـوان بـا کشـف آگاهـی 

کنکـرت و مشـخص و تزریق آن به وجـدان کنش گران 

جامعـه سیاسـی و جامعـه مدنـی و توده هـای جامعـه 

سـکوی  می تواننـد  ایـران،  کمـان  رنگیـن  و  بـزرگ 

پرتابـی بـرای آنهـا باشـند، تـا آنهـا بتواننـد در آینده 

راه رسـیدن بـه مطالبات شـان را هموار کنند« مشـکل 

اساسـی امـروز جنبش هـای سیاسـی و مدنـی جامعه 

ایـران و جامعـه سیاسـی چه در داخل و چـه در خارج 

کشـور ایـن اسـت کـه آنـان »اولیـن گام خـود که در 

سـال 1401 انجـام گرفتـه اسـت، امروز هـدف نهایی 

خـود می پندارنـد، تـا شـاید با تکـرار عبـارت انقلاب 

ژینـا دهـان خـود را شـیرین کنند.«

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کین ره که تو می روی به ترکستان است

سعدی گلستان

ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:

1 - کشـور ایـران از یـک جامعـه بـزرگ و رنگیـن 

کمـان تشـکیل شده اسـت، وقتـی در ایـن شـرایط از 

جامعـه بـزرگ ایـران صحبت می کنیـم، اولیـن گزاره 

مرتبـط بـا ایـن جامعـه بـزرگ »انباشـت بحران هـا و 

انباشـت مطالبـات بخش هـای گوناگـون ایـن جامعـه 

اسـت کـه تقلیـل آن بـه خواسـت یـک بخـش )مثل 

تبعیـض جنسـیتی جامعه زنان ایران( نادرسـت اسـت 

و نمی توانـد توضیـح دهنـده یـک رسـتاخیز فراگیـر 

آن گونـه کـه مشـاهده می کنیم، باشـد«. بـدون توجه 

بـه این مهـم »خطر سـرکوبی رکود زا بـرای گروه های 

اجتماعی می باشـد.« مختلـف 

2 - در ایـن شـرایط اگـر بخواهیـم در چارچوب شـعار 

»زن، زندگی، آزادی« فقط قسـم دوم این شـعار یعنی 

»زندگـی« نـه به صـورت عـام و کلـی، بلکـه به صورت 

مشـخص و کنکـرت تعریـف بکنیم، بایـد داوری کنیم 

کـه »بـرای تعریـف زندگـی یک متـن ماهو فی نفسـه 

وجـود خارجی نـدارد که بتـوان از آن توسـط زندگان 

و شـرایط زندگـی آنهـا نسـبت بـه جایـگاه اجتماعی 

آنهـا تغییـر و تفسـیر و بازخوانـی کرد.«

3 - مهم تریـن »خطـری« کـه ابـر خیـزش 1401 در 

چارچـوب شـعار »زن، زندگـی، آزادی« به »بن بسـت« 

رسـانید اینکـه »مسـئله اصلـی تبعیـض علیـه زنـان 

تحـت الشـعاع اشـکال تبعیض های صوری قـرار گرفته 

» است.

4 - صاحـب نظـری چـه خـوب می گویـد کـه »مـا 

شکسـت یک ابـر حرکت خیزشـی و جنبشـی و حتی 

خـود انـقلاب نخواهیـم فهمیـد مگـر اینکـه درکی از 

موفقیـت ضـد انـقلاب آن ابـر حرکـت یـا آن انـقلاب 

داشته باشـیم«، از نظـر او »انقلاب توسـط ضـد انقلاب 

شکسـت می خـورد و ذبـح می شـود« او بـر ایـن بـاور 

اسـت کـه »موفقیـت یک انـقلاب تنها در گـرو اراده و 

عاملیـت انقلابیون نیسـت، بلکـه باید ضـد انقلاب آن 
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را هـم به حسـاب آوریـم.«

5 - نهادینـه کـردن حقـوق زنـان و عدالت جنسـیتی 

در کشـور ایـران »کار جامعـه مدنـی اسـت« کـه در 

ایـن کشـور به دلیـل رویکـرد سـرکوب گرایانه »ولایت 

به صـورت  مدنـی  جامعـه  ولایت فقیـه«،  و  سـلطانی 

بدون تردیـد  ولـی  بشـود.  فعـال  نمی توانـد  فراگیـر 

در »فـردای آزادی سیاسـی و آزادی مدنـی در کشـور 

ایـران، عدالـت جنسـیتی در کادر عدالـت اجتماعـی، 

عدالـت سیاسـی و عدالت اقتصادی میسـر می شـود.«

6 - حاصـل نهایـی دو دهـه گفتمـان اصلاح طلبانـه 

حکومتـی، که "از دوم خـرداد 1376 تا دی ماه 1396، 

بـا شـعار »اصلاح طلـب، اصول گرا، دیگه تمامـه ماجرا، 

پایـان  ایـران  بـر جامعـه  گفتمـان حاکـم  به عنـوان 

یافـت،«، میـوه و ثمـره دو دهـه حاکمیـت گفتمـان 

 " اینکـه  از،  اسـت  عبـارت  اصلاح طلبـی حکومتـی 

از  انتسـاب خواسـته های اجتماعـی بـه نفـوذ غـرب 

و  بـه دامـن »توهـم اصلاحـات«  یکسـو، و خزیـدن 

جلوگیـری از واقعی شـدن وضعیت و خواسـته ها، مانع 

از تجدیـد نظـر اساسـی نه تنها باعث تجدید نظر نشـد 

بلکـه »خـود باعث بزرگ بینی بیشـتر و فـرو رفتن در 

توهم بیشـتر انجامید،«. رؤی اهای باشـکوه، امپراطوری 

ایـن توهـم تنها محـض حکومت نیسـت، بلکـه جعل 

یـک تصویر افسـانه ای از گذشـته ایران داشـت".

تـا  راسـت  راسـت  از  خارج نشـین  اپوزیسـیون   -  7

چپ چـپ، از مذهبی تا مارکسیسـتی از سـلطنت طلب 

تـا مجاهدین خلـق و غیره برعکس جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران )کـه در طـول 48 سـال گذشـته 

حیـات درونـی و بـرون ی خـود چـه در فـاز عمـودی 

یـا سـازمانی آرمـان مسـتضعفین ایـران و چـه در فاز 

افقـی و جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایـران پیوسـته و 

الـدوام در چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخـش(  علـی 

»به دنبال بسترسـازی رشـد نظری و ذهنـی کنش گران 

جنبش هـای خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبر 

جمعـی تکویـن یافتـه از پایین و همچنیـن کنش گران 

خیزشـی خودبه خودی می باشـند«، همگی اپوزسـیون 

خـارج نشـین به خاطـر اینکـه به نحـو مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم به دنبال کسـب قدرت سیاسـی یا مشـارکت 

در قـدرت سیاسـی هسـتند، همین امر باعـث گردیده 

اسـت کـه آنهـا بـرای نیل بـه خواسـته خـود و برای 

تبییـن اسـتراتژی قدرت طلبانـه خودشـان »آن چنـان 

نقـش رژیـم نسـبت بـه عـدم سـازماندهی بحران های 

هـزار تـوی کشـور ایـران مطلـق می کننـد و آن چنان 

توانی هـای خودشـان در حـل بحران هـای هـزار تـوی 

امـروز کشـور ایـران مطلـق می کنند کـه انـگار کافی 

اسـت کـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم جای خـود را 

بـه ایـن گروه هـای خارج نشـین عافیت طلـب بدهـد، 

تـا همه ایـن بحران هـای هزار توی کشـور ایـران حل 

بشود.«

فرامـوش نکنیـم کـه خمینـی )به قـول گفته پسـرش 

»در حکومـت  کـه  بـود  معتقـد  مصطفـی خمینـی( 

کشـور  اداره  بـرای  خمـس  درآمـد  فقـط  اسلامـی 

کافـی اسـت و بـا درآمد خمـس در حکومـت اسلامی 

مشـکلات همـه مـردم ایـران حـل می شـود، و دیگـر 

نیـازی بـه دولـت و وزارت اقتصـاد و غیـره نداریـم«. 

لهـذا بـه همین دلیل بـود که خمینی در سـال 57 در 

برابر شـاه شـعار مـی داد که »اگر شـاه بـرود، عبیدالله 

زیـاد هـم بیایـد بهتـر از شـاه اسـت« و بـاز در همین 

رابطـه بود کـه خمینی شـعار می داد کـه »اقتصاد مال 

خرهاسـت« مع هـذا، بـه همین دلیـل بود کـه »زمانی 

کـه توانسـت بـر دوش بخش بزرگـی از جامعـه ایران 

سـوار بشـود و بـه قـدرت برسـد، ملـت نگون بخـت 

ایـران به خوبـی دریافتنـد کـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی 

دست سـاز خمینـی و حواریونـش، خـود بخشـی از ابر 

بحـران کلیـدی مـردم ایـران اسـت و وجـود و تداوم 

رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم خود بـر وخامت وضعیت 
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مـردم ایـران می افزاید.«

علـی ایحـال، بدین ترتیـب که می توانیـم داوری کنیم 

کـه »در صـورت تغییـر از بـالای قـدرت سیاسـی در 

کشـور ایران و سـرنگون شـدن رژیم بـا جایگزینی هر 

کـدام از گروه هـای خارج نشـین از راسـت راسـت تـا 

چپ چـپ، بـاز هـم بحران های هـزار توی مـردم ایران 

به صـورت پیچیده تـری در می آینـد و ابـر بحران هـای 

محیـط زیسـت و خشک سـالی و فسـاد سـاختاری و 

اعتمـاد اجتماعـی و غیـره رونـدی رو بـه افزایش پیدا 

خواهـد کـرد«. مع الوصـف در این رابطه می باشـد که 

جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در طـول 48 

سـال گذشـته حرکت درونی و برون ی پیوسـته و علی 

الـدوام در چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخـش خـود بر 

ایـن بـاور بوده و هسـت کـه »کار کنش گران پیشـگام 

در چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخـش هرگـز و هرگـز 

کسـب قدرت یـا مشـارکت در قـدرت سیاسـی تحت 

هیچ عنوانـی نمی باشـد. تنهـا نیروهایـی می تواننـد در 

جامعـه حرکـت تحولی فرهنگی و اجتماعی و سیاسـی 

و  خودسـازمان ده  و  خودجـوش  به صـورت  پاییـن  از 

خودرهبـر جمعـی تکوین یافته از پاییـن ایجاد کنند و 

توسـط حرکت منسـجم دینامیک خـود و در چارچوب 

جنبشـی،  جامعـه ای  در  خـود  دینامیـک  شـوراهای 

می تواننـد از پاییـن اقـدام به تحولات عظیـم اجتماعی 

و فرهنگـی و سیاسـی و اقتصادی بپردازنـد« همچنین 

همیـن کنش گران جنبشـی و خیزشـی هسـتند که از 

»نهـم خـرداد 1371 تـا الان« در حـال مبـارزه پیگیر 

می باشند.«

وخیم تـر  شـاهد  مـردم  اکثـر  شـرایط  ایـن  در   -  8

شـدن وضعیـت فلاکت بـار اقتصادی و کمبـود خدمات 

بی ثباتـی  و  زیسـت  محیـط  نابـودی  و  اجتماعـی 

»جامعـه  کـه  مسـائلی اند  آن  اینهـا  اجتماعی انـد. 

به سـمت  جنبشـی  و  مدنـی  و  سیاسـی  کنش گـری 

حرکت هـای خیزشـی ماننـد دی مـاه 96 و آبان ماه 98 

و 1401 سـوق می دهـد. بدون تردیـد خـود ایـن یک 

خطـر اسـتراتژیک برای جامعـه بـزرگ و رنگین کمان 

ایـران می باشـد.«

9 - بزرگ تریـن درسـی کـه ابر خیزش ملـی 1401 به 

مـا آموخـت اینکـه: »بزرگ تریـن خیانت رژیـم مطلقه 

فقاهتـی حاکم در 45 سـال گذشـته بـر جامعه بزرگ 

و رنگیـن کمـان ایـران این اسـت که سـقف آزادی تا 

انتخـاب نوع پوشـش تنزل داده اسـت.«

پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران  کـه  درسـی   -  10

مسـتضعفین ایـران از ابر خیزش ملـی 1401 آموختند 

اینکه »باز هم وظیفه اصلی پیشـگامان بیشتر از گذشته 

عبـارت اسـت از آگاهی یابی، هماهنگـی اعتراضات اعم 

از خیزشـی و جنبشـی )مدنـی و صنفـی و سیاسـی(، 

جهـت دهی بـه شـعارهای آنهـا، گفتمان سـازی برای 

ایـن حرکـت بـر پایـه شـعار محـوری آنهاسـت« )که 

در خیـزش ملـی 1401 ایـن شـعار محـوری همـان 

»زن، زندگـی، آزادی بـود، کـه وظیفه اصلـی ما از 26 

شـهریور 1401 الـی الان گفتمان سـازی بـر پایـه این 

شـعار محوری می باشـد(، تدوین نقشـه راه بـرای این 

حرکت هـای خیزشـی و جنبشـی، تبییـن تاکتیـک و 

اسـتراتژی صحیح بـرای حرکت آنها، راهبـری میدانی 

)نـه رهبری( حرکت های خیزشـی و جنبشـی توسـط 

سـازمانی(،  و  عمـودی  حرکـت  )نـه  افقـی  حرکـت 

حرکـت  مراحـل  در  آسیب شناسـی  و  تئوری پـردازی 

. نها آ

در ایـن رابطـه بـاز هـم مانند گذشـته تأکیـد و تکرار 

می کنیـم کـه محـور مرکـزی گفتمان سـازی جنبـش 

پیشـگامان در ایـن شـرایطی همان تریلـوژی »آزادی، 

برابـری و آگاهـی« می باشـد.��

پایان
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تـرور اسـماعیل هنیـه )رئیـس دفتر سیاسـی حمـاس( در بامداد 10 

مـرداد 1403 به دسـت رژیـم آپارتایـد و فاشیسـم اسـرائیل و قبل از 

ایـن تـرور، حملـه نظامـی ایـن رژیم بـه جنوب لبنـان و تـرور یکی 

از فرمانده هـای مهـم حزب الله و یکی از سـرداران سـپاه پاسـداران در 

روز نهـم مـرداد از یک طـرف، و از طـرف دیگـر شـعار »انتقـام خون 

اسـماعیل هنیـه خامنـه ای« بـه نظـر می رسـد کـه اسـتراتژی »صبر 

راهبـردی« رژیم مطلقـه فقاهتی و حـزب الله لبنان و نیروهـای نیابتی 

حـزب پادگانـی خامنـه ای در برابر رژیم آپارتاید و فاشیسـم اسـرائیل 

بـه پایـان رسـیده اسـت و این در شـرایطی اسـت کـه اسـرائیل »در 

رابطـه بـا جنـگ غـزه، در برابـر بحـران لاینحـل قـرار دارد« و تنهـا 

راه حلـی کـه بـرای نجـات از ایـن بن بسـت همـه جانبه در دسـتور 

کار ایـن رژیـم قـرار دارد »کشـاندن جنـگ غـزه بـه سـطح منطقه، 

از طریـق حملـه بـه جنـوب لبنـان و جنـگ همـه جانبه با حـزب الله 

تحـت رهبری سـید نصـرالله و در نهایت به کشـور ایـران، و حمله به 

نیروهـای مقاومـت منطقه ای، اعـم از حوثی های یمن و حشدالشـعبی 

عراق«، و در ادامه آن »فراهم شـدن شـرایط برای مشـارکت مسـتقیم 

آمریـکا و نیروهـای ناتو« در منطقه می باشـد«؛ چرا که رژیـم آپارتاید 

و فاشیسـم اسـرائیل می دانـد که »بـدون مشـارکت مسـتقیم آمریکا 

و نیروهـای ناتـو، امـکان منطقـه ای کردن جنـگ غزه وجـود ندارد.«

علـی ایحـال، ایـن همـه باعـث گردیده اسـت کـه در این شـرایط ابر 

بحرانی سـخت و پیچیـده »منطقه خاورمیانه در برابـر مرحله جدیدی 

از تنش هـا قـرار گیـرد«. سـؤال مهمی کـه در اینجا قابل طرح اسـت 

اینکه »آیا رژیم آپارتاید و فاشیسـم اسـرائیل نمی دانسـت که درسـت 

در فـردای حملـه به جنـوب لبنان و کشـتن فرمانده سـپاه و فرمانده 

حـزب الله، تـرور اسـماعیل هنیـه )رئیـس دفتر سیاسـی حمـاس( در 

تهـران آن هـم پـس از شـرکت او )در روز نهـم مـرداد( در مراسـم 

تحلیـف پزشـکیان رئیس جمهـور چهاردهـم رژیـم مطلقـه فقاهتـی 

حاکـم، ایـن امـر باعث متشـنج شـدن منطقـه و انتقام گیـری حزب 

به کمـک  خامنـه ای  پادگانـی 

نیروهای نیابتی )اعـم از حوثی ها 

در  حـزب الله(  و  و حشدالشـعبی 

حملـه به اسـرائیل می شـود؟«

ایـن  بـه  پاسـخ  بدون تردیـد 

بـود«.  خواهـد  »مثبـت  سـؤال 

یعنـی رژیـم آپارتاید و فاشیسـم 

مشـارکت  راسـتای  در  اسـرائیل 

کشـورهای  و  آمریـکا  مسـتقیم 

ناتـو در منطقـه و در جنـگ بـا 

ایـران، در نهـم و دهـم مردادماه 

1403، پـس از حملـه به جنوب 

لبنان و تـرور دو فرمانده حزب الله 

اسـماعیل  تـرور  بـه  لبنـان  و 

پیداسـت  پـر  پرداخـت.  هنیـه 

اسـتراتژی  تغییـر  به دنبـال  کـه 

»صبـر راهبردی« حـزب پادگانی 

خامنـه ای و حملـه مشـترک او و 

نیروهای مقاومت )حشدالشـعبی، 

لنبـان(  حـزب الله  و  حوثی هـا 

حملـه 25  ماننـد  اسـرائیل  بـه 

فروردیـن 1403، شـرایط بـرای 

گسـترش جنگ در منطقه فراهم 

می گـردد.

رژیـم  کـه  می کنیـم  یـادآوری 

اسـرائیل  فاشیسـم  و  آپارتایـد 

 ،1403 فروردیـن   12 در 

سرمقاله وضعیت حاد »منطقه خاورمیانه«  در این شرایط



نشر مستضعفین ایران   182   |   اول شهریور 1403   13|

در سرمقاله حاکـم  فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  کنسـول گری 

دمشـق را بـه موشـک بسـت که ایـن امـر منجر به 

کشـته شـدن 11 تن از جمله تعـدادی از فرماندهان 

نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران شـد، ایـن حملـه 

موشـکی، حـزب پادگانی خامنـه ای را در مخمصه ای 

او شـعار  از یک طـرف  سـخت روبـه رو کـرد، زیـر 

»انتقـام سـخت« سـر داد و ایـن در حالـی بـود کـه 

اسـتراتژی قبلـی حـزب پادگانی خامنـه ای در رابطه 

بـا حـملات اسـرائیل بـه نیروهـای رژیم در سـوریه 

و تـرور فرماندهـان سـپاه در داخـل کشـور »صبـر 

راهبـردی« بـود، چراکـه حـزب پادگانی می دانسـت 

کـه »بـا پاسـخ گسـترده رژیـم بـه حـملات رژیـم 

آپارتایـد و فاشیسـم اسـرائیل، شـرایط بـرای حضور 

همـه جانبه و حملـه نظامی آمریکا نیروهـای ناتو به 

ایـران فراهـم می گردد«، که بی شـک حملـه نظامی 

آمریـکا و نیروهـای ناتـو به کشـور ایـران، »علاوه بر 

نابـودی تمامـی زیرسـاخت کشـور، ماشـین نظامی 

حـزب پادگانـی خامنه ای هـم نیز زمین گیـر خواهد 

کـرد«. از طـرف دیگـر حـزب پادگانـی خامنـه ای 

می دانسـتند که »صبـر راهبردی« و سـکوت در برابر 

حـملات روزافـزون ارتش رژیـم آپارتاید و فاشیسـم 

اسـرائیل، »نیروهـای مقاومت طرفدار حـزب پادگانی 

خامنـه ای در منطقـه نامیـد و به یأس می کشـاند.«

مع الوصـف، همیـن امـر باعـث گردیـد کـه حـزب 

انتخـاب کنـد«.  میانـه ای  »راه  پادگانـی خامنـه ای 

یعنـی از یک طـرف »مجـوز پاسـخ گویی و انتقـام از 

سـازمان ملـل گرفـت، و از طـرف دیگـر بـا اطلاع 

آمریـکا و کشـورهای منطقه در بامـداد 25 فروردین 

1403، طـی یـک تهاجـم هوایی اعلام شـده از قبل 

بیـش از سـیصد فرونـد پهپـاد و انـواع موشـک ها از 

خـاک ایـران و همچنیـن از طریق نیروهـای نیابتی 

در عـراق و سـوریه و لبنـان و یمـن روانـه فضـای 

اسـرائیل کردنـد، که تعـدادی از آنها به وسـیله دفاع 

ضـد هوایـی کشـور اسـرائیل و حمایـت و همراهـی 

مسـتقیم نیروهـای و پایگاه هـای آمریـکا و بریتانیـا 

و فرانسـه خنثـی و منهـدم شـدند، و تعـدادی از 

آنهـا به خـاک اسـرائیل رسـیدند«. که طبـق گفته 

بـه  فقـط  ایـن حـملات  خبرگزاری هـای خارجـی 

اقتصـادی کشـور اسـرائیل زیـان وارد کردنـد.

چنـد روز بعد در پایـان فروردین مـاه 1403، حمله 

متقابـل رژیـم آپارتاید و فاشیسـم اسـرائیل به خاک 

ایـران »از طریـق تهاجـم هوایی به صـورت پهپادی و 

موشـکی به یـک پایـگاه نظامـی در حومـه اصفهان 

و همچنیـن بـه مراکـزی در سـوریه و عـراق انجـام 

گرفـت« کـه در خصـوص خسـارات وارده تاکنـون 

گزارشـی موثـق از طـرق خبرگزاری هـای خارجـی 

منتشـر نشـده اسـت« لازم بـه ذکر اسـت که سـفر 

وزیـر خارجـه اردن در تاریـخ 1403/05/14، دقیقاً 

»در رابطـه بـا انتقام گیری حـزب پادگانـی خامنه ای 

می باشـد«. در حملـه 25 فروردین )کـه در خصوص 

انتقام گیـری از حملـه اسـرائیل به کنسـولگری رژیم 

در دمشـق بود( قبل از حمله ایـران، باز وزیر خارجه 

اردن و عمـان در رابطـه »بـا عـدم حملـه موشـکی 

بـه پایگاه هـای نظامـی آمریـکا در منطقـه بـا رژیم 

مذاکـره کردنـد« کـه در ایـن رابطـه خبرگزاری های 

خـارج از یـک طرف گـزارش دادند که رژیـم مطلقه 

فقاهتـی حاکم )نه تنهـا قبل از حملـه 25 فروردین( 

»خبـر حملـه خـود بـه اسـرائیل را به صـورت غیـر 

مسـتقیم به اطلاع آمریـکا رسـانیده بود، بلکه مهمتر 

از آن حتـی خـود اسـرائیل از زمـان حمله موشـکی 
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رژیـم مطلع بـود و هیچ گزارشـی در خصوص حمله 

بـه پایگاه هـای نظامـی آمریـکا در منطقه نشـد.«

بـر ایـن مطلـب بیافزاییم کـه در جریـان حمله 25 

فروردیـن رژیـم به اسـرائیل آمریـکا از قبـل رژیم را 

تهدیـد کـرده بود کـه در صورتی که حمله موشـکی 

و پهپـادی بـه پایگاه هـای نظامـی آمریـکا توسـط 

خـود رژیـم و نیروهـای نیابتـی رژیم بشـود، آمریکا 

به صـورت گسـترده و مسـتقیم وارد جنگ می شـود. 

قابل ذکـر اسـت که حـزب پادگانی خامنـه ای، علاوه 

بـر اینکـه از دو ارتـش رسـمی )یکـی سـپاه و یکی 

سـپاه  چارچـوب  در  می باشـد،  برخـوردار  ارتـش( 

قـدس از زمـان قاسـم سـلیمانی در منطقـه از عراق 

تـا سـوریه، لبنـان، یمن، نـوار غـزه، افغانسـتان و 

پاکسـتان از نیروهـای نیابتـی ماننـد حشدالشـعبی 

در عـراق، حـزب الله در لبنـان، حمـاس در غـزه، 

حوثی ها در یمن، سـپاه زینبیه و غیره در افغانسـتان 

ایـن  خـود  کـه  می باشـد،  برخـوردار  پاکسـتان  و 

نیروهـای نیابتـی مجهز به سلاح های پیشـرفته رژیم 

مطلقـه فقاهتـی حاکم می باشـند و حاصـل این همه 

باعـث افزایـش توانمندی »عملیـات ایذایـی« بالایی 

پادگانـی خامنـه ای در منطقـه شده اسـت.  حـزب 

مضافـاً، اینکـه »کشـور روسـیه و پوتیـن در طـول 

مـدت دو دهـه گذشـته به شـدت نیـروی هوایـی و 

نیروهـای پدافندی حـزب پادگانی خامنـه ای را قوی 

ساخته اسـت. بیش از دویسـت میلیـارد دلار حاصل 

فـروش نفـت و گاز در زمـان احمدی نـژاد و ده هـا 

میلیـارد دلار پول هـای بلوکـه، آزاد شـده در دوره 

بـاراک اوباما و بایـدن بدون تردیـد در خدمت تقویت 

سلاح هـای پیچیـده روسـیه و سـاخت موشـک های 

بالسـتیک و پهپادهـای جنگی و گسـترش گروه های 

نیابتـی در منطقـه درآمده اسـت.«

پر روشـن اسـت کـه از آنجایی که »سیسـتم دفاعی 

کشـور اسـرائیل و من جمله گنبد آهنین آن، دارای 

حفره هـای بسـیاری می باشـند«، مع هـذا ایـن همه 

باعـث گردیده اسـت کـه حـزب پادگانـی خامنه ای 

بـرای ضربه زدن به خصوص به اسـرائیل و عمده ترین 

پشـتیبان آن یعنی آمریکا توسـط »عملیـات ایذایی« 

از توانایـی بالایـی برخـوردار می باشـد. بی شـک در 

صـورت حمله نظامـی به کرانـه باختـری و حزب الله 

لبنـان و در ادامـه به کشـور ایـران، حـزب پادگانی 

خامنـه ای می تواند این »عملیات ایذایی« را گسـترش 

بدهـد، از همه مهمتر اینکه »تسـلط حـزب پادگانی 

خامنـه ای بـر تنگه هرمـز از طریق سـه جزیره تنب 

کوچـک، تنـب بـزرگ و ابوموسـی بدون تردیـد در 

صـورت حملـه نظامـی آمریکا و اسـرائیل به کشـور 

ایـران رژیـم مطلقه فقاهتـی در آخرین فـاز مقاومت 

خـود، »تنگـه هرمـز را در حداقل زمـان می بندد« و 

با بسـته شـدن تنگه هرمـز »بیش از یک سـوم نفت 

صادراتـی بـه جهـان قطع می شـود« که بی شـک در 

جریـان ابـر بحـران اقتصـادی و سـوخت کـه از بعد 

از جنـگ روسـیه و اوکرایـن بـر کشـورهای غربـی 

فشـاری  تنگـه هرمـز  »قطـع  تحمیـل شده اسـت، 

مضاعـف بر مـردم اروپا وارد می شـود.«

بـاری، درسـت در همیـن شـرایط بحرانـی اسـت 

کـه رژیـم آپارتایـد و فاشیسـم اسـرائیل در اوایـل 

مردادمـاه 1403، از سـاکنان منطقـه خـان یونـس 

در جنـوب نـوار غزه خواسـت »تـا خانه هـای خود را 

به دلیـل عملیـات جدیـدی تـرک کنند«. بر اسـاس 

برآوردهـای دفتـر امـداد اضطـراری سـازمان ملـل 

متحـد، »به دنبـال انتشـار این خبـر 150 هـزار نفر 
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فلسـطینی بـا شـتاب از پناهگاه های اضطـراری خود 

به طـرف جنـوب غـزه فرار کردنـد«. به گفتـه همین 

دفتـر امـداد اضطـراری سـازمان ملـل متحـد »در 

میـان ایـن 150 هزار فراریـان منطقه خـان یونس، 

بسـیاری از مـردم دیده شـده اند که بـدون هیچ گونه 

وسـایل شـخصی فرار می کنند، سـالمندان سـوار بر 

گاری و افـراد معلـول سـوار بـر ویلچـر در حالی که 

وسایل شـان بر روی دامان شـان انباشـته شده اسـت، 

در میـان شـن ها کشـیده می شـوند کوه هـای زبالـه 

در همه جـا انباشته شـده اند، زیـرا به خاطـر کمبـود 

سـوخت بـرای کامیون هـا امکانـی بـرای حمـل آنها 

وجـود نـدارد. ایـن وضعیـت خطرنـاک ابـتلا بـه 

بیماری هـا را به شـدت افزایـش می دهـد.«

بهداشـت  رابطـه سـازمان جهانـی  بـاز در همیـن 

می گویـد: »در ایـن شـرایط در منطقه خـان یونس، 

مدفـوع و فاضلاب بـدون فیلتر در خیابان ها سـرازیر 

شده اسـت، زیـرا گازوئیـل بـرای ژنراتـور کارخانـه 

فاضلاب وجود ندارد« و در این شـرایط غیر بهداشتی 

»بـا تعـداد کم توالـت و میـزان کم آب آشـامیدنی، 

ده هـا هزار نفـر از اسـهال و بیماری های پوسـتی در 

سـاختمان های  غبـار  و  گـرد  همچنیـن  رنج انـد«. 

ویـران شـده توسـط حـملات اسـرائیل نیـز »باعث 

ایجاد عفونت تنفسـی شده اسـت، خطر ابـتلا به فلج 

اطفـال بسـیار زیـاد شده اسـت«. همچنیـن ممکـن 

اسـت »افـراد بیشـتری بـر اثـر بیماری هـای عفونی 

جـان خـود را از دسـت بدهنـد«، تـا بیماری هـای 

در شـرایطی کـه  ایحـال  علـی  جراحـات جنـگ. 

جنـگ خانمان سـوز و فاجعه بار اسـرائیل و فلسـطین 

همچنـان ادامـه دارد، »مـردم ایـران و دیگـر جوامع 

ایـن منطقه بحرانی نگرانی گسـترش جنگ و تبدیل 

آن بـه یـک رویارویی نظامی منطقه ای هسـتند« آنها 

می داننـد کـه »بـا برافروختـن آتش چنیـن جنگی، 

نه تنهـا بـه سـود هیچ کـدام از آنهـا نیسـت، بلکـه 

عواقـب چنیـن آدمکشـی بیـش از همه متوجـه آنها 

بود.« خواهـد 

پر روشـن اسـت که »در صورت شـعله ور شدن جنگ 

منطقه ای با دخالت امپریالیسـم آمریکا و کشـورهای 

ناتـو، چنیـن جنگـی بـه نابـودی بخـش عظیمی از 

زیرسـاخت ها و تأسیسات عمومی کشـور ایران منجر 

خواهـد شـد« و مانند حملـه امپریالیسـم آمریکا در 

سـال 2003 بـه عـراق »که تمامـی زیرسـاخت های 

آن را نابـود کردنـد و برنامـه بیابان های سـوخته در 

آنجـا بـه اجـرا درآوردنـد، به طوری کـه تا امـروز که 

بیـش از دو دهـه از حملـه امپریالیسـم آمریـکا بـه 

عـراق می گذرد، زیرسـاخت های این کشـور به حالت 

قبل از جنگ بازنگشـته اسـت، و کشـور عـراق هنوز 

حتـی تـوان تأمیـن نصف برق مـورد نیاز این کشـور 

را هـم ندارنـد و همچنیـن کشـور لیبـی در جنـگ 

دو دهـه گذشـته امپریالیسـم آمریـکا و کشـورهای 

ناتـو آن چنـان بـدل بـه بیابان هـای سـوخته شـده 

کـه هنـوز بعـد از دو دهه حتـی جایگاه این کشـور 

بـزرگ در جغرافیا مشـخص نیسـت.«

پـر واضـح اسـت کـه »حـزب پادگانـی خامنـه ای 

در پاسـخ نظامـی بـه اسـرائیل )در خصـوص تـرور 

اسـماعیل هنیـه( تلاش می کنـد )ماننـد حملـه 25 

فروردیـن 1403، کـه در پاسـخ بـه حمله اسـرائیل 

بـه کنسـولگری رژیـم در سـوریه صـورت گرفـت( 

حـزب الله،  از  )اعـم  نیابتـی  نیروهـای  حملـه  از 

حشدالشـعبی، جهـاد اسلامـی، حمـاس و حوثی ها( 

نمایـد  خـودداری  آمریـکا  نظامـی  پایگاه هـای  بـه 
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و زمـان ایـن حملـه خـود را از قبـل بـه آمریـکا و 

حتـی اسـرائیل خبـر دهـد«. عنایت داشـته باشـیم 

کـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم »در حـال حاضر 

تمایلـی بـه ورود مسـتقیم در جنـگ گسـترده بـا 

حضور امپریالیسـم آمریـکا و ناتو نـدارد. زیرا چنین 

جنگـی بـرای موجودیـت خـود رژیـم هـم هلاکـت 

رژیـم  برعکـس  »کاملًا  موضـوع  ایـن  و  می دانـد« 

آپارتاید و فاشیسـم اسرائیل اسـت که در این شرایط 

به دنبـال منطقـه ای و حتـی )مانند جنگ روسـیه و 

اوکرایـن( بین المللـی کـردن جنـگ و کشـیدن پای 

امپریالیسـم آمریـکا و ناتو در منطقه جهت سـرکوب 

رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم و جریان هـای نیابتی 

ایـن رژیـم در منطقـه می باشـد« بدون تردیـد »در 

آن صـورت بازنـده اصلـی رژیـم مطلقـه فقاهتـی و 

نیابتـی هسـتند.« جریان هـای 

یادمـان باشـد که رژیم آپارتاید و فاشیسـم اسـرائیل 

در ایـن شـرایط ماننـد رژیم مطلقه فقاهتـی »گرفتار 

می باشـد«.  بیرونـی  و  درونـی  بحران هـای  ابـر 

به طوری کـه می تـوان داوری کـرد کـه کشـوری که 

در 76 سـال پیـش توسـط امپریالیسـم انگلیـس و 

حواریونـش در آن زمـان سـاخته شده اسـت، امـروز 

در چارچـوب ابـر بحران هـای درونـی و بیرونی خود 

در بـن بسـت کامـل قـرار گرفتـه اسـت، یعنـی نه 

می توانـد بـه صلـح بـا حمـاس در غزه تـن بدهد، و 

نـه می توانـد خواسـته آمریـکا و عربسـتان سـعودی 

در خصـوص ایجـاد دو کشـور در یـک سـرزمین تن 

بدهـد، مع الوصـف برای دولـت نتانیاهـو بهترین راه 

منطقـه ای و بین المللـی کردن جنگ غزه و کشـاندن 

پـای ارتـش آمریـکا و ناتـو بـه منطقـه می باشـد«. 

بـرای فهـم بیشـتر ابـر بحران هـای رژیـم آپارتایـد 

و فاشیسـم اسـرائیل در ایـن شـرایط می توانیـم بـه 

یکـی از ابـر بحران های ایـن رژیم اشـاره کنیم و آن 

اینکـه بـا توجه به تجربـه آفریقای جنوبی که نشـان 

داد کـه رژیم هـای آپارتایـد »در زمـان بـن بسـت 

بحران های شـان، بـرای کنتـرل اوضـاع داخلی شـان 

اسـرائیل  می شـوند«،  گسـیخته  عنـان  و  سـبعانه 

هـم در ایـن شـرایط گرفتـار بن بسـت در »شـکاف 

درونـی خـود جامعـه یهـود اسـرائیل شده اسـت«. 

زیـرا در حـال حاضـر جامعـه یهـود اسـرائیل )کـه 

پایـه آپارتایـد مذهبـی ایـن رژیم بـر علیـه اعراب و 

مسـلمانان در ایـن کشـور شده اسـت( »از دو اردوگاه 

بـزرگ رقیـب تشکیل شـده اند که نمی تواننـد مبنای 

مشـترکی با یکدیگـر داشته باشـند«. منشـأ اختلاف 

ناهنجاری هـای ایـن دو اردوگاه، ناشـی از »تعریـف 

آنهـا از یهودیـت بـه مثابـه ملیـت اسـت«. پیش از 

صهیونیسـت ها،  توسـط  اسـرائیل  کشـور  تشـکیل 

»هویـت یهـود در حـد موضوع مناقشـه نظـری بین 

نیروهـای مذهبـی و سـکولار بـود«، ولـی اکنون در 

کشـور اسـرائیل »یهودیـت بـه مثابـه ملیـت بـدل 

بـه جدایـی بر سـر سرشـت حـوزه عمومـی و خود 

دولـت اسـت«. ایـن جـدال امـروز فقط محـدود به 

بحث هـای رسـانه ای نمی شـود، بلکـه امـروز »پایش 

بـه خیابان ها هم کشـیده شده اسـت«. از دو اردوگاه 

کـه فوقـا مطـرح کردیم:

»اردوگاه اول شـامل دولت اسـرائیل در پروسـه اولیه 

تکویـن ایـن کشـور بـود« ایـن اردوگاه »متشـکل از 

یهودیـان سـکولار و لیبـرال کـه اکثر آنهـا یهودیان 

اینهـا  می باشـند«.  بودنـد،  اروپـا  متوسـط  طبقـه 

کسـانی هسـتند که »در سـال 1948 نقشی اساسی 

فلسـطین  در سـرزمین  یهـود  دولـت  تأسـیس  در 
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داشـتند«. نظامـی کـه در آغـاز اینها در اسـرائیل بر 

پـا کردنـد، »نظـام آپارتایدی اسـت کـه همچنان بر 

تمـام ملت فلسـطین از رود اردن تا دریـای مدیترانه 

حاکم می باشـد«. اینها در چارچـوب رویکرد مذهبی 

خـود معتقد به »متکثـر بودن جامعه هسـتند، البته 

بـدون عرب هـا و مسـلمانان.«

اردوگاه دوم »دولـت یهودیـه هسـتند کـه از میـان 

شـهرک نشـین های سـاخته شـده در کرانه باختری 

سـر برآورده انـد«. ایـن اردوگاه در ایـن شـرایط »از 

حمایتی روبه رشـد در کشـور برخوردار می باشـند که 

سـبد رایـی که ضامن پیـروزی نتانیاهـو در انتخابات 

2022 شـد، همیـن تأثیـر اردوگاه دوم می باشـد«. 

از  »غیـر  شـرایط  ایـن  در  دوم  اردوگاه  همچنیـن 

دولـت، در سـطوح بـالا در ارتـش و سـازمان های 

به نحـو  البتـه  کـه  هسـتند«،  اسـرائیل  امنیتـی 

تصاعـدی جمعیـت آنهـا افزایـش پیدا کرده اسـت. 

دولـت یهودیـه یـا اردوگاه دوم کـه »توسـط دولـت 

نتانیاهـو حاکـم می باشـند، به دنبال آن هسـتند که 

رژیـم آپارتایـد و فاشیسـم اسـرائیل را بـه حکومـت 

صـرف دینـی یهـودی بـدل کننـد، آن طوریکـه بر 

کل سـرزمین های فلسـطین تاریخی فرمـان برانند«. 

ایـن اردوگاه بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف مصمم 

هسـتند، »تعـداد فلسـطینیان به لحـاظ جمعیتی به 

حداقـل ممکـن کاهـش دهنـد«. همچنیـن اردوگاه 

دوم در نظـر دارنـد که »بـا تخریب مسـجدالاقصی، 

به جـای آن معبـد سـوم سـلیمان بسـازند«. اعضای 

اردوگاه دوم بـاور دینـی دارنـد کـه چنیـن کاری 

»عصـر طلایی عهـد عتیـق را احیا خواهد کـرد«. از 

نظـر طرفـداران اردوگاه دوم »اگر طرفـداران اردوگاه 

اول از پیوسـتن بـه برنامـه فـوق اردوگاه دوم سـرباز 

بزننـد مثل فلسـطینی ها مرتـد به حسـاب می آیند.«

 7 از  قبـل  اردوگاه  دو  ایـن  خشـونت بار  درگیـری 

بـه  حمـاس  حملـه   )1402 مهـر   15 )یـا  اکتبـر 

اسـرائیل به شـدت رشـد کـرده بـود و تا چنـد هفته 

بعـد از 7 اکتبـر هم ادامه داشـتند. ایـن دو اردوگاه 

»اگرچـه در منشـوری نانوشـته، در مواجه با دشـمن 

مشـترک اخـتلاف خـود را کنـار می گذارنـد. امـا 

ایـن بـار در جنـگ غـزه این موضـوع خیالـی بیش 

نیسـت« چراکـه آتـش درگیری هـای خیابانـی پس 

از مدتـی کـه از حملـه 7 اکتبـر حمـاس گذشـت، 

»دوبـاره شـعله ور شـده به طوری کـه می تـوان داوری 

کـرد کـه امـروز چیـزی نمی توانـد ایـن دو جناح را 

آشـتی بدهـد«. قابل ذکـر اسـت کـه »بیـش از نیم 

میلیـون اسـرائیلی وابسـته بـه اردوگاه اول بودند که 

در دولـت نتانیاهـو کار می کردند، امـا از هفتم اکتبر 

به بعـد کشـور اسـرائیل را تـرک کرده انـد« کـه خود 

ایـن موضوع حکایت از آن دارد که »کشـور اسـرائیل 

امـروز در مشـت دولت یهودیـه یـا اردوگاه دوم قرار 

دارد.«

ابـر بحران دیگر در کشـور امروز اسـرائیل »ابربحران 

اقتصـادی می باشـد« چراکـه دولـت نتانیاهـو ظاهراً 

اقتصـاد  بـه  دادن  سـامان  بـرای  برنامـه ای  هیـچ 

اسـرائیل و هزینـه عمومـی ندارنـد و تنها بـر هزینه 

نظامـی فکـر می کنـد و در این رابطه بیـش از پیش 

بـه کمک هـای مالـی آمریـکا تکیـه دارد. در نتیجه 

همیـن امـر باعـث شـده کـه »در سـه ماه گذشـته 

اقتصـاد اسـرائیل نزدیـک بـه 20 درصد آب بشـود« 

و از ایـن به بعـد هـم »بهبـود اقتصـادی وضعیـت 

شـکننده دارد«. ابر بحران در این شـرایط در کشـور 

فعالیت هـای  افزایـش  کنـار  »در  اینکـه  اسـرائیل 
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نظامـی، ارتش، رژیـم آپارتایـد و فاشیسـم نتانیاهو 

در کرانـه باختـری، قصد دارد برای گسـترش جنگ 

در منطقـه، بـا حزب الله لبنـان وارد جنـگ تمام عیار 

بشـود«، آن هم درسـت در زمانی که برخی کشـورها 

)از جملـه ترکیـه و کلمبیا( شـروع به اعمـال تحریم 

بـر علیـه اسـرائیل کرده انـد. طبیعـی اسـت که این 

امـر »باعـث فشـار دو برابـری بـر اقتصـاد اسـرائیل 

می شود.«

ابـر بحـران دیگـر اسـرائیل اینکـه »از هفتـم اکتبـر 

)یـا 15 مهـر 1403( کـه از یک طـرف دعـوای بین 

دو اردوگاه داخلـی اسـرائیل بـه اوج خود رسـید و از 

طـرف دیگـر حمله حمـاس و جنگ غزه باعث شـده 

بسـیاری از صاحبـان ثروت، سـرمایه های خـود را از 

کشـور اسـرائیل خـارج کننـد«. لازم بـه ذکر اسـت 

کـه آن هایـی کـه به دنبـال جابه جایـی سـرمایه های 

خـود افتاده انـد »جمعیـت قابـل توجـه 20 درصدی 

اسـرائیل تشـکیل می دهند، که همین هـا 80 درصد 

کل مالیـات کشـور اسـرائیل را پرداخـت می کنند.«

از دیگـر ابـر بحران هـای اسـرائیل »افزایـش انـزوای 

بین المللـی ایـن کشـور اسـت، کـه باعـث گردیـده 

کـه دولـت اسـرائیل در نظـام جهانی رفتـه رفته به 

دولتـی مطـرود بدل بشـود«. ایـن فراینـد »بیش از 

هفـت اکتبر بر اثـر اوج گیری تضـاد دو اردوگاه فوق 

و سـرکوب اردوگاه اول توسـط دولت نتانیاهو شـروع 

شـده بـود کـه در جریـان جنـگ غـزه بـه مـوازات 

نسـل کشـی در غـزه و محکوم کردن دیـوان کیفری 

بیـن المللی شـدت پیـدا کرد.«

ایـن  در  اسـرائیل  کشـور  در  دیگـر  بحـران  ابـر 

شـرایط »کاهـش ارتبـاط جوانان اسـرائیل از جنبش 

صهیونیسـم، و گرایـش بـه جنبـش همبسـتگی بـا 

فلسـطینی ها اسـت«. همچنین در پی نسـل کشـی 

دولـت نتانیاهـو در غـزه، »جوانان یهودی وابسـته به 

اردوگاه اول، در سرتاسـر جهـان گرایـش شـدیدی 

به سـمت جنبـش همبسـتگی بـا فلسـطینی ها پیدا 

کرده انـد، مشـارکت آنهـا در تظاهـرات ضـد دولـت 

نتانیاهـو همـه در ایـن رابطه شـکل گرفته اسـت.«

از دیگـر ابـر بحران هـای اسـرائیل در ایـن شـرایط، 

»بحـران ضعـف ارتـش اسـرائیل اسـت«. گرچـه تا 

قبـل از حملـه حمـاس در 7 اکتبـر )یـا 15 مهـر 

قدرت هـای  نگاه هـای  در  اسـرائیل  ارتـش   )1402

جهـان، »نیرویـی قدرتمنـد بـود، ولـی جنـگ غزه 

)کـه از 7 اکتبر شـروع شـد( بسـیاری از محدودیت 

و ضعف هـای سـاختاری و اسـتراتژیک و حفره هـای 

پدافنـدی ارتـش اسـرائیل را آشـکار کـرده اسـت«. 

لهـذا، بـا اینکـه در طـول ده مـاه و نیم گذشـته، با 

بیـش از 50 هـزار کشـته فلسـطینی توانسته اسـت، 

کل غـزه را شـخم بزنـد و یکی از نسـل کشـی های 

تاریـخ بشـر را بـه نمایـش بگذارنـد، بـا همـه اینها 

همچنـان در برابـر جنبـش حماس در ضعف به سـر 

می بـرد و هرگـز و هرگـز نتوانسـته حتی بـه اهداف 

اولیـه خـود در ایـن جنـگ دسـت پیـدا کند.«

پـر واضح اسـت کـه اگـر ارتـش اسـرائیل در مدت 

10 مـاه و نیم گذشـته بـه حزب الله لبنـان هم حمله 

همـه جانبـه می کـرد، »ایـن محدودیت هـای ارتش 

هویـدا  غـزه  از جنـگ  بیشـتر  به مراتـب  اسـرائیل 

می گردیـد« بنابرایـن، در همیـن رابطـه اسـت کـه 

»ارتـش اسـرائیل هرگـز بـدون مشـارکت مسـتقیم 

ارتـش آمریـکا و ناتـو نمی توانـد وارد جنـگ همـه 

جانبـه بـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم می شـود 

حملـه حـزب پادگانـی خامنـه ای در 25 فروردیـن 
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بـا سـیصد پهپـاد و موشـک های بالسـتیک هدایـت 

شـونده نشـان ضعف عمده پدافندی ارتش اسـرائیل 

بـود«. مع الوصـف در ایـن رابطـه اسـت کـه ارتـش 

اسـرائیل »به شـدت نسـبت بـه حملـه انتقام جویانـه 

حزب پادگانـی خامنه ای در خصوص ترور اسـماعیل 

هنیـه )رئیـس کمیته سیاسـی جنبش حمـاس( در 

ایـن شـرایط در هـراس می برنـد«. جنایـت جنگـی 

اسـرائیل از 7 اکتبر )یا 15 مهر 1402( در نوار غزه، 

»در برابـر یـک نیـروی کوچـک، از جملـه جنایت و 

فاجعـه نسـل کشـی طـی ده مـاه و نیم گذشـته با 

پنجاه هـزار فلسـطینی کشـته )کـه خـود ایـن رقم 

کشـته فلسـطینی بیش از 50 درصد کل کشـته های 

فلسـطین در طول 76 سـال گذشـته به دست ارتش 

اسـرائیل می باشـد( خود نشـان بارز بـر ضعف ارتش 

اسـرائیل در برابـر مردم فلسـطین می باشـد.«

همچنیـن تـرور اسـماعیل هنیـه )رئیـس کمیتـه 

سیاسـی جنبـش حمـاس( علاوه بـر اینکـه »باعـث 

انـزوای بیشـتر دولـت نتانیاهو در کشـورهای منطقه 

خاورمیانـه شده اسـت، خـود ضعـف بیشـتر ارتـش 

اسـرائیل را در برابـر چشـم جهانیـان بـه نمایـش 

در  اسـرائیل  بحـران  ابـر  بدون تردیـد  گذشـت«. 

جنـگ هفتـم اکتبـر در غـزه، بیشـتر از همـه ابـر 

دولـت  ناتوانـی  و  سسـتی  اسـرائیل  بحران هـای 

اسـرائیل را بـه نمایـش گذاشته اسـت، چراکـه تنها 

امـر  ایـن  اسـرائیل شـاخص  تجـاوز جنایت کارانـه 

نیسـت، بلکـه مهمتـر از آن اینکه »اسـرائیل مجبور 

بـه جنگی شـده که بیـش از 320 روز طول کشـیده 

)از 15 مهـر 1402 تـا 31 مـرداد 1403( و بـا ایـن 

همـه جنایـت و قتـل و تـرور و نسـل کشـی ایـن 

جنـگ همچنان ادامـه دارد. یادمان باشـد که جنگ 

اکتبـر غـزه، علیـه یـک نیـروی مقاومـت کـوچ در 

منطقـه جغرافیایـی بسـیار کوچـک مانند نـوار غزه 

می باشـد، بـدون آنکـه ارتـش اسـرائیل در طـول 

320 روز گذشـته موفـق بـه فتحی بشـود، همچنان 

ادامـه دارد. ایـن ضعـف و ناتوانی ارتش اسـرائیل در 

جنگ اکتبر در مقایسـه با شکسـت دادن سـه ارتش 

بـزرگ مصـر و سـوریه و اردن در سـال 1967 »خود 

قوی تریـن گـواه بر میـزان انحطاط اسـت، که ارتش 

اسـرائیل و دولـت نتانیاهـو درگیـر آن می باشـد.«

باری ارتش اسـرائیل بر خلاف شـیوه مدیریت فشرده 

و برنامـه ریـزی دقیـق و واکنش سـریع بـه حوادث 

ناگهانـی کـه در جنگ های 1967 و 1973 داشـت، 

در شـرایط فعلـی به علـت چهـار عامـل در مدیریت 

جنـگ حتـی در برابـر یک نیـروی کوچـک حماس 

متزلـزل شده اسـت. این چهـار عامـل عبارتند از:

الـف – نخسـت ناتوانـی ارتـش اسـرائیل در غلبه بر 

جنگ و شـوک ناشـی از رویداد 7 اکتبر 2023 )15 

مهـر 1402( کـه خود ایـن امر نشـان دهنده ضعف 

برنامه ریـزی و مدیریـت ارتـش اسـرائیل می باشـد. 

مهمتـر از ضعـف مدیریـت ارتش، »ضعف سیاسـی« 

اسـت کـه باعـث شـده ارتـش و دولـت نتانیاهو در 

توهمـات خـود فـرو برونـد و به جای تکـرار آنچه که 

بـرای اسـرائیل پس از جنـگ 1973 رخ داد و در آن 

زمان اسـرائیل از شـر رهبران شکسـت خورد، امروز 

در جنـگ 7 اکتبر غزه اسـرائیل شکسـت می خورد، 

و همیـن امـر باعث گردیـد که اسـرائیل در طول ده 

مـاه و نیـم گذشـته در غـزه از »روی نفـرت و انتقام 

کـور با زنـان و مـردان و کـودکان غـزه بجنگد، که 

بخـش بزرگـی از این نفرت و انتقام ناشـی از خشـم 

عمیـق شکسـت 7 اکتبـر می باشـد«. اعمـال انتقام 
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و نفـرت کـور ارتـش اسـرائیل و دولـت نتانیاهـو در 

جنـگ اکتبـر غـزه »باعـث کاهـش حیلـه گـری و 

دقتـی اسـت که ارتـش اسـرائیل در جنگ های سـه 

گانـه گذشـته اعـراب و اسـرائیل )1948 و 1967 و 

1973( داشـته اسـت«. پر پیداسـت که خود اعمال 

خشـم انتقام جویانـه »خسـارت اخلاقـی و سیاسـی 

بی سـابقه بـرای ارتـش اسـرائیل و دولـت نتانیاهـو 

به همراه داشـته اسـت.«

ب - بـه قـدرت رسـیدن فاشیسـم در اسـرائیل بـا 

پایگاه اردوگاه دوم که همان شـهرک نشـینان جنوب 

اسـرائیل می باشـند، ایـن امـر باعث شده اسـت »که 

کنش گـران اردوگاه دوم اسـرائیل بـه رهبـری ارتش 

و سیسـتم امنیتـی نفـوذ کننـد و فرمـول غالـب در 

سیاسـت اسـرائیل کـه همـگان بایـد تحـت کنترل 

شـدید قـرار بگیرنـد، ادامـه پیـدا کنـد. جایگزینی 

رهبـری فـردی نتانیاهـو کـه به دلیـل فسـاد مالـی 

تحـت تعقیـب قـرار گرفتـه )و همیـن امـر بـرای او 

تهدیـد بـه سـقوط اسـت( به جـای سـبک رهبـری 

مبتنـی بر منافع جمعی اسـرائیل )در زمان حاکمیت 

اردوگاه اول( به دلیـل شکسـت 7 اکتبـر و ناکامی در 

دسـتیابی بـه اهـداف در جنـگ غـزه می باشـد« که 

حاصـل همـه اینهـا باعـث گردیده تـا »فاشیسـم و 

منافـع شـخصی محـرک اصلـی تصمیمـات نتانیاهو 

بشـود« بنابرایـن، بـه همین دلیـل »نتانیاهـو اصرار 

بـرای سـرپوش  بـر طولانـی شـدن جنـگ غـزه، 

زیـرا  دارد.  اسـتراتژیک اش  شکسـت  بـر  نهـادن 

نتانیاهـو خـوب می دانـد کـه پایـان جنـگ غـزه در 

ایـن شـرایط به معنـای پایان کار سیاسـی اوسـت« و 

بـرای نتانیاهـو کـه یـک فـرد خودشـیفته و بی پروا 

متعصـب و افراطی اسـت، و شـخصاً مسـئول خنثی 

کـردن هر تلاشـی یـا توافقی بـرای دسـتیابی به راه 

حـل سیاسـی می باشـد، حتـی اگـر ایـن راه حل ها 

از سـوی فلسـطینی ها ناعادلانـه هـم باشـد، از نظر 

نتانیاهـو مردود اسـت.

بـاری، عامـل بن بسـت نظـام فاشیسـتی و آپارتاید 

اسـرائیل در ایـن شـرایط عبارتنـد از اینکه:

اولًا »انحطـاط و ضعـف خـود جنبـش صهیونیسـتی 

ایـن بـن بسـت شده اسـت کـه اختلافـات  باعـث 

داخلـی در صفـوف دو اردوگاه یهودی اول و دوم )آن 

چنانکـه قـبلًا مطرح کردیـم( افزایش پیـدا کند، که 

خـود ایـن امـر یکی از عوامل بن بسـت اسـرائیل در 

این شـرایط می باشـد.«

به سـمت  کـه  صهیونیسـتی  جنبـش  تأثیـر  ثانیـاً 

نژادپرسـتی و فاشیسـم مـی رود و در چشـم تمـام 

جهانیـان بیانگـر عـدم دسـتیابی صهونیسـت ها بـه 

اهـداف سیاسـی بـا ابزارهـای فریبکارانـه )همیشـه 

مشـخصه جنبـش صهیونیسـتی( می باشـد، و باعث 

می گـردد کـه اسـرائیل قربانـی همیشـگی منازعات 

درونـی و بـرون ی خود بشـود، یکی دیگـر از عوامل 

بـن بسـت اسـرائیل در ایـن شـرایط می باشـد.

ثالثـاً »چرخـش به سـمت فاشیسـم و تسـلط تئوری 

حـل مناقشـه با نیـروی مخرب کـه نه تنها از سـوی 

احـزاب صهیونیسـم حاکـم، بلکـه حتـی از سـوی 

اپوزیسـیون نیـز پذیرفتـه شده اسـت« نشـان دهنده 

یـک بحـران لاعلاج در تفکـر سیاسـی صهیونیسـم 

بحران هـا  مظاهـر  ایـن  همـه  ریشـه  کـه  اسـت 

در  و  می باشـد  صهیونیسـم  جنبـش  شکسـت  در 

ایدئولـوژی و سـازماندهی و جنگ هـای آن می باشـد 

کـه مبتنـی بر دیـدگاه »مردمـی بدون سـرزمین در 
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برابـر سـرزمین بدون مـردم« می باشـد.

رابعـاً مشـکل جنبـش صهیونیسـم »مـردم اصیـل و 

سرسـخت فلسـطین بـوده و هسـت، کـه حاضـر به 

تسـلیم نیسـتند و تجربه مردمی را تکـرار می کنند، 

کـه اسـتعمار نتوانسـت آنهـا را بشـکنند« کـه ایـن 

مهـم با آغـاز بحران صهیونیسـم در مردم فلسـطین 

شـروع شـد، و روند تبعیـد و آوارگی ملت فلسـطین 

از سـال 1948 انجـام گرفـت. یعنـی »زمانـی کـه 

صهیونیسـم توانسـت 70 درصـد مردم فلسـطین را 

آواره نمایـد.«

خامسـا درسـت اسـت کـه »صهیونیسـم سـرزمین 

فلسـطین را بـا نیـروی نظامی و قتل عـام به تصرف 

خـود درآورد، امـا هنـوز نتوانسـته از دسـت مـردم 

فلسـطین خلاص بشـود« و از همـه مهمتـر در ایـن 

مسـیر نیز »شکسـت خورده و با وجـود هفت میلیون 

پناهنـده کـه از بازگشـت بـه وطـن خـود محـروم 

هسـتند در سـرزمین تاریخـی تعـداد فلسـطینی ها 

کمـی بیشـتر از تعداد یهودیان اسـرائیلی می باشـند 

و در این رابطه اسـت که اسـرائیل شـروع به التماس 

بـرای آوردن مـزدوران از سراسـر جهـان کـرده و به 

آنهـا وعـده شـهروندی اسـرائیل داده تـا بـا کمبود 

عـددی در ارتـش خـود مقابلـه کنـد و بـه معضـل 

جمعیتـی رسـیدگی نماید.«

سادسـا همـان منشـور نسـل کشـی که بـا حمایت 

آمریکا و صهیونیسـم در پاسـخ به جنایت هولوکاست 

نازی هـا تهیـه شـده بـود امـروز به دلیـل ارتـکاب 

جنایـت نسـل کشـی علیـه مـردم فلسـطین تحـت 

پیگـرد قـرار گرفته اسـت.

سـابعاً در آخـر به عنـوان یک مصـداق از اعمال رژیم 

آپارتایـد و فاشیسـم اسـرائیل و دولـت نتانیاهو باید 

بگوییـم، بنـا بـه گفته ینـس لرگه، سـخنگوی دفتر 

امـداد اضطـراری سـازمان ملـل »مردم غـزه در یک 

وضعیـت غیـر انسـانی ویرانگـر بـه حـال خـود رها 

شـده اند و مـرد و زن و کـودک در نـوار غزه متحمل 

خشـونت، آوارگی، بیمـاری، گرسـنگی، تحقیر غیر 

قابل تصـور شـده اند، مـا می ترسـیم تـا زمانـی کـه 

سلاح هـا خامـوش نشـوند، آوارگـی در منطقه جنگ 

متوقـف نشـود و نتوانیـم تمـام کمک های فـوری را 

وارد کنیـم و بـا خیـال راحـت در نـوار غـزه رفت و 

آمـد کنیـم. هـر روز وضـع غـزه جهنمی تـر از روز 

گذشـته می شـود. مـردم غـزه بـه همه چیـز نیـاز 

دارنـد، غـذا، آب آشـامیدنی، محصولات بهداشـتی، 

دارو و حمایـت روانی بر سـر کنار آمـدن با تجربیات 

وحشـتناک خود.« ��

پایان

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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)ارگان  مسـتضعفین  نشـر  گذشـته  شـماره های  در  چنانکـه  آن 
عقیدتـی، سیاسـی، جنبشـی، جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران( مطـرح کرده ایـم، از بعـد از دولت پادگانی ابراهیم رئیسـی، 
»خامنـه ای به دنبـال آن بـوده کـه در ادامـه پروژه یکدسـت کردن 
قـدرت در دسـت خـودش، قالیبـاف را جایگزین رئیسـی بکند« اما 
آن چنانکـه خبرگـزاری رویتـرز هم مطرح کرد، در اردیبهشـت ماه 
1403 قبل از شـروع انتخابات ریاسـت جمهوری چهاردهم مقامات 
اطلاعاتـی رژیـم مطلقـه فقاهتـی، »گـزارش تلخـی« بـه خامنه ای 
مشـکلات  به دلیـل  ایرانیـان  اکثـر  گـزارش  ایـن  طبـق  دادنـد، 
اقتصـادی و سـرکوب آزادی هـای اجتماعی خشـمگین هسـتند »و 
قصـد تحریـم گسـترده انتخابـات را دارنـد، در این صـورت میزان 
مشـارکت مـردم در انتخابـات ریاسـت جمهـوری چهاردهم، حدود 
13 درصـد خواهـد بـود«. بـا مشـاهده ایـن گـزارش خبرگـزاری 
رویتـرز بـود که خامنـه ای نسـبت به تصمیـم گذشـته اش )که در 
ادامـه پـروژه یک دسـت کردن قـدرت توسـط انتخـاب قالیباف به 
ریاسـت جمهـوری بـود( »تجدید نظر کـرد و تصمیـم گرفت، طی 
یـک انتخابـات کاملًا مهندسی شـده پـروژه جدیدی در دسـتور کار 

خـود قـرار بدهد.«

رویتـرز  خبرگـزاری  گـزارش  چنانچـه  آن  پـروژه  ایـن  مطابـق 
خـودش  نزدیـکان  بـا  جلسـاتی  در  خامنـه ای  نشـان می دهد، 
گفته اسـت، »ایـران بـه رئیس جمهوری نیـاز دارد که بتواند اقشـار 
مختلـف جامعـه ایـران را جـذب کنـد، امـا حکومت دینی شـیعه 
را بـه چالـش نکشـد«. همچنین در این شـرایط خامنـه ای »نگران 
بـود کـه حضـور کـم رونـق مـردم در انتخابات بـه اعتبـار نظام و 
روحانیـت لطمـه بزنـد. و از آنجایـی که رژیـم بـا اختلاف نظرها و 
تشـدید تنش هـای بـا غـرب و اسـرائیل بـر سـر غزه دسـت پنجه 
نـرم می کنـد، و بـا توجـه به مشـارکت پروژه هـای نیابتـی رژیم از 
جملـه حـزب الله و حوثی هـای یمـن در جنـگ غـزه ایـن تنش ها 
افزایـش پیـدا کنـد،« لهذا، به همیـن دلیل بود کـه او بالاخره پس 

»تصمیـم  فـراوان،  بحث هـای  از 
گرفت که مسـعود پزشـکیان که 
فـردی میانـه رو و کمتر شـناخته 
شده اسـت، طـی یـک انتخابـات 
در  و  سازماندهی شـده،  کاملًا 
رقابتـی که در ابتدا تحت سـلطه 
جریان هـای راسـت اصول گرا بود 
به ریاسـت جمهـوری برسـاند«. 
پزشـکیان  انتخابـات  بنابرایـن، 
پـروژه  چارچـوب  »در  کاملًا 
جدید خامنـه ای مهندسی شـده، 
کاهـش  بـرای  خامنـه ای  زیـرا 
تنش هایـی کـه پـس از موجـی 
کـه از اعتراضـات مردمی ناشـی 
از قتـل حکومتـی مهسـا امینـی 
شـده  ایجـاد   1401 سـال  در 
محدودیت هـای  همچنیـن  و 
سـخت گیرانه در آزادی اجتماعی 
دوران  در  توسـط  شـده  اعمـال 
دولـت پادگانـی ابراهیم رئیسـی 

اسـت.« گرفته  صـورت 

خـود  کـه  باشـد،  یادمـان 
پشـت  تصمیمـات  از  پزشـکیان 
صحنه حـزب پادگانـی خامنه ای 
بـی اطلاع بـود، یکـی از منابـع 
نزدیـک بـه پزشـکیان می گویـد 
کـه  نداشـته  انتظـار  حتـی  »او 
از سـوی شـورای نگهبـان تائیـد 
در  او  زیـرا  بشـود.  صلاحیـت 

وز
ن ر

دولت پزشکیان و »پروژه جدید خامنه ای«سخ
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شـورای  توسـط  دوازدهـم،  مجلـس  انتخابـات 
بـود.« شـده  صلاحیـت  رد  خامنـه ای  نگهبـان 

بـاری، آنچه مشـخص شـده اینکـه تنها رسـالتی 
کـه پزشـکیان بـرای خود قائل شـده و ایـن اجازه 
پیشـاپیش خامنه ای به وی داده است »تلاش برای 
حـل و فصل نزاع هسـته ای و برچیـدن تحریم های 
مرتبط با آن اسـت« کـه در این رابطـه خبرگزاری 
رویتـرز معتقـد اسـت کـه: »انتظـار نمـی رود که 
رئیس جمهـور جدیـد بتوانـد تغییـر عمـده ای در 
سیاسـت هسـته ای بـا غرب ایجـاد کنـد. زیرا هر 
گونـه تغییر رابطـه با غرب، در گـرو تغییر حمایت 
رژیـم ایران از شـبه نظامیان در منطقه می باشـد«. 
امـا پزشـکیان »از نزدیـک در انتخابات جانشـینی 
خامنـه ای مشـارکت خواهـد داشـت«. همچنیـن 
»پزشـکیان بـا شـخصیت ملایـم خـود می تواند تا 
انـدازه ای ایرانیـان ناراضـی را آرام کنـد، و ثبـات 
داخلـی را در بحبوحـه فشـارهای خارجـی فزاینده 

کند.« تضمیـن 

علـی ایحـال، آن چنانکـه قـبلًا مطـرح کردیـم، 
پیش بینی می شـد کـه در دو لت چهاردهم، »پروژه 
یکدسـت کردن قدرت« توسـط ریاسـت جمهوری 
قالیبـاف ادامـه پیدا کند، اما با شکسـت سیاسـی 
»یکدسـت سـازی هیئت حاکمـه کابینـه رئیسـی« 
آن چنانکـه خبرگـزاری رویتـرز می گویـد، این بار 
خامنـه ای تلاش دیگـری آغـاز کـرده اسـت تـا با 
ایجـاد یک کابینـه ائتلافی، متشـکل از اصلی ترین 
باندهـای وابسـته به خـودش در دولت پزشـکیان، 
شـاید او بـه خیـال خودش بتوانـد تا انـدازه ای »از 
ایـن طریـق، از بحـران بزرگـی که تمام سیسـتم 
موجـود را فـرا گرفتـه اسـت، رهایی پیـدا کند«. 

لهـذا، از اینجاسـت که:

حمایـت  پزشـکیان  »از  آغـاز  از  خامنـه ای  اولًا 

کـرد و از جناح هـا و ارگان هـا و نهادهـای رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم نیـز خواسته اسـت کـه از 
وی حمایـت کننـد و موفقیـت او را، موفقیت خود 
بدانـد«. همچنیـن خامنـه ای در جلسـه 31 تیـر 
مـاه 1403 کـه بـا نماینـدگان مجلـس دوازدهـم 
داشـت، مکـرر بـر حمایـت از پزشـکیان تأکیـد 
کـرد و گفـت: »ارگان هـای مختلـف نظـام بایـد 
یـک مجموعـه واحـد تشـکیل دهنـد، کـه تحقق 
ایـن هـدف نیازمنـد تعامـل و همـکاری و حتـی 
گاهـی اغماض و چشـم پوشـی اسـت. بایـد همه 
بـه رئیس جمهـور منتخـب در ادای وظایـف کمک 
کننـد. همچنیـن بـاور کنیم کـه موفقیت ایشـان 
پیـروزی همـه ماسـت. برخـی در دنیـا گوش تیـز 
کرده انـد تـا نشـانه های اخـتلاف را در حرف هـای 
مسـئولان پیـدا کننـد، ارگان هـای نظـام بایـد با 
صـدای واحـد آنهـا را مأیـوس کننـد«. در همین 
جلسـه کـه پزشـکیان حضـور داشـت، »خامنه ای 
بـر نقش مجلس برای مهار پزشـکیان در شـرایطی 
کـه بخواهـد از خـط و خطوط مـورد توافق تخطی 
کنـد تأکید کـرد«، و افزود: »همچنان که همیشـه 
مجلـس را به تعامل سـازنده با دولت هـا خوانده ام، 
بـه دولت هـا نیز همـکاری با مجلس را سـفارش و 

کـرده ام.« تأکید 

در مراسـم تنفیذ که در 7 مرداد 1403 برگزار شـد 
خامنه ای در حکم تنفیذ خود نوشـت: »شـخصیت 
دانشـمند جنـاب  و  مردمـی  و  و صـادق  فرزانـه 
آقـای دکتـر مسـعود پزشـکیان را تنفیذ و ایشـان 
را بـه ریاسـت جمهـوری اسلامـی ایـران منصوب 
می کنـم. یـادآوری می کنم که رأی ملـت و تنفیذ 
اینجانـب تا هر زمان که مشـی همیشـگی ایشـان 
در پیمـودن صراط مسـتقیم اسلام و انقلاب برقرار 
باشـد ادامه خواهد داشـت«. خامنه ای همچنین در 
همان جلسـه در تعریـف عبارات »صراط مسـتقیم 
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اسلام و انـقلاب« کـه در حکـم تنفیـذ آمده بـود 
گفـت: »بهره گیـری از ظرفیت عظیـم مردمی، کار 
جهادی با الگوسـازی از شـهید رئیسـی می باشد«. 
پزشـکیان هم در جلسـه تنفیذ در پاسـخ به حکم 
تنفیـذ خامنـه ای گفت: »یاد حضـرت امام خمینی 
و سـپهبد قاسـم سـلیمانی را گرامی می دارم، و به 
روان رجائـی، باهنر و رئیسـی و همـه خدمتگزاران 
و  لطـف  سـپاس گزار  و  می فرسـتم  درود  نظـام 
تدبیـر رهبـر معظم هسـتم... من و دولـت آینده 
رسـالت و مسـئولیت مان تعهد به آن چشـم اندازی 
اسـت که مقـام معظم رهبـری تعریـف فرمودند و 

سیاسـت های کلـی اسـت کـه ابلاغ نمودند.«

ثانیـاً مسـعود پزشـکیان در اولین سـخنرانی خود 
جمهـوری  ریاسـت  بـه  شـدن  انتخـاب  از  پـس 
چهاردهـم رژیم مطلقـه فقاهتی حاکـم، در مقبره 
خمینـی گفـت: »اگر شـخص رهبـری نبـود، نام 
مـن از صنـدوق بیـرون نمی آمـد«. صحبت هـای 
پزشـکیان بعـد از پیـروزی در انتخابـات »در بـاره 
نشـان می دهد  آرا،  از  در صیانـت  رهبـری  نقـش 
کـه حتـی لایه هـای درونـی نظـام هـم تمایـل 
چندانـی بـه پیـروزی پزشـکیان ندارنـد« و باز در 
ایـن رابطـه اسـت کـه در این شـرایط پزشـکیان 
بـرای نجـات از مخمصـه ای کـه در مجلـس با آن 
روبـه رو شـده اعلام کـرد کـه: »قصـد دارد اعضای 
کابینـه را با مشـورت رهبری انتخـاب و به مجلس 
معرفـی کنـد دسـتگاه امنیتـی و قوه قضائیـه )که 
همیشـه خـود خامنـه ای تعیـن می کنـد( هم که 

تکلیف شـان روشـن اسـت.«

از  ثالثـاً بـا همـه ایـن ادعـا هنـوز چنـد روزی 
صحبت هـای خامنـه ای نگذشـته بـود کـه خـود 
»پزشـکیان اولین کسـی بود که بن بسـت تشـکیل 
گفتـه  بـه  یـا  و  ائتلافـی  )به اصـطلاح  کابینـه 

او و فـاق ملـی( را پیـش از شـکل گیری دولـت 
اعضـای  جلسـه  در  پزشـکیان  زیـرا  اعلام کـرد«. 
سـتاد انتخاباتـی اش گفـت: »انتخاب مسـئولان به 
یـک معضـل تبدیـل شده اسـت، ما شـعار انتخاب 
برتـر داده ایـم، و به همـه می گوییم کمـک کنید، 
همـه افـراد خـود را معرفـی می کننـد، نمی دانـم 

باید کـرد؟« چـه 

پـر پیداسـت کـه پزشـکیان در معرفـی کابینـه 
خـود »در تلاش اسـت که برای پیشـبرد سیاسـت 
کـه  نکنیـم  فرامـوش  بـردارد«.  گام  خامنـه ای 
پزشـکیان قبـل از معرفـی کابینه خـود به مجلس 
)در دوم مـرداد 1403( در جمـع اعضـای سـتاد 
انتخاباتـی خـود گفـت: »مـا بایـد کابینـه و فـاق 
ملـی را انتخـاب کنیـم و کاری کنیـم تـا وفاقـی 
کـه از آن حـرف می زدیـم و شـعار اینکـه کشـور 
بـا یـک گـروه و جنـاح اداره نمی شـود را محقـق 
و جنـاح  و دسـته  گـروه  یـک  پایبنـد  و  کنیـم 
نشـویم«. و بـاز در همیـن رابطه اسـت که سـعید 
جلیلـی ایـن روزهـا »کابینه مـوازی خـود را تحت 
عنـوان کابینـه سـایه سـازماندهی کرده اسـت« و 
در خصـوص باندبازی هـای درون دولت پزشـکیان، 
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیتـی ملـی مجلـس 
اخیـراً در گفتگـو با خبرگـزاری مهر به پزشـکیان 
هشـدار داد کـه »مجلـس با کسـی تعـارف ندارد، 
و افـرادی را کـه بـا معیارهـای مجلـس همخوانی 
ندارنـد، بـه مجلس معرفـی نشـوند«. همچنین او 
گفـت: »افـرادی کـه در گذشـته نتوانسـتند برای 
مـردم کاری انجـام دهنـد نباید بـه مجلس معرفی 
شـوند. طبق قانـون، وزرا از طرف دولت به مجلس 
شـورای اسلامـی معرفـی می شـوند، اما جلسـات 
رأی اعتمـاد در مجلـس برگـزاری می شـود و بـر 
این اسـاس تعییـن وزرا با رأی نمایندگان اسـت و 
نماینـدگان بایـد در ایـن کار دخالت داشته باشـند 
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و مسـئول هسـتند. نمی شـود کـه مـا هـر وزیری 
را بپذیریـم، بایـد ویژگی هایی که رهبـر برای وزرا 
تعییـن فرمودنـد در جلسـات رأی اعتمـاد حتمـاً 
مدنظـر قرار گیرنـد. افراد مؤمن، متدیـن، کارآمد 
و انقلابـی می توانـد مشـکلات مـردم را حل کنند، 
فـردی کـه دل بسـته خـارج از کشـور اسـت و یا 
فرزنـدان وی در خـارج از کشـور به سـر می برند، 
یـا به راحتـی دروغ می گوینـد، اهـل اخـتلاس و 
سـوء اسـتفاده اسـت و می گویـد مسـکن سـازی 
بـرای مـردم مزخـرف اسـت و حاضر اسـت که هر 
روز 700 نفـر از مـردم بر اثر بیماری کرونا کشـته 
شـوند امـا واکسـن وارد نکنـد کار آمـد نیسـت و 
مجلـس به افـرادی کـه ایـن روحیات دارنـد رأی 
اعتمـاد نمی دهنـد«. وی همچنیـن تأکیـد کـرد 
کـه »مجلـس در جلسـات رأی اعتمـاد بـه وزرای 
پیشـنهادی دولـت چهاردهم بـا هیچ کـس تعارف 

ندارد.«

بـاز در این رابطه اسـت کـه جانشـین فرمانده کل 
انتظامـی کشـور در جلسـه شـورای تأمین اسـتان 
قزویـن در رابطـه بـا طـرح موسـوم بـه طـرح نور 
گفـت: »قانون ملاک کار اسـت و بـا تغییر دولت ها 
خللـی در اجـرای ایـن طـرح بـه وجـود نمی آید. 
برخـورد بـا جرم مشـهود از وظایف ذاتـی انتظامی 
اسـت. ما اسـیر امواج نخواهیم شـد. مـا در حوزه 
عفـاف و حجـاب وظیفـه قانونـی و تکلیف شـرعی 
داریـم. لازم اسـت شـورای تأمین هم در راسـتای 
حمایـت از ایـن طـرح گام بـردارد. بنابرایـن طرح 
نـور تعطیل بـردار نیسـت، چراکـه امر بـه معروف 
و  اسـت  دیـن  فـروع  از  یکـی  منکـر  از  نهـی  و 
نمی تـوان فـروع دیـن را تعطیـل کـرد«. بـر ایـن 
مطلـب بیافزاییـم کـه ایـن موضع گیری جانشـین 
فرماندهـی کل انتظامـی »پاسـخ صریح به شـخص 
پزشـکیان اسـت که در تبلیغات انتخابـی اش ظاهراً 

خواسـتار کـم شـدن از فشـارهای سـرکوب علیـه 
زنـان شـده بود.«

بـاری، بـاز در ایـن رابطـه می توانیـم در اینجـا 
بـه طـرح یـک نمونـه دیگـر بپردازیـم و آن اینکه 
پزشـکیان رئیس جمهـور در روز 11 مرداد 1403، 
محمـد جـواد ظریـف را به عنوان معـاون راهبردی 
منصوب کرد. پزشـکیان در ابلاغیـه خود از ظریف 
خواسـت »بـا بـر عهـده گرفتـن مسـئولیت مرکز 
بررسـی های اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری وظایف 
و کار ویژه هـای این مرکز را به تشـکیلات مناسـب 
بـرای معاونت راهبردی ریاسـت جمهـوری تبدیل 
کنـی و بـا بهـره گیـری از تجربـه مدیـران ارشـد 
سیاسـت های  و  چشـم انداز  سـند  گذشـته  ادوار 
کلـی مصوب مقـام معظم رهبری مـد ظله را رصد 
نمـوده و مسـتقیماً بـه خود مـن گـزارش کنید«. 
از فـردای انتخـاب محمـد جـواد ظریـف، توسـط 
آن قـدر  اصول گـرا  راسـت  درونـی  جریان هـای 
فحـش و توهیـن شـنید کـه در حداقلـی مدتـی 
عطـای اش را به لق ای اش بخشـید و اسـتعفا خود 

اعلام کرد.« را 

رابعـاً وارد شـدن به بحـث مذاکره برجـام و پرونده 
هسـته ای، عجالتاً موکول است به »نتیجه انتخابات 
آمریـکا«، اگـر ترامپ و حـزب جمهوری خواه پیروز 
بشـوند، نـه فقـط چشـم انـدازی بـرای حـل آن 
وجـود ندارد، بلکه تحریم ها هم بیشـتر می شـوند. 
چراکـه »از نظـر ترامـپ و جمهوری خواهـان حـل 
مسـئله هسـته ای مرتبـط اسـت با حـل اختلافات 
بر سـر سیاسـت منطقه ای رژیم مطلقـه فقاهتی«. 
امـا اگـر کامـالا هریـس و حـزب دموکـرات پیروز 
بشـود، »ایـن احتمـال اسـت کـه بـا توجـه بـه 
تمایـل اتحادیـه اروپـا برای حـل پرونـده برجام و 
اختلافـات هسـته ای، دولت آمریکا هـم پای توافق 



نشر مستضعفین ایران   182   |   اول شهریور 1403   26|

بیایـد«. البتـه همه ایـن مفروضات مشـروط به آن 
اسـت کـه »رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم تـا کجا 
حاضـر بـه عقب نشـینی اسـت«. مع هـذا، در این 
رابطـه اسـت که روزنامـه جهان صنعت در شـماره 
8 مـرداد خـود در مقالـه ای خطـاب به پزشـکیان 
نوشـت: »مشـکلات و بحران هایـی کـه بـی اغراق 
بـه مـرز انفجار رسـیده و کشـتی نظـام را با خطر 
به گل نشسـتن و غرق شـدن مواجه کرده اسـت، 
نیازمنـد بـه آن اسـت که دسـت به یـک جراحی 
اساسـی و نجات بخشـی در نحوه اداره امور کشـور 
در عرصـه داخلـی و بین المللـی زده شـود، قبـل 
از هـر اقدامـی سـدها و موانعـی را کـه سـال های 
متوالـی بـر سـر راه روابـط کشـور با جهـان خارج 
بـه وجـود آمـده، از سـر راه برداشـته شـود و بـه 
انـزوای دیرینـه و بسـیار پرهزینه و کمرشـکن که 
کشـور دچـار آن شـده پایان داده شـود کـه به جز 
ایـن هـر قـول و وعـده ای کـه در ارتباط بـا رفع 
مشـکلات اقتصـادی به مـردم داده شـده کمترین 
ضمانـت اجرایـی پیدا نخواهد کرد و دو راه بیشـتر 
پیـش رو نخواهـد داشـت، یـک راه این اسـت که 
بـا توسـل بـه انـواع راه و روش هـا و تجربیاتی که 
در سـالیان طولانـی نمایندگـی مجلـس از نقـاط 
ضعـف بی شـمار شـیوه اداره امور مملکت به دسـت 
آورده ایـد، راه عبـور از موانـع و راه بندان های قانون 
اساسـی را در ظـرف مـدت زمانـی نـه چنـدان 
طولانـی بـرای خـود و دولـت خـود پیـدا کنید و 
اگـر هـم دیدی کـه راه به جایـی نمی بـری و آب 
در هـاون می کوبـی، مراتـب ناتوانـی خـود را در 
عبـور از سـد موانـع و راه بندان هـای سـاختاری را 
اعلام و بـا کسـب اجـازه از رهبـری نظـام و دیگر 
مراجـع اصلـی تصمیم گیـری بـه حرفـه مقـدس 

پزشـکی بـاز گردید.«

توجـه داشته باشـد کـه  بایـد  پزشـکیان  خامسـا 

علـی رغـم اینکه پس از سـرکوب ابـر خیزش ملی 
1401، تا به امروز شـاهد وقـوع حرکت های بزرگ 
خیزشـی و جنبشـی )که یکی از شـاخص های مهم 
بحـران سیاسـی اسـت( نبوده ایـم، ایـن موضـوع 
به معنـای آن نیسـت کـه »بحران سیاسـی از میان 
رفته اسـت، زیـرا تضادهـا و مطالباتـی کـه محرک 
روی آوری توده هـای به مبارزه گسـترده خیزشـی 
و جنبشـی می شـوند همچنـان پابرجاسـت و بـه 
همیـن دلیل امواج گسـترده جنبشـی و خیزشـی 

است.« راه  در 

ریاسـت  انتخابـات  در  پاییـن  مشـارکت  سادسـا 
جمهـوری چهاردهـم نشـان داد کـه »حتـی بـا 
حضـور اصلاح طلبـان و با رأی های مهندسی شـده، 
بـه 50 درصـد هـم نرسـید« و بـاز نشـان داد که 
»اصلاح طلبـان دیگـر مرجعیـت گذشـته را ندارند، 
اگـر چـه آنـان راه حـل را درون نظـام می بیننـد 
امـا مـردم چنیـن نگاهـی ندارنـد حتـی شـرکت 
آنـان به دلیل بـاور به نظـام نیسـت«. در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری چهاردهـم، مرحلـه اول »بیش 
 50 از  »بیـش  دوم  مرحلـه  در  و  درصـد«   60 از 
درصـد« شـهروندان ایرانـی، جریـان انتخابـات را 
تحریـم کردنـد. در ایـن مقطع »جبهـه اصلاحات 
حکومتـی به عنـوان یـک عامـل تثبیـت کننـده 
قـدرت  داخـل  جناح هـای  بـا  ائـتلاف  به سـمت 
رفتنـد، و نقشـی کاملًا متفـاوت بـا گذشـته ایفـا 
می کننـد«. ادامـه همین نقش در صورت اسـتمرار 
حیـات ایـن رژیـم می توانـد »در تعییـن و تثبیت 
رهبـری بعـدی رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم هم 
نقـش بـازی کننـد«. کل ایـن سـاختار سیاسـی 
بـا همـه ابـزار مهندسی شـده رژیـم »حداکثـر 40 
درصـد جامعـه را نمایندگـی می کننـد، و بلـوک 
60 درصـدی معترضـان جامعـه بـزرگ و رنگیـن 
کمـان ایـران دارای نماینـده سیاسـی نیسـتند و 
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وزن شـاخص معترضـان در تقسـیم بنـدی ایـن 
بلـوک 60 درصدی مشـخص نیسـت«. بنابراین در 
ایـن شـرایط »علـی رغم بزرگـی این بلـوک، توان 

کنـش ایجابـی هماهنگـی آنهـا وجود نـدارد.«

سـابعاً »دولـت پزشـکیان در ایـن شـرایط نـه در 
تقابـل بـا نظـام، بلکه بخشـی از آن دیده می شـود 
ارزیابـی  قابـل  نظـام  از  مسـتقل  آن  عملکـرد  و 
نیسـت«. چراکـه همـه ناظـران سیاسـی و مـردم 
عـادی »نسـبت بـه اختیـارات رئیس جمهـور تلقی 
حداقلـی دارنـد، و بـر آمـدن او و تشـکیل ائتلاف 
ضـد پایـداری به عنوان نشـانه ای از تغییـر رویکرد 
نظـام در نظـر می گیرنـد«. پزشـکیان بـا شـعار: 
»اجـرای سیاسـت های نظـام آمـد و بـا حمایـت 
آشـکار و پنهان نزدیـکان رهبر پیروز شده اسـت«. 
حـزب  کـه  می شـود  باعـث  پزشـکیان  کسـوت 
پادگانـی خامنـه ای »نتواند ادعایـی در باره رهبری 
داشته باشـد، و نگرانـی زیادی از موفقیـت او ایجاد 
نمی شـود«. انتظـار ایـن اسـت کـه »جـز جبهـه 
پایـداری، دشـمن دیگـری مقابـل خـود نبینـد«. 
انتخـاب پزشـکیان نشـان داد کـه بـرای اولین بار 
»نامـزد جبهـه اصلاحـات نه بر ضد جریـان حاکم، 
بلکـه در همراهـی بـا جریـان حاکـم می باشـد. و 
سـبد رأی ایـن نامزد هم برخلاف گذشـته ترکیبی 
از گـروه مختلف سـنتی و یا طبقـه محروم و طبقه 

است.« متوسـط 

رأی انـدک قالیبـاف و رأی بـالای جلیلـی نشـان 
اصول گـرا،  راسـت  جنـاح  رأی  »پایـگاه  کـه  داد 
راسـت رادیـکال شده اسـت نـه راسـت میانـه رو و 
نـه راسـت  تکنوکـرات و بوروکـرات،«. رأی انـدک 
قالیبـاف معنـای دیگـر آن »ریـزش ایـن جنـاح 
بدون تردیـد،  می باشـد«.  گذشـته  بـه  نسـبت 
دوره اول انتخابـات ریاسـت جمهـوری چهاردهم، 

»یـک وزن کشـی مهـم سیاسـی بیـن جریان های 
اصول گـرا بـود و میـزان مشـارکت خبـر از قطبی 
شـدن جامعه بـه مخالفین نظام و طرفـداران نظام 

می باشـد.«

ثامنـاً هـدف دیگـر خامنـه ای از پـروژه پزشـکیان 
آن  چهاردهـم  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در 
اسـت که »مـردم ایران سـرکوب هولنـاک خیزش 
1401 را بـه فراموشـی بسـپارند. ولـی مشـارکت 
انـدک مـردم ایـران چنـان بـازی را تغییـر داد، 
زیـرا حـزب پادگانـی خامنـه ای بـا همه شـیطنت 
و سـابقه خویـش در تقلـب انتخاباتـی، ایـن بـار 
بـا مشـارکت انـدک مـردم ایـن هـدف او برعکس 
گردیـد«. بدون شـک در آینـده برای مـردم ایران 
مشـخص می شـود کـه »پزشـکیان منتخـب نظام 
اسـت نـه منتخب مـردم، که در یـک فرایند کاملًا 
برنامه ریزی شـده توسـط حزب پادگانـی خامنه ای 
بـه قدرت رسـید«. همچنین در آینـده برای مردم 
ایـران مشـخص می شـود کـه در ایـن انتخابـات 
»خامنـه ای قصـد اصلاحات نـدارد، بلکـه به دنبال 
دستکشـی اسـت برای سیاسـت جدیـد خارجی و 

برای سـرکوب داخلـی.« ��

پایان
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سـی و پنـج تابسـتان از تابسـتان 67 گذشـت، تابسـتانی کـه 
»آخریـن فصـل از جوی خـون کشـتار خمینی در دهـه 60 بود« 
بنابرایـن هرگـز و هرگـز نبایـد »قتـل عـام زندانیان سیاسـی در 
تابسـتان 67 را غـرش رعـد در آسـمان بی ابر ایـران بدانیم« بلکه 
کشـتار تابسـتان 67 »فصـل آخـر از یک دهـه کشـتار و زندان و 
اسـارت و شـکنجه حیات خمینی در قدرت بود، همان کشـتاری 
کـه از فـردای انـقلاب ضـد اسـتبدادی 57 مـردم ایران، توسـط 
خمینـی و حواریونـش شـروع شـد، و بدون تردید تنها کشـتار از 
فصـل آخـر حیـات خمینـی در تابسـتان 67 )کـه از 5 مـرداد تا 
25 شـهریور 67 به مـدت 51 یـک روز ادامه داشـت( بیش از همه 
اعدام هـای پهلـوی دوم بـود«، فصل آخر کشـتار خمینـی در 51 
روز تابسـتان 67 »بـا دریـای خـون و کشـتار یـک دهـه خمینی 

کاملًا متفـاوت بـود« چرا که در کشـتار تابسـتان 67:

اولًا »سـربداران زندانیانـی بودنـد کـه بـرای سـالیان دراز حکـم 
همیـن دادگاه هـای خمینـی را زیـر سـخت ترین شـکنجه ها طی 
کرده بودنـد« و لهـذا، خمینـی بـا یـک فتـوا در مـدت 51 روز، 
تمامـی هـزاران کشـته های تابسـتان 67 را در سراسـر ایـران به 

دار آویخـت.

ثانیـاً اتهـام تمامـی سـربداران تابسـتان 67 »فقـط اعلام موضـع 
سیاسـی شـان بود نه اعمـال جدید میدانی با نیروهـای خمینی.«

ثالثـاً فتـوای کشـتار زندانیـان تابسـتان 67 توسـط خمینی، »در 
پاسـخ به نامه مشـترک اکبر هاشـمی رفسـنجانی و احمد خمینی 
بـود کـه از خمینـی خواسـته بودند قبـل از فوت اش چند مسـئله 
لاینحـل حکومـت را خـودش حـل کند« کـه از همه آنهـا مهمتر 
»موضـوع زندانیان سیاسـی« و »موضوع جانشـینی خودش« خارج 
از دایـره حسـینعلی منتظری که قبلًا اعلام شـده بـود و همچنین 
»موضـوع رابطـه بـا آمریکا بـود«، که در ایـن رابطـه در نامه فوق 
آنهـا بـرای خمینی نوشـته بودند ما کـه »نباید تا ابـد رابطه مان با 

آمریـکا قطـع کنیم، لذا تا شـما 
زنـده هسـتید، بایـد بـرای این 
موضـوع طـرح ارائـه بدهیـد که 
البتـه خمینـی در مسـئله رابطه 
بـا آمریـکا کاملًا مخالفـت کرد، 
و هیـچ راه حلـی برای آشـتی با 

آمریـکا مطـرح نکرد.«

موضـوع بعـدی کـه در آن نامه 
مطرح شـده بـود »موضوع متمم 
به خصـوص  اساسـی،  قانـون 
نظـام  جایگزینـی  بـه  نسـبت 
رئیس جمهـوری، به جـای نظـام 
»اصلاح  همچنین  نخست وزیری« 
ولایت فقیـه )برعکـس آنچـه در 
قانـون اساسـی ولایت مدار سـال 
58 مطـرح شـده بود( از شـکل 
مرجعیـت ولی فقیـه حاکم )که 
جانشـینی  پـروژه  شکسـت  بـا 
در  کـه  بـود  واضـح  منتظـری 
میـان حواریـون خمینـی بـرای 
فقهـی  مرجعیـت  او  جانشـینی 
وجود نداشـت( به شـکل مجتهد 
بـود«. همچنین از همـه مهمتر 
در متمـم قانـون اساسـی، طرح 
پیشـنهادی »جایگاه ولی فقیه به 
جایـگاه مطلقـه ولی فقیـه بود.«

موضـوع دیگـر اینکـه در متمـم 
قانـون اساسـی تمـام نهادهـای 

ول
ر ا

سی«  غرش تیت سیا ن  نیا ا ند ز  6 7 ن  بستا تا م  عا قتل  «
نبود ن  ا یر ا بر  ا بی  ن  آسما ر  د عد  ر
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شـورایی مثل شـورای قضات قوه قضائیـه و غیره 
بـدل به صـورت فـردی شـدند مثـل رئیـس قوه 
قضائیـه و غیـره گـردد« کـه البتـه »فـرد متولی 
در نهادهـا، هـم به صـورت انتصابـی توسـط ولی 
فقیـه مطلق عنانـی که ورای قانـون و اخلاق قرار 
گرفتـه و غیـر پاسـخ گو هـم می باشـد، تعییـن 

می شود.«

بـاری، آنچنانکه حسـینعلی منتظـری )قائم مقام 
وقـت خمینـی( در سـخنان انتقـادی مـورخ 24 
مـرداد 1367 بـا هیئت مـرگ )یا اعضـای دادگاه 
قتـل عـام زندانیـان سیاسـی( مطرح کـرده )این 
سـخنان بعـداً به صـورت فایـل صوتـی در آمـده 
و توسـط فرزنـدش منتشـر شده اسـت(: »موضوع 
کشـتار جمعـی زندانیـان سیاسـی از بعـد از 30 
خرداد 60 پیوسـته توسـط سـید احمـد خمینی 
مطـرح می شـده«، بنابرایـن »قتـل عـام زندانیان 
نبـود کـه  تابسـتان 67 موضوعـی  در  سیاسـی 
بالبداهـه بـرای خمینی و حواریونش مطرح شـده 
از  حواریونـش  و  خمینـی  بدون تردیـد  باشـد«. 
زمانـی کـه کـه بـا نهادینه کـردن رژیـم مطلقـه 
خـودش،  عنـان  بـی  رهبـری  تحـت  فقاهتـی 
»پـی برد کـه نیروهـای جنبـش سیاسـی اعم از 
مذهبـی و مارکسیسـتی و در رأس آنها مجاهدین 
خلـق بزرگ تریـن و تنهـا آلترناتیـو رژیـم مطلقه 
همچنیـن  و  می باشـند،  او  و  حاکـم  فقاهتـی 
دریافـت کـه اکثریـت نیروهـای جنبش سیاسـی 
)اعـم از مارکسیسـت و مذهبـی و در رأس آنهـا 
مجاهدیـن خلق( رونـد رو به خشـونت و قهرآمیز 
دشـمن  عمده تریـن  آنهـا  و  پیش گرفته انـد  در 
او و رژیـم مطلقـه فقاهتـی می باشـند، موضـوع 
نابـودی ایـن جریان هـا و در رأس آنهـا مجاهدین 
خلـق در دسـتور کار خمینـی و حواریـون او قرار 
گرفـت« بنابرایـن از اینجـا اسـت که بدون شـک 

می توانیـم داوری کنیـم کـه »معمـار اصلـی 30 
خـرداد خمینـی و حواریونش بودنـد، و مجاهدین 
صیـدی بودند کـه در دام خمینـی و رژیم مطلقه 
فقاهتـی افتادنـد«. لـذا از اینجـا اسـت کـه باید 
بگوییـم کـه »از 30 خـرداد 60 تـا تابسـتان 67، 
رژیـم و خمینـی و حواریونـش بـا برنامـه صد در 
صـد مهندسی شـده، تمامـی نیروهـای مخالـف 
جنبش سیاسـی حتـی بخش راسـت این جنبش 
)یعنـی حزب تـوده و اکثریـت فدائیـان خلق که 
بـا رژیـم در جهـت سـرکوب جنبـش سیاسـی 
همـکاری می کردنـد( بـه نوبـه در دام انداختند، 
آنچنانکـه دیدیم تـا آخر تابسـتان 67 )که حدود 
8 مـاه به فـوت خمینـی باقی مانده بـود( خمینی 
و حواریونـش پـروژه قلع و قمع نیروهای سیاسـی 
)حتی گـروه طرفـدار منتظری و خـود منتظری( 
درو کردنـد« و آنچنانکـه خـودش در سـطر اول 
وصیـت نامـه اش نوشـته »با روحـی آرام و آرامش 

کامـل دنیـا را تـرک کـرد و رفت.«

می توانیـم  کـه  اسـت  اسـاس  ایـن  بـر  بـاری، 
نتیجه گیـری کنیـم کـه آنچنانکـه از 30 خـرداد 
60 »رسـماً و علنـاً و به صـورت جمعـی« قتـل 
و عـام نیروهـای سیاسـی توسـط رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکـم شـروع گردید« بـا »حملـه فروغ 
جاویدان مجاهدین خلق در تابسـتان 67 شـرایط 
بـرای قتل و عـام زندانیان سیاسـی )کـه آخرین 
در  سیاسـی  جنبـش  نیروهـای  باقی مانده هـا 
داخـل کشـور بودنـد( فراهـم گردید«. یـادآوری 
می کنیـم کـه جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
آگاهی بخـش«  »اسـتراتژی  چارچـوب  در  ایـران 
خـود از اواخـر سـال 59، کـه رونـد رادیکالیـزه 
شـدن حرکت مجاهدیـن خلـق اوج گرفته بود )با 
اینکـه »همین روند رادیکالیزه شـدن فضا توسـط 
مجاهدیـن خلـق، حتی وحدت درونی تشـکیلات 
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جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران )بـا عنوان 
آرمـان مسـتضعفین( را به چالش کشـیده بود«، و 
مؤسسـین اولیـه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
یـا حرکـت آرمـان مسـتضعفین، مشـغول پلونوم 
داخلـی بودنـد، علـی ایحـال( در همـان زمان در 
آرمـان مسـتضعفین نامـه سرگشـاده به مسـعود 
رجـوی نوشـتیم، و برعکـس مجاهدیـن خلق که 
»تـوازن قـوا در جامعه ایـران را به نفع خودشـان 
تحلیـل می کردنـد، مـا تـوازن قـوا به نفـع رژیم 
مطابـق  و  کردیـم«،  تحلیـل  خمینـی  مطلقـه 
آن »پـروژه تصفیـه حسـاب خونیـن خمینـی بـا 
مجاهدیـن  آنهـا  رأس  در  و  سیاسـی  نیروهـای 
خلـق از قبـل تحلیل کردیـم و از مجاهدین خلق 
خواسـتیم کـه خودشـان را قربانـی پیش قـراول 
این پـروژه خمینـی و حواریونش نکننـد«، و فضا 
را بـرای اجـرای پروژه خمینـی آماده نسـازند، و 
تحـت عنوان عاشـورا، صیـد دام خونیـن خمینی 
نگردند، ولی افسـوس و هزار افسوس در جامعه ای 
کـه حتـی پـس از پـروژه خونیـن و تـار و مـار 
کـردن نیروهای سیاسـی در تابسـتان 67 توسـط 
خمینـی، 8 مـاه بعـد از پایـان تـار و مـار کردن 
نیروهای جنبش سیاسـی در داخل کشـور در 14 
خـرداد 68 بزرگ ترین تشـییع جنـازه تاریخ ایران 
از خمینـی می کننـد، چگونـه می تـوان در سـال 
60 تحلیـل کـرد کـه قیـام مسـلحانه )مجاهدین 
خلـق( می توانـد شـرایط را بـرای تحـول جامعـه 
بـر علیـه خمینـی و رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم 
مهیا سـازد، و بسـتری برای انتقال قدرت از رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم به مـا )یعنـی مجاهدین 

بشـود؟ خلق( 

یادمـان باشـد که مسـعود رجوی پـس از پرواز از 
ایـران و ورود بـه فرانسـه به همراه بـن ی صدر در 
فـرودگاه دوگل بـه خبرنـگار بی بی سـی که از او 

پرسـید: »آیا شـما مطمئن هسـتید که می توانید 
او گفـت:  را سـرنگون کنیـد؟«  رژیـم خمینـی 
ایمـان  و  یقیـن  بلکـه  دارم  اطمینـان  »نه تنهـا 
دارم کـه حداکثـر رژیـم خمینـی تا 6 مـاه دیگر 
سـرنگون می گـردد و مجاهدیـن خلـق جایگزین 
آن می شـود«. ولی اکنون که 43 سـال اسـت که 
از آن مصاحبـه مسـعود رجـوی می گـذرد، تنهـا 
سرنوشـتی که بـرای مجاهدین خلـق باقی مانده، 
امپریالیسـتی  قدرت هـای  تحریـک  بـرای  تلاش 
جهـت حملـه نظامی به کشـور ایـران و آلترناتیو 
سـاختن مجاهدیـن خلق در این رابطه می باشـد. 

»بـا عتبروا یـا اولـی الابصار«

بـاری، حاصل همـه این حرف ها اینکه »خشـونت 
و اعدام و شکنجه و زندان در رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکـم، یـک نـرم و یـک عـرف می باشـد، ولـی 
هرگز پاسـخ خشـونت، خشـونت نیسـت«. اولین 
نظریه پـردازی که توانسـت موضوع »خشـونت« در 
نظام هـای اقتدارگـرا و توتالیتـر، تبییـن و تحلیل 
و تئوریـزه بکند، هانـا آرنت اسـت، در این رابطه 
هانـا آرنـت یـک اصطلاحـی دارد به نـام »عصـر 
ظلمـت« او معتقـد اسـت کـه »خـودش در عصر 
ظلمـت« زندگی کرده اسـت )فرامـوش نکنیم که 
جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران مـدت 45 
سـال اسـت که ماننـد زمـان هانا آرنـت در عصر 
ظلمـت ولایت مطلقـه فقاهتی زندگـی می کنند( 
از نظـر هانـا آرنـت، »عصـر ظلمـت به معنای آن 
اسـت کـه بـرای مـردم و جامعـه، دسـتیابی بـه 
قـدرت سیاسـی غیـر ممکن می باشـد، زیـرا تنها 
یـک گـروه خـاص بـر مـردم خدایـی و ولایـت 

سـلطانی و ولایـت فقاهتـی می کنند.«

از نظـر هانـا آرنـت »سیاسـت در جامعـه همـان 
چیـزی اسـت که ارسـطو مطـرح می کنـد، یعنی 
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زیسـتی  هـم  هنـر  از  اسـت  عبـارت  سیاسـت 
مـردم در جامعـه« همچنیـن از نظـر او سیاسـت 
در جامعـه یعنـی »میزانـی کـه شـهروندان یـک 
جامعـه بتواننـد به صـورت آزاد و هـم زیسـتی در 
تعیین سرنوشتشـان حضور داشته باشـند«. همان 
موضوعـی که جامعـه ایران در عصـر جدید »تنها 
در دوره 28 ماهـه دولـت دکتـر مصـدق تجربـه 
کرده انـد« و غیـر از آن از آغـاز الـی الان یـا بـر 
مـردم ایـران ولایـت سـلطانی حاکـم بـوده و یا 
ولایـت فقاهتـی، فرقـی نمی کنـد عکـس العمل 
ولایـت آنهـا در جامعـه ایـران ایـن بـوده و ایـن 
هسـت کـه شـهروندان جامعـه بـزرگ و رنگیـن 
در  آزاد  »به صـورت  نمی تواننـد  ایـران  کمـان 
تعیین سرنوشـت خودشـان حضور داشته باشـند« 
بنابرایـن از نظـر هانـا آرنت تـا زمانی کـه »مردم 
یـک جامعـه نتوانند به صـورت آزاد مشـارکت در 
سرنوشـت خودشـان داشته باشـد، عصـر ظلمـت 
)چـه ولایت سـلطانی باشـد چه ولایـت فقاهتی( 

بـر جامعـه حاکم می باشـد.«

مع الوصـف عصـر ظلمت از نظـر او زمانی بر مردم 
حاکم می شـود کـه »نظام های توتالیتـر چراغ های 
قلمروهـای عمومـی را خاموش کننـد«. از نظر او 
»وقتـی کـه در جامعـه چراغ های قلمـرو عمومی 
توسـط نظـام توتالیتـر خامـوش بشـود، و مردم 
نتواننـد در عرصـه مشـارکت اجتماعـی صداهای 
یکدیگـر را بشـنوند، و نتواننـد چهره هـای هـم 
دیگـر را در عرصـه عمومـی ببیننـد«، خلاصه از 
نظـر هانا آرنـت، »رژیم هـای توتالیتر بـرای اینکه 
بتواننـد نظـام توتالیتر خود را حفـظ کنند، عصر 
ظلمـت در جامعـه خود ایجـاد می کننـد، و برای 
ایجـاد عصر ظلمـت به لحاظ ذهنی چـراغ آگاهی 
و خودآگاهـی مـردم را کـور می کننـد، و به لحاظ 
تعییـن  در  مشـارکت  بـرای  مـردم  راه  عینـی 

توسـط  و  سرنوشـت خودشـان سـد می کننـد، 
اختنـاق و خشـونت و کشـتار و اعـدام و زنـدان 
و شـکنجه و بگیـر و ببنـد، کاری می کننـد کـه 
مـردم نتوانند در عرصه قلمـرو عمومی صدای هم 
دیگـر را به صـورت آزادانـه بشـنوند و نتواننـد در 
عرصـه آزادی چهـره واقعی هم دیگـر را ببینند«؛ 
به بیان دیگـر از نظـر او مهم تریـن ویژگـی عصـر 
ظلمـت کـه توسـط نظـام توتالیتـر بـرای حفظ 
نظـام خودشـان ایجـاد می کننـد »آزادی بیان در 
جامعـه را از بیـن می برنـد« شـاید بهتر باشـد که 
بگوییـم، مهم تریـن مشـخصه عصر ظلمـت نظام 
توتالیتـر »به چالش کشـیدن آزادی بیان اسـت.«

از بعـد از بسـتن درهـای بـاز توسـط حکومـت 
توتالیتـر »خشـونت جهـت حفظ عصـر ظلمت به 
کار گرفته می شـود«. در خصـوص رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکـم، از آنجایـی کـه جامعه ایـران در 
سـال های 58 و 59 تا اندازه ای از »تنفس سیاسی 
محصـول انـقلاب ضـد اسـتبدادی 57 برخـوردار 
شـدند« بـا عنایت بـه اینکـه تنفس سیاسـی )یا 
فضـای بـاز سیاسـی( از یک طرف محصـول »عدم 
تشـکیلات و سـازماندهی خمینـی و حواریونـش 
بـود و از طـرف دیگر انقلاب ضد اسـتبدادی  57 
تـوده ای و مردمی تریـن انـقلاب قـرن بیسـتم که 
توسـط آن جامعه ایران توانسـت اسـتبداد ولایت 
سـلطانی شاه را در هم بشـکند، همین امور باعث 
گردیـد کـه بـرای مـدت دو سـال جامعـه ایران 
فضـای باز سیاسـی داشته باشـند. اما بـه موازات 
نهادینـه شـدن رژیم مطلقـه فقاهتـی، فضای باز 
سیاسـی جامعـه ایـران بـه چالش کشـیده شـد 
کـه 30 خـرداد 60 پایـان دوره کامـل فضای باز 
سیاسـی در جامعـه ایـران بـود؛ به عبـارت دیگر 
خمینـی و حواریونش از 30 خرداد 60 توانسـتند 
»عصـر ظلمـت در جامعـه ایـران برقـرار کنند« و 
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توسـط عصـر ظلمـت بـود کـه خمینـی خطاب 
بـه مجاهدیـن انقلاب اسلامـی، کـه از او در باب 
قـدرت اش پرسـیدند، گفـت: »قـدرت ولی فقیـه 
)خـودش( قـدرت خداسـت« و بر این اسـاس بود 
کـه خمینـی و حواریـون اش توانسـتند در عصـر 
ظلمـت نظـام مطلقـه فقاهتـی )کـه در متمـم 
قانـون اساسـی توسـط خمینـی به صـورت قانون 

در آمـد( بنیان گـذاری نماینـد.

آنچـه »در پروسـه اسـتحاله فضـای بـاز سیاسـی 
دو سـاله بـه فضـای عصـر ظلمـت قابـل توجـه 
بـود«، اینکـه خمینی قبـل از همـه »آزادی بیان 
جامعـه« را بـا ایـن بیـان بـه چالـش کشـید: 
»اگـر مـا از اول کـه رژیـم فاسـد را شکسـتیم، 
به طـور انقلابـی عمـل کرده بودیـم، قلـم تمـام 
مطبوعـات را شکسـته بودیم، و تمـام مطبوعـات 
فاسـد را تعطیـل کرده بودیـم، و رؤسـای آنهـا را 
بـه محاکمه کشـیده بودیم، و حزب های فاسـد را 
ممنـوع کرده بودیـم، و آنهـا را بـه سـزای اعمال 
در  دار  چوب هـای  و  رسـانده بودیم،  خودشـان 
میدان هـای بزرگ بر پـا کرده بودیم، و مفسـدین 
ایـن زحمت هـا  را درو کرده بودیـم،  و فاسـدین 
پیـش نمی آمـد. اگـر مـا انقلابـی بودیـم اجـازه 
نمی دادیـم کـه اینهـا اظهار وجـود بکننـد، تمام 
احـزاب را ممنـوع اعلام می کردیـم، یـک حزب، 
حزب الله« )سـخنرانی خمینـی در 26 مرداد 58(.

بـا نگاهـی هـر چنـد اجمالـی بـه سـخنان فوق 
خمینـی می توانیـم داوری کنیـم کـه، سـخنان 
فـوق خمینـی »بیانیـه عصـر ظلمـت خمینـی« 
در   57 انـقلاب  آغـاز  همـان  از  کـه  می باشـد 
چارچـوب ولایـت فقیـه در نظـرش بوده اسـت، 
ولـی از آنجایـی کـه خمینـی قدرت بـه عمل در 
آوردنـد ایـن بیانیـه را نداشـت، از 30 خرداد 60 

کـه قـدرت انجـام آن را پیـدا کـرد و فضـا برای 
پیـاده کردن ایـن بیانیـه توسـط مجاهدین خلق 
فراهـم گردید »عصـر ظلمت« در جامعـه بزرگ و 
رنگین کمـان ایران مادیت پیدا کـرد. مع الوصف، 
بدین ترتیـب اسـت که بایـد بگوییـم »اصلًا و ابداً 
عصـر ظلمت خمینی که از 30 خرداد 60 شـروع 
گردیـد، موضوعـی بالبداهـه نبود که بـر خمینی 
و حواریونـش تحمیل شـده باشـد« در ایـن بیانیه 
خمینی کاملًا واضح و روشـن اسـت کـه او »برای 
دسـتیابی بـه عصر ظلمـت در جامعه ایـران بیش 
از همـه بـر بـه چالـش کشـیدن آزادی بیـان در 
ذکـر  بـه  تکیـه می کنـد«. لازم  ایـران  جامعـه 
اسـت کـه از نظـر هانا آرنـت، عصـر ظلمت عصر 
»بی معنایـی« اسـت، چراکه »معنا بـرای جامعه بر 
اثـر آگاهـی یـا خودآگاهـی حاصل می شـود، آن 
هـم در بسـتر آزادی بیـان و فضای باز سیاسـی« 
بنابرایـن، »در غیبت آگاهـی و خودآگاهی، معنا، 

نـدارد.« معنایی 

همچنیـن از مشـخصات دیگـری کـه هانـا آرنت 
بـرای عصـر ظلمـت قائل اسـت اینکـه »در عصر 
ظلمـت خود نظـام توتالیتـر، »بیشـترین صداها« 
تمـام  )و  می کنـد  ایجـاد  عمومـی  عرصـه  در 
دسـتگاه های تبلیغاتـی اعم از رادیـو و تلویزیون، 
منابـر، کتاب و نوشـته ها، مطبوعات و ائمه جمعه 
و جماعـت و غیـره در اختیـار نظـام توتالیتـر یـا 
نظـام مطلقـه فقاهتـی می باشـند( زیـرا در عصر 
ظلمـت به خاطـر اسـتبداد و اختناق و سـرکوب و 
اعـدام و زنـدان و کشـتار »صداهـا مردمـی کمتر 
بـه گـوش مـردم در قلمـرو عمومـی یـا جامعـه 
می رسـد«. بـر ایـن مطلـب بیافزاییم کـه از نظر 
هانـا آرنـت، »عصـر ظلمـت بیشـتر در نظام های 
توتالیتـر اتفـاق می افتـد، چراکـه نظـام توتالیتر 
یـک نـوع خاصی از نظام های اسـتبدادی اسـت و 
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بـا نظـام دیکتاتـوری متفاوت می باشـد.«

بـرای مثـال، رژیم شـاه »نظـام اسـتبدادی« بوده 
اسـت، امـا نظـام خمینـی نظـام توتالیتر اسـت، 
زیـرا »خمینـی و خلـف او در نظـام سیاسـی و 
مذهبـی و اقتصـادی و اجتماعی برای خود جایگاه 
مطلقـه قائـل می باشـند« و بدین ترتیب اسـت که 
خمینـی و خلـف او )خامنـه ای( »تئـوری ولایـت 
مطلقـه فقاهتـی خودشـان را، علاوه بـر اینکـه 
به صـورت یـک گفتمـان در می آورنـد، در قانـون 
اساسـی کشـور ایـران آن را به صـورت قانـون در 
می آورنـد«. مع هذا، از اینجا اسـت کـه می توانیم 

بگوییـم »توتالیتریسـم یعنـی تمامیت خـواه.«

در نظـام توتالیتریسـم یـا ولایـت مطلقـه فقیـه 
»هیچ جایـی بـرای حیـات عمومـی یا مـردم اعم 

از خصوصـی و عمومـی قائـل نیسـتند.«

در نظـام توتالیتریسـم یـا ولایت مطلقـه فقاهتی 
خمینـی و خلـف اش خامنـه ای، »هیچ جایـی اعم 
از خصوصـی و عمومـی مردم، از دسـت حاکمیت 
دور نیسـت« و بنابرایـن، اصلًا نظام توتالیتریسـم 
خلـف اش  و  خمینـی  فقاهتـی  مطلقـه  ولایـت 
خامنـه ای، »نـه نظـام اقتدارگرای صرف اسـت و 
نـه نظـام دیکتاتـوری صـرف«؛ به بیان دیگـر نظام 
توتالیتریسـم یـا ولایـت مطلقـه فقیه، »بـا نظام 
اقتدارگرایـی و دیکتاتـوری متفـاوت اسـت« زیـرا 
»آزادی  دیکتاتـوری،  و  اقتدارگرایـی  نظـام  در 
خصوصـی مـردم مـورد چالـش قـرار نمی گیرد، 
تنهـا آزادی عمومـی جامـع بـه چالـش کشـیده 
می شـود« امـا برعکـس در نظـام توتالیتریسـم یا 
ولایـت مطلقـه فقاهتـی، »هـم آزادی خصوصـی 
و هـم آزادی عمومـی، افـراد و جامعـه به چالش 
کشـیده می شـوند«. در توضیـح ایـن مسـئله در 
مقایسـه بیـن نظـام پهلـوی و نظام خمینـی باید 

بگوییـم کـه »نظـام شـاه یـک نظـام دیکتاتوری 
بـود، زیر به آزادی خصوصی افراد کاری نداشـت، 
او فقـط به دنبـال نابـود کـردن آزاده ای عمومـی 
بـود«،  ایـران  کمـان  رنگیـن  و  بـزرگ  جامعـه 
امـا در رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم »هـم تمام 
آزادی هـای عمومـی جامعـه، و هـم تمـام آزادی 

خصوصـی افـراد را بـه چالش می کشـد.«

بـاری، مهم تریـن نهـاد توتالیتریسـم رژیم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم »زندان هـای سیاسـی به خصوص 
از بعـد از 30 خـرداد الی الان می باشـد« در طول 
43 سـال گذشـته، در زندان هـای سیاسـی رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم، »فرد زندانی سیاسـی، در 
طـول زنـدان بودنـش، از جهان بریده می شـود«. 
همچنین »شـخص زندانی از نظـر حقوقی و روانی 
و اخلاق بـا بریـدن از جهـان نابود می شـود«. در 
مطلقـه  رژیـم  زندان هـای  انفـرادی  سـلول های 
گذشـته  سـال   43 طـول  در  حاکـم  فقاهتـی 
از جهـان پرتـاب  بیـرون  بـه  »شـخص زندانـی 
می شـود و گاهـاً در دهـه 60 حتـی بیـش از 5 
در سـلول های  روی موضـع  زندانی هـای  سـال، 
انفـرادی نـگاه می داشـتند و حتـی از ملاقات هم 
محـروم می کردنـد، و فـرد زندانـی گاهـاً حتـی 
نـور چـراغ سـلول هـم محـروم می کردنـد،  از 
در تنهایـی مطلـق و سـکوت مطلـق و تاریکـی 
مطلـق قـرار می دادنـد«. در سـلول های انفـرادی 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی »انسـان کاملًا در وضعیت 
بـی جهانـی زندگـی می کننـد«. در سـلول های 
انفـرادی رژیـم مطلقـه فقاهتـی، »افـرادی کـه 
بـر اعتقـاد خود مصـر هسـتند، جهت بریـدن از 
اعتقـاد خـود و تسـلیم آنها شـدن گاهـاً مدت 5 
سـال در سـلول های انفـرادی نگـه می داشـتند. 
معنـی ایـن حـرف این اسـت کـه اینهـا مدت 5 
سـال، نه تنهـا در عـدم ارتبـاط با جهـان زندگی 
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می کردنـد، بلکـه در عرصـه عدم ارتبـاط مطلق، 
تنهـا با خودشـان زندگـی می کننـد« بنابراین اگر 
آنچنانکـه هانـا آرنت می گویـد، »مهم تریـن نهاد 
توتالیتریسـم رژیم هـای اقتدارگرا زندان سیاسـی 
می باشـد، در رژیـم مطلق فقاهتی هـم مهم ترین 
نهـاد توتالیتریسـم ایـن رژیـم زندان سیاسـی در 
طـول 45 سـیال گذشـته می باشـد، امـا از ایـن 
مهمتـر »قتـل عام زندانیان سیاسـی در تابسـتان 
67 بـا فتـوای خمینـی اسـت کـه معـرف جوهر 
توتالیتریسـم خمینی در تاریخ توتالیتریسـم ها در 
جهـان می باشـد«؛ چـرا در قتـل و عـام زندانیان 
سیاسـی در تابسـتان 67 »هزاران نفر در دادگاهی 
توسـط هیئـت مـرگ محاکمـه می شـدند، کـه 
تنهـا قانونـی کـه در برابـر آن هـزاران زندانـی 
می گذاشـتند، طناب هـای دار آمـاده بـه انتقـام 

بود.« آنهـا  از 

در دادگاه هـای مـرگ خمینـی در تابسـتان 67 » 
نه تنهـا در زمـان تحمیـل طنـاب دار، به صـورت 
یک طرفـه زندانیـان را از جهـان و خانواده بریدن، 
و نه تنهـا زندانیـان سـربدار از هـر گونـه حقـوق 
انسـانی و حقـوق بشـر و حتـی قانـون اساسـی 
ولایت مـدار خـود رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 
محـروم کردند، حتـی از قانون و حقـوق حداقلی 
وجـود  خمینـی  سیاسـی  زندان هـای  در  کـه 
داشـت، اینهـا از آن محـروم شـدند. جنایـت در 
تابسـتان 67 در زندان های سیاسـی کشـور ایران 
تـا آنجا رسـید کـه حتی حکـم زندانیـان محکوم 
گذشـته خـود رژیـم در سـال های قبـل از 67 
باطـل کردنـد، و آنهـا را در سـالن طناب های دار 
بـدون هیـچ دادگاهی و اعلام محکومیتی سـربدار 
کردنـد و اوج فاجعـه تا آنجا رسـید، کـه خمینی 
در تابسـتان 67 حتـی قبـر زندانیـان سـربداران 
اعلام نکردنـد، و امـروز بـا اینکـه سـی و پنـج 

تابسـتان از تابسـتان 67 می گذرد هزاران خانواده 
زندانیـان سـربداران تابسـتان 67، هنـوز هیـچ 
نشـانی از قبـر و محـل دفن فرزندانشـان ندارند و 
هنـوز قبرسـتان خـاوران کـه محل دفن بخشـی 
از زندانیـان سیاسـی می باشـد، توسـط دیـوار و 
دوربین هـا و نیروهـای امنیتـی در محاصـره قرار 

اسـت.« گرفته 

بـاری، در رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم »برعکس 
رژیم هـای گذشـته توتالیتاریسـم )تنهـا یک نوع 
توتالیتریسـم حکومـت نیسـت( بلکـه سـه نـوع 

توتالیتریسـم وجـود دارد:

الف – حاکمیت توتالیتر،

ب - جامعه توتالیتر،

ج – دین توتالیتر.

دیـن توتالیتـر »همـان فقـه حوزه هـای فقاهتـی 
اسـت که 45 سـال اسـت که بر همه چیـز فردی 
و جمعـی مـردم ایـران مسـلط اسـت«. در فقـه 
حـوزه فقاهتی )آنچنانکه شـیخ مرتضـی مطهری 
می گویـد( »از گهـواره تا گـور برای انسـان برنامه 

دارد.«

جامعـه توتالیتـر در رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم، 
زندگـی  از  نقطـه  هیـچ  کـه  اسـت  جامعـه ای 
عمومـی و خصوصـی مـردم ایـران در 45 سـال 
گذشـته از تعـرض رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم 
مصون نیسـت« به بیان دیگر در 45 سـال گذشـته 
»کوچک تریـن  حاکـم،  فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم 
آزادی فـردی و اجتماعـی برای مـردم ایران قائل 
نیسـتند، هـم قلمـرو خصوصـی و هـم قلمـرو 
عمومـی مـردم ایـران را بـه چالش کشـیده اند«. 
آنچـه بـا فرموله و تئوریـزه کردن زندان سیاسـی 
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رژیـم مطلقه فقاهتی حاکم در 45 سـال گذشـته 
می تـوان گفـت اینکـه:

اولًا اعـدام و شـکنجه و زنـدان و کشـتار در رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم در طول 45 سـال گذاشـته 
یـک نـرم و یک عرف بوده اسـت و بـدون اعدام و 
شـکنجه و کشـتار و زندان، »رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکـم حتـی بـرای یـک روز هـم نمی توانـد بـه 
حیـات خـود ادامه بدهـد« همچنین بـدون اعدام 
و کشـتار و زندان و شـکنجه »رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکـم نمی توانـد موجودیـت خود را حتـی برای 
یـک روز تثبیـت بکنـد«. هـم خمینـی و هـم 
خامنه ای در طول 45 سـال گذشـته بـر این باور 
بوده و هسـتند که »بـا آزادی بیان و دموکراسـی 
و جامعـه مدنی، امـکان تکوین و اسـتمرار حیات 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم حتـی بـرای یـک 
روز هم نیسـت«. سـرکوب هولناک جنبش سـبز 
در تابسـتان 88 توسـط حزب پادگانـی خامنه ای 
فقـط و فقـط بـرای ایـن بود کـه حـزب پادگانی 
خامنـه ای می دانسـتند کـه »بـا تکویـن جامعـه 
مدنی در کشـور ایـران، جایی بـرای رژیم مطلقه 

فقاهتـی باقـی نمی ماند.«

در همیـن رابطه اسـت کـه جنبـش اصلاح طلبان 
حکومتـی کـه از خرداد 76 تا دی مـاه 96 به مدت 
دو دهـه به عنـوان »گفتمـان مسـلط در جامعـه 
ایران بودند«، اصل اساسـی گفتمـان اصلاح طلبان 
حکومتـی »مخالفـت بـا اقتدارگرایـی اسـت، که 
اقتدارگرایـی  بـا  مخالفـت  اصـل  چارچـوب  در 
اصلاح طلبـان حکومتـی بـر ایـن بـاور بودنـد که 
آنهـا بـا نیروهایـی کـه جمهوریـت و حـق مردم 
در تشـکیل حکومـت مخالفند، و اسـتقلال قوای 
سـه گانـه حکومـت قانـون را زیر پـا می گذارند و 
بـا نیروهای که حکومـت متمرکـز می خواهند، و 

حـق حکمرانـی را بـه نهـاد غیـر منتخـب و غیر 
پاسـخ گو اعـم از موروثـی و نظامـی می سـپارند، 
مرزبنـدی دارند«. پر روشـن اسـت کـه مخالفت 
خامنـه ای بـا اصلاح طلبـان حکومتـی )از سـید 
محمـد خاتمـی و حواریونـش تـا میـر حسـین 
موسـوی و حواریونش( بر سـر ایـن اصل مخالفت 

بـا اقتدارگرایی اسـت.«

لازم بـه ذکر اسـت کـه »مخالفت بـا اقتدارگرایی 
اصلاح طلبـان حکومتی در طول دو دهه گذشـته، 
بـر اثـر مخالفـت بـا رهبـری خامنـه ای اسـت« 
خامنـه ای،  رهبـری  بـا  »مخالفـت  به بیان دیگـر 
باعـث مخالفـت بـا اقتدارگرایی شده اسـت« و اگر 
نـه »ایـن اقتدارگرایـی در زمان رهبـری خمینی 
بسیار بیشـتر بود، و همین اصلاح طلبان حکومتی 
از سـید محمـد خاتمـی و حواریونـش تـا میـر 
حسـین موسـوی و حواریونـش همـه از بازوهای 
اجرایـی جنایت هـای خمینی در دهـه 60 بودند، 
ولـی بـرای همه اینهـا عصر خمینـی عصر طلایی 
بـوده، و عصـر خامنـه ای باعـث ایجاد ایـن همه 
کجی هـا در نظـام مطلقـه فقاهتی حاکم بشـود.«

پر پیداسـت که این گونه تبیین و توجیه، »همه از 
ریشـه قدرت طلبی جنـاح اصلاح طلبـان حکومتی 
اسـت«، زیـرا اگر حـزب پادگانی خامنـه ای مانند 
خمینـی بـرای اینهـا تـره خـورد می کـرد، »این 
بـده، هـم ماننـد آن خوبه، خـوب می شـد«. اگر 
اینهـا ماننـد حسـینعلی منتظـری، در زمان خود 
خمینـی اعلام می کردنـد کـه »اعتقـاد بـه ولایت 
مطلقـه فقیـه، اصـل شـرک بـه خداوند اسـت«، 
و یـا اگـر اینهـا حداقـل در »دو صفحـه گذشـته 
خودشـان در زمـان خمینـی را نقـد می کردند«، 
آن وقـت می شـد بـاور کرد کـه تغییـر کرده اند و 
مخالفتشـان دکانـداری نیسـت، تا بعد از 8 سـال 
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ریاسـت جمهـوری بیاینـد بـه مـردم بگویند که 
»مـا تدارکاتچـی بیش نبودیـم« حداقـل یک ماه 
قبـل از پایان 8 سـال ریاسـت جمهوری شـان هم 
نگفتنـد، گذاشـتن ماننـد شـیخ حسـن روحانی 
کـه بعـد از اینکه آسـیاب ها از آب افتـاد و دوران 
قـدرت تمـام شـد، به مـردم گفـت »مـا کاره ای 

نبودیم«.

بدون تردیـد همین هـا کـه گفتیـم، »بـرای فهـم 
خشـونت خمینـی کافـی اسـت تـا دریابیـم کـه 
فقـط و فقـط قصـه پـر غصـه همیشـگی همـه 
انسـان ها و انسـانیت یعنـی جریـان قتـل عـام 
زندانیان سیاسـی در تابسـتان 67 و اعدام هزاران 
نفـر زندانـی بـا دو خـط فتـوای خمینـی کافـی 

اسـت کـه او را بـرای همیشـه بشناسـیم.«

ثانیـاً سـی و پنـج سـال از کشـتار قتـل و عـام 
ایـن  در  آنچـه  می گـذرد.  سیاسـی  زندانیـان 
رابطـه مهـم اسـت اینکه هنـوز بعد از 35 سـال 
»خانواده هـای سـربداران از محـل دفن عزیزشـان 
خبـر ندارنـد«. البتـه دلیـل ایـن امـر آن اسـت 
کـه »حـزب پادگانـی خامنـه ای تمامـی اطلاعات 
تاریکخانـه  در  بـزرگ  جنایـت  آن  بـه  مربـوط 
اطلاعـات امنیتی شـده خـود مخفی نگه داشـته 
اسـت«. لهـذا، در این رابطه اسـت که 35 سـال 
از دوران رهبـری خامنـه ای می گـذرد »حتی وزیر 
اطلاعـات همـه دولت هـای دوران رهبـری اش )از 
رفسـنجانی تا پزشـکیان( خـود خامنـه ای تعیین 
کـرده اسـت و جلـو نفـوذ بـه خـارج هرگونـه 
اطلاعـات گرفتـه اسـت، آنچنانکـه در دولت دوم 
محمـود احمدی نـژاد شـاهد بودیـم کـه »بر سـر 
تعویـض وزیر اطلاعـات خامنه ای، علنـاً خامنه ای 
جلـو ایـن موضـوع را گرفـت، و وزیـر اطلاعـات 
توسـط  قـبلًا  )کـه  را  احمدی نـژاد  برکنـاری 

خامنـه ای نصـب شـده بـود( بـه وزارت اطلاعات 
برگردانـد، و اخـتلاف تـا آنجـا بـالا رفـت کـه 
محمـود احمدی نـژاد مـدت یـک هفتـه از دولت 
کناره گیـری کـرد و در خانـه خود بیـرون نیامد، 
تـا اینکـه خامنـه ای او را تهدیـد کـرد، کـه اگـر 
بـر نگـردد، عـدم صلاحیـت او مانند بـن ی صدر 
در دسـتور مجلـس قـرار خواهـد داد، از بعـد از 
ایـن تهدیـد بـود کـه احمدی نـژاد با حفـظ وزیر 

اطلاعـات خامنـه ای بـر سـر کارش برگشـت.«

ثالثاً از 5 مرداد تا 25 شـهریور اعدام های تابستان 
67 ادامـه داشـت، که بر مبنای آنچـه فوقا مطرح 
کردیـم، برعکـس نظـر اصلاح طلبـان حکومتـی 
)مصطفـی تـاج زاده( »موضـوع قتل عـام زندانیان 
سیاسـی در تابسـتان 67، در پاسـخ بـه صرف به 
حملـه فروغ جاویـدان سـازمان مجاهدین خلق و 
شـعار »امـروز مهـران و فردا تهـران« آنهـا نبود، 
هـر چنـد که ایـن موضـوع بسـتری بـرای انجام 
ایـن جنایت بزرگ توسـط خمینـی و حواریونش 
فراهـم کـرد« امـا آنچنانکـه حسـینعلی منتظری 
در فایـل صوتی جلسـه مـورخ 1367/05/24 در 
برابـر هیئـت مـرگ گفته اسـت، »تصمیـم اعدام 
دسـته جمعی زندانیان سیاسـی در تابسـتان 67، 
از اوایـل بعـد از انـقلاب 57، تحت رهبری سـید 
احمـد خمینـی کـه البته خـود او هم وابسـته به 
اکبـر هاشـمی رفسـنجانی بود، گرفته شـده بود، 
ولـی حمله فـروغ جاویـدان مجاهدیـن خلق )در 
تابسـتان 67( شـرایط برای انجـام آن فراهم کرد« 
علی هـذا بدیـن ترتیـب اسـت کـه بایـد بگوییم، 
»قتـل و عـام زندانیـان سیاسـی در تابسـتان 67 
هرگـز و هرگـز رعـد در آسـمان بـی ابـر ایـران 

نبوده اسـت.« ��

پایان
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ثامنـاً »دموکراسـی بـا قرائـت لیبرالیسـتی، محصـول نهادهـای 
اجتماعـی اسـت و بـدون نهادهـای اجتماعـی مـا نمی توانیـم به 
دموکراسـی دسـت پیـدا کنیم«، برعکـس آن در »دموکراسـی با 
قرائـت سوسیالیسـتی ما بـدون فرهنـگ دموکراتیـک نمی توانیم 
بـه دموکراسـی تکویـن یافتـه از پاییـن توسـط عضلـه نیرومند 
شـوراهای دموکراتیـک دسـت پیـدا کنیـم« به بیان دیگـر »بدون 
شـرایط ذهنی و فرهنگ دموکراسـی شـرایط برای نهادینه شـدن 

دموکراسـی بـا قرائـت سوسیالیسـتی تکویـن پیـدا نمی کند.«

تاسـعا علـت شکسـت در نهادینـه کـردن دموکراسـی در جامعه 
ایـران در زمـان دولـت مصـدق خلأ فرهنـگ دموکراتیـک بـود 
گرچـه در زمـان مصـدق نهادهـای اجتماعی دموکراتیک شـکل 
گرفتنـد ولـی به علـت همیـن خلأ فرهنگـی دموکراسـی در آن 
زمـان، دموکراسـی نتوانسـت در جامعـه ایـران نهادینه بشـود.

مـا می گوییم »فرهنگ سیاسـی بـا فرهنگ دموکراتیـک متفاوت 
می باشـد«. همچنیـن مـا می گوییـم »شکسـت دموکراسـی در 
ایـران در 150 سـال گذشـته مولود فقـدان فرهنگ دموکراسـی 

یـا فرهنـگ دموکراتیک بوده اسـت.«

عاشـرا از نظـر »تعریـف دموکراسـی با قرائت سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه ای، عبـارت اسـت از برابرخواهـی سیاسـی و اجتماعـی 
می توانیـم  کـه  اسـت  رابطـه  ایـن  در  بنابرایـن  اقتصـادی«  و 

نتیجه گیـری کنیـم کـه:

الـف – انـقلاب 57 نشـان داد که تنها با استبدادسـتیزی سـلبی 
صـرف در جامعـه ایران دموکراسـی متولد نمی شـود.

ب – در دموکراسـی با قرائت سوسیالیسـتی حرکت باید معطوف 
بـه قدرت گرفتن جامعه باشـد.

ج – تکویـن دموکراسـی اجتماعـی بـا جوهـر سوسیالیسـتی در 
جامعـه بـزرگ ایران، تنهـا در گرو توازن قوا اسـت و تا زمانی که 

تـوازن قوا بـه نفـع پائینی های 
امـکان  نکنـد  تغییـر  جامعـه 
تکویـن دموکراسـی اجتماعـی 

نـدارد. وجود 

د - بیـن جامعه مدنـی لیبرالی 
جنبشـی  مدنـی  جامعـه  بـا 
دینامیـک  و  خودجـوش 
دموکراتیـک تفاوت وجود دارد.

ه – دموکراسـی سـه مؤلفـه ای 
بـا قرائـت سوسیالیسـتی یـک 
واژه نیسـت بلکـه یک پروسـه 

اسـت. انتخابی 

قرائـت  بـا  دموکراسـی   – و 
سوسیالیسـتی یک امـر ایجابی 

اسـت نـه سـلبی.

بـا قرائـت  ز - جامعـه مدنـی 
حقـوق  پایـه  بـر  لیبرالیسـتی 
فـردی و قوانیـن از بـالا شـکل 
جامعـه  در  امـا  می گیـرد 
مدنـی بـا قرائت سوسیالیسـتی 
فـرد  نـه  اسـت  شـهروندمحور 
خصوصـی، لذا بـه همین دلیل 
مدنـی  جامعـه  در  کـه  اسـت 
بـا قرائـت سوسیالیسـتی ایـن 
شـهروندان هستند که قوانین را 
تعییـن می کننـد، به بیان دیگـر 
محـور  شـهروند  دموکراسـی 
کـه  صورتـی  در  اسـت، 

61ما چه می گوئیم؟
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اسـت. خصوصی محـور  فـرد  لیبرالیسـم 

ز - در اسـتراتژی آگاهی بخش اگرچه کار فرهنگی 
کنش گـران  کـه  اسـت  عرصه هـای  از  یکـی 
آگاهی بخشـی  راسـتای  در  پیشـگامان  جنبـش 
اجتماعـی بـر آن تکیـه می کنند اما هرگـز نباید 
فرامـوش کنیـم کـه در این صـورت کار فرهنگی 
بـه  معطـوف  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران 
تغییر اجتماعی و تغییر سـاختار سیاسـی اسـت.

مـا می گوییـم در چارچـوب کار فرهنگـی اسـت 
کـه کنش گـران در پیونـد بین کار روشـنگری و 
آگاهی بخشـی، مبـارزه بـرای آزادی از سـلطه، 
را  خودشـان  اسـتحمار  و  اسـتثمار  و  اسـتبداد 

می کننـد. تعریـف 

ح – از آنجایی که در تحلیل نهایی، »دموکراسـی 
یـک اندیشـه اسـت، نه یـک روش«، بـه همین 

دلیل، »دموکراسـی نیاز به آمـوزش دارد.«

مـا می گوییـم »بـرای تحقـق دموکراسـی سـه 
بـه  نیازمنـد  ایـران  بـزرگ  جامعـه  مؤلفـه ای، 
یـک تحـول فرهنگـی دارد و بـدون ایـن تحول 
فرهنگی امکان تکوین دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفـه ای از پاییـن در جامعـه بـزرگ ایران 
بـه  دسـتیابی  بـرای  بنابرایـن،  نـدارد«  وجـود 
در  ایـران  بـزرگ  جامعـه  در  فرهنگـی  تحـول 
راسـتای دسـتیابی به دموکراسـی سوسیالیستی 

سـه مؤلفـه ای:

اولًا باید بر آموزش دموکراسـی در کادر استراتژی 
آگاهی بخش و گفتمان سـازی تکیه بکنیم.

ثانیـاً بایـد عنایـت داشـته باشـیم کـه آمـوزش 
دموکراسـی حتمـاً بایـد به صـورت دموکراتیک و 
در بسـتر پراکسـیس سیاسـی اجتماعـی صورت 

. د بگیر

نوزدهـم – اگـر ما در کشـور ایـران جامعه مدنی 
و خودسـازمان ده  فراگیـر خودجـوش  جنبشـی 
و خودرهبـر و تکویـن یافتـه از پاییـن نداشـته 
باشـیم، صدهـا حکومـت هـم برونـد و بیاینـد 
تکویـن  مؤلفـه ای  دموکراسـی سـه  نمی تواننـد 
یافتـه از پایین توسـط شـوراها بیاورنـد. در این 
رابطـه تجربـه مصدق نشـان داده اسـت که »در 
جامعه ایـران دولت دموکراسـی نمـی آورد، بلکه 
تنهـا جامعـه مدنـی قوی اسـت که دموکراسـی 

می آورد.«

سوسیالیسـتی  دموکراسـی  »جامعـه   – بیسـتم 
سـه مؤلفـه ای، بـا جامعـه سوسیالیسـتی صرف 
تفـاوت دارد« زیرا »در جامعه سوسیالیسـتی پس 
از پایـان جنـگ طبقاتـی تنهـا یک طبقـه غالب 
می شـود و قواعـد خـودش را قالـب می نمایـد«، 
امـا »در جامعـه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه ای به جـای طبقه و حزب و گـروه خاصی، 
ایـن همـه جامعـه اسـت که بـر همـه حاکمیت 
می کننـد و بـه نفـع همـه جامعـه هـم داوری 

می نماینـد.«

بیسـت و یکـم – در خصـوص خودویژگی هـای 
جامعه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای، 
باید عنایت داشـته باشـیم که من هـای حاکمیت 
مسـتقیم و بی واسـطه کل جامعه ایـران )به جای 
حاکمیـت طبقـه مشـخص یـا حـزب مشـخص 
و نخبـگان( و من هـای جنبشـی بـودن جوهـر 
جامعـه مدنـی )آن هـم به صـورت دینامیـک و 
فراگیـر و همگانـی و سراسـری و خودجـوش و 
خودسـازمان ده و خودرهبـر و تکویـن یافتـه از 
پاییـن( و من هـای قرارداشـتن آزادی های فردی 
در کنـار آزادی هـای اجتماعـی )و قربانی نشـدن 
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هیچ کـدام از ایـن آزادی هـا در پـای آزادی هـای 
دیگـر( و من هـای جایگزیـن شـدن دموکراسـی 
پایـه  بـر  مشـارکتی  و  بی واسـطه  و  مسـتقیم 
شـوراهای دینامیـک همگانـی و فراگیـر همـه 
شـهروندان )به جای دموکراسـی صرف نمایندگی 
و نیابتـی( از همـه مهمتر اینکه »در دموکراسـی 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای، تمامـی افـراد آن 
جامعـه فـارغ از جنسـیت و مذهـب و فرهنگ و 
قومیـت و غیـره دارای حقـوق شـهروندی برابـر 
جامعـه  افـراد  »تمـام  به بیان دیگـر  می باشـند« 

آزاد و دارای حقـوق برابـر می باشـند.«

بیسـت دوم – دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
و  دموکراتیـک  و  عادلانـه  )توزیـع  مؤلفـه ای 
اجتماعـی قـدرت سیاسـی و قـدرت اقتصادی و 
قـدرت اطلاعات( »تلاشـی اسـت بـرای پیوند دو 
پایـه دموکراسـی سـه مؤلفـه ای و سوسیالیسـم 
به بیان دیگـر  مؤلفـه ای«  سـه  جامعه محـور 
»دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای تلاشی 
اسـت، بـرای پیوند دو شـعار اسـتراتژیک آزادی 

و برابـری.«

مؤلفـه  دو  پیونـد  خصـوص  در  می گوییـم  مـا 
دموکراسـی و سوسیالیسـم در کادر دموکراسـی 
»سوسیالیسـم  مؤلفـه ای،  سـه  سوسیالیسـتی 
محصـول و حاصل رادیکالیزه شـدن دموکراسـی 
حاصـل  »سوسیالیسـم  به بیان دیگـر  اسـت« 

دمکراتیـک شـدن خـود دموکراسـی اسـت.«

ما می گوییم »در کادر دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفه ای هم دموکراسـی و هم سوسیالیسـم 
از پاییـن توسـط جنبش هـا و شـوراهای  بایـد 
خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر تکوین 
یافتـه حاصـل بشـوند، نـه از بـالا توسـط طبقه 
نخبـگان  یـا  و  مشـخص  حـزب  یـا  مشـخص 

» معه. جا

مـا می گوییـم در رویکـرد جنبـش پیشـگامان 
دموکراسـی  »آنچنانکـه  ایـران،  مسـتضعفین 
سیاسـی بدون دموکراسـی اقتصـادی امکان پذیر 
بـدون  هـم  اقتصـادی  دموکراسـی  نمی باشـد، 
نمی باشـد.« امکان پذیـر  سیاسـی  دموکراسـی 

مـا می گوییم در مقایسـه سوسـیال دموکراسـی 
سـه مؤلفه ای با لیبرال دموکراسـی سـرمایه داری 
می توانیـم داوری کنیـم کـه »مهم تریـن ضعـف 
و  سیاسـی  عرصـه  در  دموکراسـی  لیبـرال 
اقتصـادی و اطلاعـات در ایـن اسـت کـه لیبرال 
دموکراسـی نمی تواند برابـری در آزادی و برابری 
در عرصـه اقتصـاد و برابـری در اطلاعـات بـرای 

همـه شـهروندان ایجـاد نماید.«

مـا می گوییم پاسـخ لیبرال دموکراسـی به اینکه 
آیـا آزادی بـرای همـه شـهروندان اسـت؟ و آیـا 
تولیـد و ثـروت در جامعـه برای همه شـهروندان 
اسـت؟ و آیـا اطلاعـات بـرای همـه شـهروندان 

جامعـه اسـت؟ منفـی خواه د بـود. ��

ادامه دارد
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پـر پیداسـت کـه تنها به این بوده اسـت کـه ما پیوسـته و علی 
الـدوام »معتقـد بـه تقدم اصـل حرکت بـر سـازمان یابی عمودی 
و افقـی بوده ایـم و هرگـز بـه تقـدم تشـکیلات از بـالا، جهـت 
تکویـن حرکـت مؤخـر بـر آن اعتقادی نداشـته ایم« و در پاسـخ 
بـه ایـن رویکـرد آنهائـی کـه می گوینـد »اول باید حـزب از بالا 
توسـط نخبگان تشـکیل بشـود و بعـداً در ادامه آن بایـد مبارزه 
در پائیـن ادامـه پیـدا بکنـد، پیوسـته جـواب منفـی داده ایـم« 
کـه معنـای دیگـر ایـن حـرف آن اسـت کـه »حتـی آنهائی هم 
کـه بـه جـای تکیـه بـر جنبـش دینامیـک پائینـی معتقـد به 
احـزاب تکویـن یافتـه توسـط نخبگان از بـالا هسـتند و حرکت 
نخبـگان از بـالا )آنچنانکـه لنیـن هم مطـرح می کـرد( مقدم بر 
حرکـت جنبش هـا از پائیـن می داننـد، بـاز بایـد عنایت داشـته 
باشـند کـه لازم اسـت آنهـا هم ابتـدا مبـارزه مورد نظـر خود را 
ایجـاد بکننـد و سـپس اقدام به تشـکیل حـزب و احـزاب از بالا 
بکننـد«؛ کـه بـرای فهم ایـن مهـم می توانیم به رویکـرد مصدق 
در فراینـد پسـا شـهریور 20 اشـاره بکنیـم که چگونـه او قبل از 
تکویـن احـزاب و جبهه ملی توسـط شـعار »ملی کـردن صنعت 
نفـت ایـران مبـارزه رهائی بخـش و ضـد اسـتعماری در جامعـه 
ایـران را بوجـود آورد و سـپس در بسـتر اعتلای ایـن مبارزه ضد 
اسـتعماری و رهائی بخـش در جامعـه ایـران بـود کـه مصـدق و 
حواریونـش اقـدام بـه ایجـاد و تکویـن احـزاب و جبهـه ملی از 
بـالا کردنـد« و البتـه همین امـر باعـث گردید تا پروسـه تکوین 
احـزاب نخبـگان از بـالا در جامعـه ایـران بـرای اولیـن مرتبـه 
صـورت ریشـه داری پیدا کند کـه البته با کودتـای 28 مرداد 32 

و ناتوانـی این احزاب در بسـیج 
توده هـا در راسـتای مقابلـه بـا 
آن کودتـا نشـان داد کـه حتی 
احـزاب ریشـه دار تکویـن یافته 
بـر  مصـدق  دوران  در  بـالا  از 
پایـه تأخر بر حرکـت اجتماعی 
در  دهـه  یـک  طـول  در  هـم 
جامعـه ایـران نتوانسـتند توان 
بسـیج جنبشـی و مردمـی در 
کننـد.  پیـدا  جامعـه  پائیـن 
یـادآوری می کنیـم کـه رژیـم 
فراینـد  در  پهلـوی  کودتائـی 
 32 مـرداد   28 کودتـای  پسـا 
پیوسـته بـرای سـترون کـردن 
مبـارزه سیاسـی – اجتماعی در 
جامعـه ایـران علاوه بـر اینکـه 
هـر گونـه جنبـش خودجـوش 
تکویـن یافتـه از پائیـن )حتـی 
در حـد جنبش 15 خـرداد 42 
خمینـی و حواریونش( با قدرت 
تمامـی  می کـرد،  سـرکوب 
احـزاب تکویـن یافتـه از بالا از 
راسـت راسـت تا چپ چپ هم 
بـرای  کـه  می کـرد؛  سـرکوب 

 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران

جنبش پیشگامان، چه دستاوردی به همراه داشته است؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(

23
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فهـم بیشـتر این موضوع کافی اسـت کـه عنایت 
داشـته باشـیم کـه محمدرضا شـاه )آنچنانکه در 
سـخنرانی اسـفندماه 54 خـود اعلام کرد( حتی 
تـوان تحمـل دو حزب دست سـاز خـودش یعنی 
حـزب مـردم و حـزب ایـران نویـن هم نداشـت 
و لـذا بـا حـذف دسـتوری ایـن دو حـزب اقدام 
بـه ایجـاد حـزب دست سـاز جدید رسـتاخیز در 
چارچـوب رویکـرد تـک حزبـی کـرد و از بعد از 
تأسـیس آن حـزب دست سـاز رسـتاخیز خودش 
بـود کـه او در سـخنرانی رادیـو تلویزیونـی خود 
اعلام کـرد »یـا حـزب رسـتاخیز و یـا زنـدان و 

کشـور.« از  خروج 

ضعـف دیگر ما ایـن بود که »ما )بـه خصوص در 
فراینـد برونـی اول حرکت یعنی سـال های 58 و 
59 و 60( بـه دلیـل ناتمـام شـدن فرایند درونی 
)سـال های 55 و 56 و 57( توسـط انـقلاب 57 
نتوانسـتیم به تدوین کامل استراتژی و ایدئولوژی 
و برنامـه و هدف هایمـان بـه لحاظ نظری دسـت 
پیـدا کنیـم و نتوانسـتیم، سیسـتم آموزشـی و 
در  تشـکیلات  درون  در  قـوی  و  کارآ  پرورشـی 
راسـتای پرورش کادرها و اعضا داشـته باشـیم«. 
در نتیجـه همیـن امر باعث گردید کـه در فرایند 
برونی اول سـازمان )سـال های 58 تا 60( »ما نه 
تنهـا وقـت و فرصـت کافی بـرای سـازماندهی و 
پـرورش کادرها نمی گذاشـتیم، بلکـه برنامه های 
درون تشـکیلاتی و بـرون تشـکیلاتی مـا هـم 
معمـولًا بـه صـورت کلـی بـدون طـرح جزئیات 
مطـرح می شـد کـه حاصـل نهائی آن جز رشـد 
رویکـرد لیبرالیسـتی و فـردی و یـا صوفیانـه و 
دیگـری  چیـز  قشـری گرائی  یـا  پوزیتویسـتی 

نبـود«. یادمـان باشـد که »طرح یـک ایده و یک 
آرزو هـر قدر هم که درسـت باشـد و هر قدر هم 
کـه ضروری تشـخیص داده شـود، بـدون امکان 
عملـی و تشـکیلاتی و کادر و نیروی تشـکیلاتی 
امـری ذهنـی و روشـنفکرانه می باشـد، یعنـی 
پـس از طرح یک ایـده و برنامه در سـازمان باید 
کادر و اعضا و برنامه تشـکیلاتی بـر پایه امکانات 
سـازمانی باشـد تـا بتواند لبـاس واقعیـت بر تن 
آن ایـده یـا شـعار ترویجی و تبلیغـی و تهییجی 
بپوشـانند«. لـذا در ایـن رابطـه بـود کـه گرچه 
در آن زمـان مـا ایده هـا و طرح هـای ترویجـی 
و تبلیغـی و حتـی تهییجـی فراوانی در سـازمان 
داشـتیم که در صـورت اجـرا می توانسـت نتایج 
بسـیار خوبـی برای سـازمان داشـته باشـد، ولی 
بـه علت عـدم توانائـی در مادیت بخشـیدن آنها 
در پراکسـیس سیاسـی اجتماعـی و تشـکیلاتی 

این هـا بی تأثیـر بودنـد.

13 – جنبش پیشـگامان مسـتضعفین پس از 46 
سـال حرکت درونی و برونی توسـط پراکسـیس 
سیاسـی اجتماعـی - تشـکیلاتی دریافتـه اسـت 
کـه در عرصه نقـد و نظر تشـکیلاتی و اجتماعی 
و شـناخت علـل ناکامـی و شکسـت جریان های 
جامعـه سیاسـی داخـل و خـارج از کشـور بـه 
خصـوص در طـول بیش از چهار دهـه عمر رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم، لازم اسـت که نخسـت، 
»کنش گـران جنبـش پیشـگامان از خود شـروع 
بکننـد« و لازم اسـت کـه اکنـون ایـن سـؤال 
محـوری در برابـر خود قـرار بدهیم که آیـا واقعاً 
جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران از آغـاز 
تـا کنـون )از سـال 1355 تـا به امـروز( بهترین 
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عملکرد تشـکیلاتی و سیاسـی و اجتماعی داشته 
ست؟ ا

پـر واضـح اسـت کـه »پاسـخ ما بـه این سـؤال 
بحـران  خـود  چراکـه  بـود«  خواهـد  منفـی 
تشـکیلاتی ایـن حرکت )در سـال های 59 و 60( 
نشـان دهنـده آن بـود که ایـن حرکت آبسـتن 
و  بالقـوه  بحران هـای  و  تناقض هـا  و  تضادهـا 
بالفعلـی اعـم از اسـتراتژیک و تئوریک می باشـد 
کـه تـا زمانی کـه نتوانیـم به صورت زیرسـاخت 
نظـری از ایـن بحران هـا در عرصـه تئوریـک و 
اسـتراتژی برنامـه و اهـداف خود رهائـی بدهیم، 
هرگـز ذات نایافتـه از هسـتی بخـش، نمی تواند 

بـرای جامعـه ایـران هسـتی بخش بشـود.

14 - عنایـت داشـته باشـیم، در ایـن شـرایط 
»حرکت شـریعتی هـم گرفتار مشـکلات کلیدی 
می باشـد« چراکـه از مشـکلات کلیـدی حرکـت 
شـریعتی در این شـرایط و در جامعه امروز ایران 
یکـی این اسـت کـه »در عرصـه گفتمان سـازی 
کسـب  و  آگاهی بخشـی  و  آگاهی گـری  جهـت 
هژمونـی گفتمانـی و نفـوذ بـه اعمـاق جامعـه 
بـزرگ ایـران و پیونـد با جنبش هـای خودجوش 
و خودسـازمانده و خودرهبر و دینامیک و مستقل 
و تکویـن یافتـه از پائیـن )جبهـه آزادی خواهانه 
طبقـه متوسـط شـهری و اردوگاه کار و زحمـت 
شـریعتی  حرکـت  ایـران(  جامعـه  پائینی هـای 
نتوانسـته اسـت بـه صـورت هماهنـگ در عرصه 
رادیـکال فرهنگـی و رادیکال سیاسـی و رادیکال 
اقتصـادی حرکـت داشـته باشـد«. لـذا همیـن 
ضعـف باعـث گردیده کـه »امروز حتـی مدعیان 
رادیـکال حرکـت شـریعتی نتواننـد بـدون تکیه 

بـر جوهـر رادیـکال اقتصـادی و جوهـر رادیکال 
فرهنگـی  رادیـکال  بـر جوهـر  تنهـا  سیاسـی، 
شـریعتی بـه صـورت مجـرد تکیـه بکننـد«؛ و 
یـا اینکـه بـه صـورت انحرافی بـا مطـرح کردن 
»مؤلفـه کویری اندیشـه های شـریعتی، جدای از 
حرکت اجتماعی و سیاسـی، جنبش روشـنگری 
ارشـاد شـریعتی را بـه ورطـه صوفیانـه فـردی 
بکشـانند«. همـان انحرافی که شـریعتی بیش از 
همه از آن وحشـت داشـت. چراکه حاصل نهائی 
ایـن »رویکـرد تـک مؤلفـه ای کویـری صوفیانـه 
باعـث می گـردد تـا آنهـا در عرصـه اقتصـادی و 
سیاسـی بـه لیبرالیسـم اقتصـادی و سیاسـی یا 

راسـت و سـرمایه داری درغلطنـد.«

تنهـا از این طریق اسـت که کنش گـران جنبش 
روشـنگری ارشـاد شـریعتی می تواننـد بـه ایـن 
سـؤال پاسـخ بدهنـد که چـرا حداقـل در طول 
43 سـال گذشـته عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
حاکم نتوانسـته از عرصه طبقه متوسـط شـهری 
گامـی فراتـر بنهنـد و نتوانسـته اند بـا اعمـاق 
جامعـه ایـران و اردوگاه کار و زحمـت ارتبـاط 
برقـرار کننـد و با زبـان آنها صحبـت بکنند؟ ��

ادامه دارد
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ج - شـوراهای فراگیـر خودجـوش و تکویـن یافتـه از پاییـن به عنـوان 
ابـزار سـاختاری بـرای همـه مـردم در عرصـه دموکراسـی مسـتقیم یـا 
دموکراسـی مشـارکتی یـا دموکراسـی شـورایی »صـورت اجتماعـی و 
همگانـی و عمومـی و فـارغ از هـر گونـه مرزبنـدی دارنـد کـه به صورت 
سراسـری از شـورای محلات تا شـوراهای اسـتانی و کشـور در بستر یک 

هیرارشـی تکویـن یافتـه از پاییـن مادیـت پیـدا می کنند.«

د - نظـام شـورایی خودجـوش و دینامیـک و تکویـن یافتـه از پایین در 
دموکراسـی مشـارکتی یا دموکراسـی مسـتقیم و یا دموکراسـی شورایی 
»نه تنهـا صـورت موقـت ندارنـد و دائمـی می باشـند و نه تنهـا صـورت 
جزیـره ای در میـان دریـای توده های مـردم ندارند و مشـمول همه مردم 
ایـران می شـوند بلکه مهمتـر از همه اینکـه این نظام دینامیک شـورایی 
)نـه نهـاد مکانیـک شـورایی تزریق شـده از بـالا( مانند شـجره ای باعث 

پیونـد همه مـردم بـرای حاکمیت همـه مردم می شـوند.«

ه - »نظـام شـورایی سـاختاری دموکراسـی مشـارکتی و یـا دموکراسـی 
مسـتقیم به خاطـر اینکـه بـر پایـه تناسـب آرا عمومـی تصمیـم گیـری 

می شـود دارای سـاختار دموکراتیـک می باشـند.«

و - دموکراسـی شـورایی همان دموکراسـی مشـارکتی می باشـد چرا که 
»ابـزار سـاختاری نظـام شـورایی در ایـن نـوع از دموکراسـی چیزی جز 

بسـتری برای مشـارکت همـه مردم نمی باشـد.«

ز - نظـام شـورایی به عنوان ابزار سـاختاری در دموکراسـی مشـارکتی یا 
دموکراسـی مسـتقیم »هرگـز نبایـد محـدود بـه گـروه یا طبقـه خاصی 
از جامعـه بشـود و در تکویـن آن محدودیت هـای طبقـه ای یـا گروهـی 
ایجـاد بکننـد بلکـه بایـد بـر پایه حـق و حقوق شـهروندی برابـر و علی 
السـویه بـرای همـه مردم فـارغ از هـر گونـه مرزبنـدی انجـام بگیرد«. 

علـت  کـه  اسـت  قابل ذکـر 
اصلـی شکسـت نظـام شـورایی 
در انـقلاب اکتبـر 1917 همین 
مرزبنـدی و ایجـاد محدودیت ها 
بـرای گروه های مختلـف جامعه 
روسـیه و مطلـق کـردن جایگاه 
یـک طبقـه خـاص در آن نظام 

اسـت.« بوده 

مسـتقیم  دموکراسـی  در   - ح 
یـا  مشـارکتی  دموکراسـی  یـا 
هرگـز  شـورایی  دموکراسـی 
نمی توانیـم »حـق قـدرت ورزی 
حـق  یـا  مـردم  همـه  برابـر 
تحـت  مـردم  همـه  آزاد  رأی 
طبقاتـی  مختلـف  عنوان هـای 
غیـره  و  نـژادی  و  مذهبـی  و 
به بیان دیگـر  بکنیـم«  محـدود 
در بسـتر دموکراسـی مسـتقیم 
یـا  مشـارکتی  دموکراسـی  یـا 
»تأمیـن  شـورایی  دموکراسـی 
حـق قـدرت ورزی و حـق رأی 
بـرای  و همگانـی  برابـر  و  آزاد 
پایـه حقـوق  بـر  مـردم  همـه 
شـهروندی برابـر و علی السـویه 
فراهـم می گـردد«. شـاید بهتر 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

94سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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باشـد کـه موضـوع را این چنیـن مطـرح کنیـم کـه 
»در دموکراسـی مشـارکتی یا دموکراسـی مسـتقیم 
و یـا دموکراسـی شـورایی تحت هیچ شـرایطی حق 
شـهروندی و یـا حـق دموکراتیـک هیچ کـس نبایـد 
از او سـلب بشـود« معنـای دیگـر ایـن حـرف آن 
اسـت کـه »در دموکراسـی شـورایی یـا دموکراسـی 
مسـتقیم یـا دموکراسـی مشـارکتی حق شـهروندی 
و یـا حـق دموکراتیـک به معنـی نادیـده گرفتن هر 
گونـه مرزبنـدی بین گروه هـای اجتماعـی در عرصه 
حـق قـدرت ورزی و حـق رأی آزاد و برابر و همگانی 

می باشـد.«

ط - در دموکراسـی مسـتقیم یا دموکراسی مشارکتی 
یـا دموکراسـی شـورایی »حـق دموکراتیـک و حـق 
شـهروندی برتـر از منافع گروهی و طبقـه ای و غیره 
دموکراسـی  چارچـوب  در  به بیان دیگـر  می باشـد« 
مسـتقیم یا دموکراسـی مشـارکتی و یا دموکراسـی 
شـورایی »حـق دموکراتیـک و یا حق شـهروندی بر 
فـراز دیگر حقـوق گـروه اجتماعی قـرار می گیرند.«

ی - در دموکراسـی مسـتقیم یا دموکراسی مشارکتی 
و یـا دموکراسـی شـورایی »ابزار سـاختاری شـورایی 
یـا نظام شـورایی همه مـردم تکوین یافتـه از پایین 
نه تنهـا یک نظـام حکومتی با اعمال قدرت سیاسـی 
بـرای همـه مـردم می باشـد و نه تنها نظام شـورایی 
بـه مثابـه حاکمیـت همـه مردم توسـط همـه مردم 
و بـرای همـه مـردم اسـت بلکـه مهمتـر از همـه 
اینکـه نظـام سـاختاری شـورایی به عنـوان ظـرف و 
ابـزار سـاختاری بـرای تحقق دموکراسـی مسـتقیم 
یـا دموکراسـی مشـارکتی و یا حاکمیـت همه مردم 
توسـط همـه مـردم و برای همـه مردم می باشـد.«

دموکراسـی  یـا  مسـتقیم  دموکراسـی  در   - ک 
مشـارکتی یا دموکراسـی شـورایی »نظام سـاختاری 
شـورایی فـی نفسـه و از قبـل تعیین شـده هژمونی 

هیـچ طبقـه مشـخص و گـروه اجتماعی نمی باشـد« 
بلکـه تنهـا »بر پایـه حـق دموکراتیـک رأی برابر در 
انتخابـات شـوراها اسـت که شـرایط بـرای هژمونی 
طبقه و گروه مشـخص اجتماعـی را فراهم می نماید« 
به عبارت دیگر در دموکراسـی مشـارکتی و مسـتقیم 
و شـورایی »نظـام سـاختار شـورایی به عنـوان ظرفی 
جهـت اعطـای حـق ویـژه از پیش مشـخص شـده 
بـرای هیـچ طبقـه و قشـر و گـروه خـاص اجتماعی 
نمی باشـد بلکـه تنهـا عرصـه مادیـت پیـدا کـردن 
حقـوق دموکراتیک و شـهروندی همه مردم اسـت«. 
البتـه معنـای دیگـر ایـن حـرف آن اسـت کـه در 
دموکراسـی مشارکتی یا مسـتقیم و یا شورایی »حق 
قـدرت ورزی برابر در راسـتای کسـب مطالبات خود 
بـرای همـه گروه هـای مختلـف اجتماعـی به صورت 

علـی السـویه فراهم می باشـد.«

ل – دموکراسـی مسـتقیم یا مشـارکتی یا شـورایی 
»به عنـوان آلترناتیـوی در برابـر لیبـرال دموکراسـی 
سـرمایه داری )که بر ابزار سـاختاری پارلمان طبقاتی 
اسـتوار می باشـد و امکانی در خدمت بازتولید طبقات 
اسـتثمار کننده و اسـتبدادگر و اسـتحمار آفرین نو و 

کهنه هسـتند( می باشند.«

10 – آنچـه کـه بایـد در خصـوص ضـرورت و نیـاز 
جامعـه بـه دموکراسـی مطـرح کنیـم اینکه:

زندگـی  فردیـت  در  »انسـان  آنجایی کـه  از  اولًا 
می باشـد  اجتماعـی  حیوانـی  انسـان  و  نمی کنـد 
و رابطـه انسـان بـا اجتمـاع یـک رابطـه دیالکتیکی 
اسـت )نه یـک رابطـه یک طرفـه مکانیکـی( که در 
بسـتر پراکسـیس اجتماعی تعریف می گـردد« )یعنی 
انسـان اجتمـاع می سـازد و اجتمـاع انسـان را(، لذا 
بـا عنایـت بـه اینکـه شـرط در جامعـه مانـدن فرد 
انسـان پذیرش حـد و حدود و محدودیت نسـبت به 
فردیـت زندگـی می باشـد در نتیجـه همیـن شـرط 
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انسـان در جامعـه را نیازمنـد بـه تعریـف رابطه فرد 
و اجتمـاع کـرده اسـت یعنـی انسـان ها را نیازمنـد 
بـه سـاختار اجتماعـی کـرده اسـت کـه بدون تردید 
یکـی از این سـاختارهای اجتماعی مدل دموکراسـی 
می باشـد کـه از 25 قـرن قبـل ایـن سـاختار در 
دولـت – شـهرهای یونـان بـرای اولین بـار به عنوان 
یک رونـد )نـه به عنـوان یک محصـول نهایـی( مورد 
تجربـه و آزمـون بشـر قـرار گرفتـه اسـت و از قرن 
هفدهـم تـا بـه امـروز در مغرب زمیـن پـا به پـای 
ایـن  سـرمایه داری  مناسـبات  گسـترش  و  تکویـن 
سـاختار اجتماعی رشـد نظـری و عینی کرده اسـت 

و به لحـاظ نظـری و تئوریـک در دو شـکل:

دموکراسـی  یـا  و  پارلمانـی  دموکراسـی   - الـف 
یـا  و  یـا دموکراسـی غیـر مسـتقیم  و  نمایندگـی 

سـرمایه داری. دموکراسـی  لیبـرال 

ب - دموکراسـی مسـتقیم یا دموکراسـی مشـارکتی 
و یـا دموکراسـی شـورایی، مادیت پیدا کرده اسـت.

بی شـک در میـان تمامـی سـاختارهایی کـه در 25 
قـرن گذشـته در راسـتای تعریـف رابطـه بیـن فرد 
مطـرح  نظریه پـردازان  توسـط  تاکنـون  اجتمـاع  و 
اسـبق  نخسـت وزیر  چرچیـل  )به قـول  شده اسـت 
می باشـد«  بـد  بهتریـن  »دموکراسـی  انگلسـتان( 
کـه البتـه معنـای دیگـر ایـن حـرف آن اسـت که 
»پرونـده دموکراسـی هنـوز بسـته نشـده اسـت چرا 
کـه دموکراسـی به عنـوان یک رونـد در حـال رشـد 
و تکامـل نظـری و عینـی در جوامع مختلف بشـری 
دینامیـک  به صـورت  زمـان  به مـرور  و  می باشـد 
توسـط نظریه پـردازان امر )نسـبت به گذشـته خود( 
در حـال آسیب شناسـی و آفت زدایـی و بهتر شـدن 
کـه  اسـت  بدین ترتیـب  ایحـال  علـی  می باشـد«. 
به خصـوص در طـول 350 سـال گذشـته شـاخه ها 
و انـواع مختلفـی از دموکراسـی مطـرح شده اسـت 

که »دموکراسـی سـه مؤلفـه ای سیاسـی و اقتصادی 
و اجتماعـی )یـا اجتماعـی کردن سـه مؤلفـه قدرت 
سیاسـی و قـدرت اجتماعـی و قـدرت اقتصـادی( 
کامل تریـن شـکل آن می باشـد« و دلیـل ایـن امـر 
هـم آن اسـت کـه »دموکراسـی سـه مؤلفـه ای )بـر 
پایـه اجتماعـی کـردن مؤلفه هـای قـدرت سیاسـی 
و قـدرت اجتماعـی و قـدرت اقتصـادی( به دنبـال 
تعییـن رابطـه بیـن فـرد و اجتمـاع انسـانی بـدون 
لیبـرال  مطلـق کـردن جایـگاه فـرد )آن چنانکـه 
دموکراسـی سـرمایه داری از زمان جـان لاک در قرن 
هفدهـم به دنبـال آن بـوده اسـت( و بـدون مطلـق 
کـردن جایـگاه اجتمـاع )آن چنانکـه  دورکیهـم و 
کارل مارکـس از قـرن نوزدهم به دنبـال آن بوده اند( 

می باشد.

ثانیـاً آنچـه در رابطـه بـا خودویژگـی دموکراسـی 
سـه مؤلفـه ای )به عنـوان رابطـه بین فـرد و اجتماع( 
می تـوان مطـرح کـرد اینکـه »در دموکراسـی سـه 
دارد  وجـود  محدودیت هایـی  اگرچـه  مؤلفـه ای 
فـردی  آزدی هـای  محدودیت هـا  ایـن  هرگـز  امـا 
چالـش  بـه  را  انسـانی  اجتماعـی-  آزادی هـای  و 
نمی کشـد«. مـع الوصـف از آنجایی که »لازمه رشـد 
و تکامـل فـرد و اجتمـاع انسـانی در تحلیـل نهایی 
آزادی  بـدون  و  می باشـد  آزادی  داشـتن  گـرو  در 
در نهایـت امـکان رشـد و تکامـل نـه بـرای فـرد و 
نـه بـرای اجتمـاع وجـود نـدارد« همیـن امـر باعث 
می گـردد به خصـوص در عصـر حاضر »هیـچ جامعه 
غیر دموکراتیکی قابل زیسـت برای انسـان نباشـد.« 

ادامه دارد
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نبایـد فرامـوش کنیـم کـه برعکـس عبـد الله بـن زبیـر )کـه به صـورت 

مخفیانـه از مسـیر انحرافـی از مدینـه بـه مکـه فـرار کـرد( »امام حسـین 

به صـورت علنـی و راه مسـتقیم )از شـبانگاه 28 رجـب تـا سـوم شـعبان 

سـال 60 به مـدت 5 روز( به طـرف مکـه حرکـت می کـرد« و در همـان 

زمـان در پاسـخ بـه آن هایـی کـه بـه امام حسـین پیشـنهاد دادنـد که تو 

هـم ماننـد عبدالله بـن زبیـر از بیراهه حرکت کـن و از راه اصلـی نروید او 

فرمـود کـه: »لا والله لا افارقـه حتـی یقضی الله و مـا هو قا - نه بـه خدا از 

جـاده اصلـی دور نشـوم تا خـدا آنچه خواهد حکـم کند«. لذا امام حسـین 

در آن زمـان )کـه بـار سـفر کاروان خـود به سـوی مکـه بسـت و تمـام 

خانـدان بـن ی هاشـم به جـز محمـد بـن حنفیـه از مدینه خارج شـدند( 

بـا اینکـه می دانسـت کـه دسـتگاه سـرکوب گر بنی امیـه مانـع حرکت اش 

به طـرف مکـه می شـوند و او را تعقیـب می کننـد، بـه قیس بن سـعد بن 

عبـاده گفـت: »تـو با دویسـت مـرد مسـلح از پشـت کاروان ما بیـا تا اگر 

دسـتگاه های سـرکوب گر بنی امیـه نیرویـی برای دسـتگیری ما فرسـتادند 

مـا بتوانیـم آنهـا را از دو جهـت مـورد محاصره قـرار بدهیم.«

بـاز در همیـن رابطـه بـود کـه امام حسـین در زمـان خـروج از مدینه به 

مکـه در 28 رجـب سـال 60 هجـری همان آیـه ای از قرآن با صـدای بلند 

قرائـت کـرد کـه موسـی در وقت تـرک مصر خوانـد )یعنی آیه 28 سـوره 

نِِـی مِِنََ الِْقَوَْْمِِ الِظَّّـالِِمِِینََ - پـروردگارا مـرا از قـوم ظالمیـن و  ِ نِجَِّ�ِ قصـص: »رَبِّ�

سـتمگر برهـان«( و به هنـگام ورود بـه مکـه )پـس از 5 روز راه پیمایـی 

بیـن مدینـه و مکه در سـوم شـعبان سـال 60 هجـری( او با صـدای بلند 

آیـه 21 سـوره قصـص خوانـد، »...وَْلِمَِّا تِوََْجِّّهََ تِِلۡۡقَـَآءََ مَِدۡۡینَََ قَاَلََ عََسََـیٰ رََبِّ�ـِیٓ 

أَنََ یهَۡۡدِۡینَِِـی سََوَْآءََ ٱلِسَّبِِّیلَِ... - امیـدوارم خداونـد هدایتـم کند.«

علی هـذا، قطعـاً امام حسـین از بعـد از اینکـه نامـه مسـلم بـن عقیـل 

در 24 ذی القعـده سـال 60 هجـری جهـت حرکـت فـوری بـه کوفـه بـه 

بـاز مـدت 14  دسـتش رسـید، 

روز )یعنـی از 24 ذی القعـده تـا 

حرکـت  در  ذی الحجـه(  هشـتم 

تأخیـر  کوفـه  به طـرف  خـود 

کـرده اسـت، کـه خـود ایـن امر 

نشـان دهنـده آن می باشـد، کـه 

امام حسـین همچنـان بـر موضوع 

امنیت حرکت )در مسـیر دو هزار 

کیلومتـری بیـن مکـه و کوفـه( 

آن  تمهیـدات  و  می کـرده  فکـر 

را فراهـم می کرده اسـت. یادمـان 

باشـد که امام حسین با آن کاروان 

عظیـم خـودش اگـر می توانسـت 

بدون مانـع از طرف دسـتگاه های 

سـرکوب گر حکومـت بنی امیـه و 

یزیـد، مسـیر دو هـزار کیلومتری 

بیـن مکـه تـا کوفـه بـا شـتر و 

اسـب عبور کند، حداقـل 20 روز 

طـول می کشـید کـه او بتواند به 

کوفـه برسـد. مع هـذا، ایـن همه 

»برعکـس  کـه  نشـان می دهد 

در  نجف آبـادی  صالحـی  داوری 

شـهید جاویـد هرگز امام حسـین 

در دوران چهـار ماه پنج روز اقامت 

در مکـه )بـر پایـه فرمـول تعیین 

قـدرت  کسـب  توسـط  تکلیـف 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

18
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عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

نظامـی، آن چنانکـه صالحـی نجف آبـادی می گویـد( 

بـر اسـتراتژی رفتـن به کوفه بـرای کسـب حکومت و 

سـرنگونی حاکمیـت بنی امیـه و کسـب قـدرت نظامی 

کمتریـن  »بـا  کـه حتـی  نداشته اسـت« چـرا  تکیـه 

امام حسـین  اطلاع سیاسـی – نظامـی – اجتماعـی، 

نمی توانسـت کمتریـن احتمال حتی نسـبت بـه ایجاد 

تغییـر در تـوازن قوا و پیـروزی با نیروهـای بنی امیه و 

یزیـد حداکثـر در شـهر کوفـه بدهـد، تا چه رسـد به 

تغییـر تـوازن قـوا در امپراطـوری عظیـم بنی امیـه که 

در طـول 20 سـاله دوران حکومـت اسـتبدادی معاویه 

در چارچـوب حکومـت بنی امیـه نهادینـه سیاسـی و 

نظامـی و اجتماعـی و فرهنگـی شـده بودند.«

زمـان  در  »امام حسـین  کـه  بـود  دلیـل  بـه همیـن 

حرکـت به طـرف کوفـه در مسـیر مکـه به کوفـه قبل 

از محاصـره آنها توسـط سـپاه حر بن یزیـد ریاحی در 

منـزل بـرود، وقتـی کـه توسـط دو مرد قبیله اسـدی 

خبـر شـهادت مسـلم بـن عقیـل و اسـتقرار حاکمیت 

عبیـدالله زیـاد شـنید و می دانسـت که در کوفـه کودتا 

شـده اسـت و همه چیـز بـر علیـه او می باشـد، باز هم 

حرکـت اش را به سـمت کوفـه ادامـه داد و هرگز حاضر 

به بازگشـت بـه مدینه و مکـه و یا یمن و غیره نشـد« 

و همچنیـن در همیـن رابطه بـود که امام حسـین »در 

منـزل زبالـه وقتـی کـه آخرین نامه مسـلم بـن عقیل 

قبل از شـهادت اش توسـط پیک به امام حسـین رسید، 

و در آن مسـلم بـن عقیـل جریان گرفتـاری خودش و 

سـرانجام کار او را بـرای امام حسـین توضیـح داده بـود 

و از امام حسـین خواسـته بود کـه بـه کوفـه نیایـد، و 

البتـه ایـن همـه قبـل از محاصـره سـپاه امام حسـین 

توسـط سـپاه حـر بـن یزیـد ریاحـی بـود، بـاز هـم 

امام حسـین حرکـت اش به سـمت کوفه ادامـه داد و این 

درسـت در شـرایطی بود کـه دیگر امام حسـین حداقل 

امیـدی بـرای حمایـت از او در کوفـه وجود نداشـت، 

به راحتـی مسـیر حرکـت  امام حسـین می توانسـت  و 

کاروان خـودش را به سـمت یمـن یـا مدینـه و مکه و 

غیـره تغییـر بدهد ولی هرگـز اقدام به ایـن کار نکرد، 

و باز مسـیر حرکـت اش به سـمت کوفه ادامـه داد.«

در  کتـاب شـهید جاویـد(  )در  صالحـی نجف آبـادی 

پاسـخ بـه ایـن سـؤال فربـه بـر ایـن بـاور اسـت که 

»امام حسـین بعـد از شـنیدن خبـر کودتـا در کوفـه 

توسـط عبیـدالله زیـاد و شـهادت مسـلم بـن عقیـل، 

تغییـر وظیفـه داد« چراکـه صالحـی نجف آبـادی در 

کتـاب شـهید جاوید معتقد اسـت که »امام حسـین در 

مکـه به علـت دعوت کوفیان و پتانسـیل قـدرت نظامی 

و اجتماعـی کـه پیـدا کـرد بـرای خود وظیفه کسـب 

قـدرت سیاسـی و نظامـی و دسـتیابی بـه حکومـت و 

سـرنگون کـردن حکومـت بنی امیـه و یزیـد تعریـف 

کـرده بود، امـا از زمانی که امام حسـین خبر شـهادت 

مسـلم بـن عقیـل و کودتـای در کوفه توسـط عبیدالله 

زیـاد شـنید، او دیگـر وظیفه خودش را بـر پایه نیروی 

نظامـی و حمایـت کوفیان تعریف نکـرد، بلکه برعکس 

وظیفـه خـودش در آن مرحلـه بـر پایـه مسـئولیت 

خـودش آن هـم به صـورت فـردی و شـخصی تعریـف 

نجف آبـادی،  صالحـی  نظـر  از  به بیان دیگـر،  کـرد« 

امام حسـین از بعـد از شـنیدن خبـر شـهادت مسـلم 

بـن عقیـل »در چارچوب مسـئولیت فردی و شـخصی 

خـودش بـوده اسـت کـه کاروان اش را به طـرف قتلگاه 

عاشـورا و یـا به طـرف کوفـه در اختیـار عبیـدالله زیاد 

برده اسـت.«

پر پیداسـت که »ایـن بزرگ ترین پارادوکـس و تناقض 

در اندیشـه و کتـاب شـهید جاوید صالحـی نجف آبادی 

می باشـد، چراکـه او نه تنهـا بیـن مسـئولیت فـردی و 

مسـئولیت اجتماعـی امام حسـین دیـوار چیـن ایجـاد 

و  و وظیفـه  بیـن مسـئولیت  بلکـه حتـی  می کنـد، 

تکلیـف امام حسـین هم دیـوار چین ایجـاد می نماید«. 

مع الوصـف، از اینجـا اسـت که صالحـی نجف آبادی در 



نشر مستضعفین ایران   182   |   اول شهریور 1403   48|

کتـاب شـهید جاوید بـر این باور اسـت کـه »از منزل 

ذوحسـم که کاروان امام حسـین در محاصره سـپاه حر 

بـن یزیـد ریاحـی قـرار می گیرنـد، و حـر بـن یزیـد 

بـه امام حسـین می گویـد: »مـا مأموریـم کـه شـما را 

بـه کوفـه جلـب کنیـم و تحویل امیـر عبیـدالله زیاد، 

بدهیـم« )ارشـاد مفیـد ص 105 و 206( مسـئولیت 

امام حسـین، از مسـئولیت اجتماعـی خـارج می شـود 

و بـدل بـه مسـئولیت دفـاع خالـص از خـودش برای 

نرفتـن بـه کوفـه می گردد.

پـر واضح اسـت کـه ایـن داوری صالحـی نجف آبادی، 

داوری بسـیار غلطـی می باشـد. زیرا »اما م حسـین از 

بعـد از منـزل ذوحسـم و محاصـره کاروان اش توسـط 

سـپاه حـر بـن یزید ریاحـی، به ایـن واقعیـت پی برد 

کـه دیگـر امکان رفتـن به کوفه بـرای او وجـود ندارد 

و لـذا مجبـور می شـود که اسـتراتژی خود را از مسـیر 

دیگـری مثـل مسـیر یمـن و مدینـه و مکـه دنبـال 

نمایـد« نـه آن چنانکه صالحـی نجف آبـادی می گوید: 

»امام حسـین از بعد از منزل ذوحسـم بـرای جلوگیری 

از جلـب او و تسـلیم نشـدن اش در برابر عبیـدالله زیاد 

تغییر اسـتراتژی داده اسـت.«

یادمان باشـد که »سـپاه امام حسـین در مسـیر حرکت 

از مکـه بـه کوفـه ماننـد سـپاه حر بـن یزیـد ریاحی 

کاملًا مسـلح بـوده اسـت، بنابرایـن اصلًا امـکان جلب 

امام حسـین و تحویـل امام حسـین بـه عبیـدالله زیـاد 

)توسـط سـپاه حر بن یزید و یا سـپاه عمر بن سـعد( 

عاشـورای  روز  جنـگ  خـود  و  نداشته اسـت،  وجـود 

امام حسـین  کـه  داد  نشـان  کـربلا  در   61 سـال 

به صـورت کامـل سـپاه خـود را از قبـل جهـت دفـاع 

نظامـی آمـاده کـرده بـود«. نبایـد فرامـوش کنیم که 

در مسـیر حرکـت سـپاه امام حسـین از مکه بـه کوفه 

به علـت شـنیدن خبر کودتا )در کوفه و کشـته شـدن 

نماینـده امام حسـین و هانـی بن عروه توسـط عبیدالله 

بـن زیـاد( سـپاه امام حسـین به لحـاظ کمـی تصفیه و 

ضعیـف شـد، چراکه بسـیاری از نیروهایی کـه از مکه 

به خاطـر کسـب منافـع خـود بـه سـپاه امام حسـین 

جـذب شـده بودند، پـس از شـنیدن خبـر کودتـای 

عبیـدالله زیاد در کوفه، سـپاه حسـین را تـرک کردند 

رفتند. و 

اضافـه کنیـم کـه »دسـتگاه سـرکوب گر بنی امیـه و 

یزیـد به خوبـی از 15 رجـب سـال 60 و فراینـد بعـد 

از مـرگ معاویـه می دانسـتند کـه حسـین مـرد صلح 

و سـازش و بیعـت و تسـلیم شـدن در برابـر یزیـد و 

حکومـت بنی امیـه نیسـت« کـه البتـه ایـن موضوع به 

وضـوح در نامـه یزیـد بـه ایـن عبـاس )کـه در زمان 

اقامت امام حسـین در مکه( نوشـته بود آشـکار اسـت«. 

مع هـذا، ایـن غلـط اسـت کـه صالحـی نجف آبـادی 

در ص 228 کتـاب شـهید جاویـد می گویـد: »برنامـه 

سـوم حسـین بن علـی )ع( کـه به مقتضـای مصلحت 

وقـت تنظیـم فرمـود ایـن بود کـه آنچه ممکن اسـت 

کوشـش کنـد کـه بـا ایـن وضع بـه کوفـه نـرود و از 

اینجـا اقدامـات امـام به صـورت دفـاع خالـص در آمد 

و دیگـر فکـر تشـکیل حکومـت در بیـن نبـود. برنامه 

سـوم درسـت به عکـس برنامـه مرحله دوم اسـت زیرا 

امـام در مرحلـه دوم همـه نیـروی خود را بـه کار برد 

کـه هـر چـه زودتر بـه کوفـه برسـد ولـی در این مر 

حلـه تصمیـم دارد همه نیـروی خود را بـه کار برد که 

بـه کوفه نـرود.« ��

ادامه دارد
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بـاری، از موضـوع شـان نـزول این سـوره و موضـوع تعیین نام این سـوره 

توسـط پیامبـر اسلام کـه بگذریـم در تفسـیر این سـوره »به پنـج حرف، 

از حـروف مقطعـه سـر آغاز این سـوره )حم عسـق( می رسـیم کـه در این 

خصوص آن چنانکه در سلسـله تفاسـیر گذشـته قرآن در نشـر مستضعفین 

)ارگان عقیدتـی، جنبشـی و سیاسـی، جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران( مطـرح کرده ایـم، مـراد از طـرح ایـن حـروف )کـه همـان حروف 

الفبـاء عـادی زبـان عربـی می باشـند( در سـر آغـاز بعضـی از سـور قرآن 

به خاطـر تکیـه و تأکیـد رسـانی بـه مخاطـب قـرآن اسـت تـا به مـا این 

توجـه و آگاهـی را بدهـد کـه این قـرآن با ایـن عظمت جایـگاه تاریخی و 

اجتماعـی و اعتقـادی کـه دارد از همیـن الفبـاء عـادی زبان عربی شـکل 

گرفتـه اسـت و چیزی ورای آن نیسـت.«

البتـه بـرای فهـم این موضـوع و اهمیـت آن تنها کافی اسـت کـه بدانیم، 

کـه بـرای صدها سـال بر سـر جایـگاه کلام قـرآن در چارچوب این سـؤال 

کـه آیا متـن قرآن قدیم اسـت یا حـادث، دسـته های مسـلمانان همدیگر 

را می کشـتند و فتـوای کفـر و ارتـداد صـادر می کردنـد و حاکمیت غاصب 

بـن ی عبـاس توسـط همین جنگ هـای زرگـری و حیدر نعمتی توانسـتند 

بیـش از پانصـد سـال بر گـرده مسـلمانان مظلـوم سـوار بشـوند و از آنها 

سـواری بگیرنـد. مـع الصـف، در خصوص تفسـیر حـروف مقطعـه آغازین 

بعضـی از سـوره های قـرآن که در آغاز سـوره شـوری پنج حـرف آن )حم 

عسـق( آمـده اسـت باید به تفسـیر معلـم کبیرمان شـریعتی در ایـن باره 

قناعـت کنیـم کـه می گوید:

»شـگفتا، قـرآن خـود همیـن را می گویـد، دقیقـاً بـا همیـن حـرف آغاز 

می شـود، به گونـه ای کـه انـگار بـرای 

و  اسـت کـه می شـنویم  نخسـتین بار 

گـوش می دهیـم، ح، م، ع، س و ق« 

)م. آ - ج 34 - ص 188(.

»کَذَِلِِـکََ یوْحِِـی إِِلِیَکََ وَْإِِلِـَی الِذِِّینََ مِِنَْ قَبَِّْلِۡکََ 

اّللَّهُُ الِْـعَزَُِیزُُ الِْحَِـکِِیمُِ - ایـن چنیـن خدای 

عزیـز حکیـم به سـوی تو و انبیـاء قبل 

از تـو وحـی می فرسـتاد«. در ایـن آیه 

کـه در سـرآغاز این سـوره قـرار دارد، 

»قـرآن مقوله فربـه کلامـی وحی )آن 

هـم در شـکل وحـی نبـوی پیامبـران 

الهـی( را مطـرح می کنـد« کـه البتـه 

تـا آخـر آیـات ایـن سـوره در مقاطع 

حسـاس سـوره، موضـوع کلامی وحی 

نبـوی پیامبـران الهـی را مطـرح کرده 

اسـت و با آن اصل نبـوت پیامبر اسلام 

را تبییـن کـرده اسـت، بنابرایـن، از 

اینجـا اسـت کـه می توانیم در تفسـیر 

ایـن سـوره داوری کنیم کـه »موضوع 

وحـی نبـوی در ایـن سـوره به لحـاظ 

کلامی )نسـبت به دیگر مـوارد کلامی 

مطـرح شـده در این سـوره( از جایگاه 

محـوری کلامی برخـوردار می باشـد.«

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

15
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِأََعْْدِِلَ بََینَکمُْ«، »وَ أََمْرُهُمْْ شُوریٰٰ بََینَهُُمْْ«
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یادمـان باشـد که جاهلیت حاکم بر شـهر مکـه در دوران 

مکـی در مبـارزه بـا حرکـت رهائی بخش پیامبـر اسلام، 

اگرچـه سـه اصـل کلامی محـوری قـرآن یعنـی توحید 

و نبـوت و معـاد را بـه چالـش می کشـیدند، ولـی در 

مقایسـه بیـن آنهـا اصـل کلامـی نبوت قـرآن را بیشـتر 

از دو اصـل توحیـد و نبـوت بـه چالـش می کشـیدند 

و دلیـل ایـن امـر هـم آن بـود کـه آنهـا بـا بـه چالش 

کشـیدن اصـل نبوت مـورد ادعای قـرآن، می خواسـتند 

شـخصیت کاریزماتیـک پیامبـر اسلام کـه محـور اصلی 

بـود  شـرایط  آن  در  مسـلمانان  رهائی بخـش  جنبـش 

بـه چالـش بکشـند و آن را نفـی کننـد و قبـل از تـرور 

فیزیکـی پیامبـر اسلام توسـط نفـی نبوت قـرآن به ترور 

شـخصیتی پیامبـر اسلام دسـت پیدا کننـد. علی هذا، از 

اینجـا اسـت کـه در ایـن سـوره »بـر پایه محـور کلامی 

وحـی نبـوی، قـرآن به دنبال تائیـد کلامی نبـوت پیامبر 

اسلام در ادامـه سلسـله انبیـاء الهـی می باشـد« بنابراین 

»کلمـه کذلـک در سـر آغـاز ایـن آیـه اشـاره بـه اصل 

وحـی نبـوی تمامـی انبیـاء الهی می باشـد که آبشـخور 

نبـوت پیامبـر اسلام نیـز می باشـد«؛ و نبـوت پیامبـر 

اسلام توسـط همیـن وحی نبوی در ادامه تسلسـل وحی 

نبـوی پیامبـران الهـی )البتـه در یـک مسـیر رو به جلو 

و تکاملـی( قابـل تعریف و تبیین می باشـد و مشـروعیت 

کلامـی پیـدا می کنـد.

تـا آنجـا کـه می توانیـم داوری کنیم کـه »نبـوت پیامبر 

اسلام بـدون وحـی نبـوی )در ادامه تکاملـی وحی نبوی 

پیامبـران الهـی( امـری فاقـد موضـوع می شـود« لـذا از 

اینجاسـت که در ایـن آیه در توصیف وحـی نبوی پیامبر 

اسلام، بـا ذکـر »إِِلِیَْـکََ وَْ إِِلِـَی الِذِِّینََ مِِنَْ قَبَِّْلِۡـکََ« بـر پیونـد 

بیـن وحـی نبوی پیامبـر اسلام )که همان قـرآن در حال 

تکویـن می باشـد( با وحی نبـوی پیامبران ماقبـل پیامبر 

اسلام به عنـوان یـک امـر تسلسـلی واحد و رو بـه تکامل 

تکیـه و تأکیـد می نمایـد. البتـه در انتهای ایـن آیه، در 

پیونـد وحـی عام نبـوی پیامبـران الهـی بـا خداوند، دو 

نـام خداونـد را مـورد تأکید قـرار می دهد که ایـن دو نام 

خداونـد در انتهـای این آیـه عبارتند از: عزیـز و حکیم.

البتـه طـرح ایـن دو اسـامی خداونـد، در آیـه بعـدی 

توسـط سـه اسـامی دیگر خداونـد: »له ما فی السـموات 

و مـا فـی الارض«، »علـی« و »عظیـم«، کامـل می گردد 

تـا توسـط ایـن پنـج اسـامی خداونـد »منشـأ خداوندی 

تکویـن وحـی نبـوی پیامبـر اسلام و پیامبـران ماقبـل 

او را از همـه جهـت آب بنـدی کامـل و همـه جانبـه 

بکنـد تـا مخالفیـن جنبـش رهائی بخـش پیامبـر اسلام 

دیگـر نتواننـد منشـأ وحی نبـوی پیامبـر اسلام را به غیر 

خداونـد نسـبت بدهنـد« و بـا نسـبت دادن منشـأ وحی 

نبـوی پیامبـر اسلام بـه منابـع دیگـری غیـر از خداوند 

)»العزیـز، الحکیـم، العلی، العظیمی که مالک السـماوات 

و الارض« می باشـد( مشـروعیت وحـی نبـوی و نبـوت و 

شـخصیت نبـوی پیامبـر اسلام را بـه چالش بکشـند.

»لِـَهَُ مَِـا فِِی الِسَّمَِـاوَْاتِِ وَْ مَِـا فِِـی الْْأَرََْضِِ وَْ هُُوَْ الِْعَلَِۡـیّ الِْـعَظََِّیمُِ - 

خدایـی کـه آنچه در آسـمان ها و در زمین اسـت مخلوق 

او اسـت و او علی و عظیم اسـت« )سـوره شـوری – آیه 

4( در تفسـیر آیـه 4 سـوره شـوری، آن چنانکـه فوقا در 

ضمـن تفسـیر آیه 3 سـوره شـوری مطرح کردیـم، این 

آیـه تکمیـل کننـده آیـه 3 در خصوص طرح سـه اسـم 

دیگـر خداونـد می باشـد کـه ایـن سـه اسـم خداوند در 

ایـن آیـه عبارتند از:

1 - »لِهََُ مَِا فِِی الِسَّمَِاوَْاتِِ وَْ مَِا فِِی الْْأَرََْضِِ«

2 - »علی«

3 - »عظیـم« کـه بـا توجـه بـه دو اسـم دیگـر خداونـد 

در آیـه 3 سـوره شـوری مطـرح شده اسـت، بنابرایـن، 

جمـع اسـامی مطـرح شـده خداونـد در دو آیـه 3 و 

4 سـوره شـوری پنـج اسـم می شـود کـه عبارتنـد از: 

»عزیـز، حکیـم، علـی، عظیـم و مالـک« یـا همـان »لَـهَُ 

مَِـا فِِی الِسَّمَِـاوَْاتِِ وَْ مَِـا فِِـی الْْأَرََْضِِ« بیافزاییـم کـه قرآن در 

ایـن دو آیه در راسـتای تعریف و تبیین و تائید آبشـخور 
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الهـی وحـی نبـوی پیامبـر اسلام:

اولًا وحـی نبـوی پیامبر اسلام را امـری بالبداهه نمی داند 

بلکـه بـا بیـان »إِِلِیَْـکََ وَْ إِِلِـَی الِذِِّینََ مِِنَْ قَبَِّْلِۡـکََ« وحـی نبوی 

پیامبـر اسلام در ادامـه حرکـت انبیـاء الهـی گذشـته 

می دانـد.

ثانیـاً به صـورت مشـخص اعلام می کنـد که ایـن قرآن و 

وحـی نبوی پیامبـر اسلام از طـرف خداوند می باشـد؛ و 

در خصـوص خداونـد، در دو آیـه 3 و 4 پنـج اسـم برای 

خداونـد مطـرح می نماید.

حـال سـؤالی کـه در اینجـا و در ایـن رابطـه قابل طرح 

اسـت اینکه »چرا در دو آیه 3 و 4 سـوره شـوری، قرآن 

در خصـوص تعریـف جایـگاه خداوند، نسـبت بـه صدور 

وحـی نبـوی پیامبـر اسلام )و پیامبـران الهـی قبـل از 

پیامبـر اسلام( به جـای یک اسـم خداوند بر پنج اسـم از 

خداونـد تأکید مـی ورزد؟«

آنچـه در ایـن رابطـه بـرای مـا قابل فهـم اسـت، اینکه 

لازم اسـت کـه عنایت داشـته باشـیم کـه در دورانی که 

جاهلیـت و بت پرسـتی بـر مکه و عربسـتان حاکـم بود و 

در فراینـد 13 سـاله مکی حرکت پیامبـر اسلام، در نظام 

جاهلیـت حاکـم بر عربسـتان و شـهر مکه، »بت پرسـتی 

به عنـوان یک نظام اعتقادی جهت مشـروعیت بخشـیدن 

بـه نظـام طبقاتـی اقتصـادی – اجتماعـی و سیاسـی 

حاکـم بـر جامعـه بـوده اسـت« به بیان دیگر »بت پرسـتی 

به معنـای پرسـتش چنـد مجسـمه به عنـوان بت توسـط 

مـردم آن هـم به صـورت پرسـتش فـردی و مکانیکـی و 

جـدای از نظام طبقاتی و اقتصادی و سیاسـی و اجتماعی 

جامعـه نبوده اسـت، بلکـه برعکس )آن چنانکـه فوقا هم 

نظـام  انعـکاس  به معنـای  بت پرسـتی  کردیـم(  مطـرح 

اجتماعـی – طبقاتـی – اقتصـادی – سیاسـی از زمین بر 

»خداونـدان  آن  مطابـق  کـه  اسـت«؛  بـوده  آسـمان ها 

قـدرت اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعـی در زمیـن برای 

مشـروعیت بخشـیدن بـه قـدرت ظالمانـه خودشـان در 

زمیـن )ماننـد رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم در طول 43 

گذشـته( این شـرک اجتماعـی را به آسـمان ها می بردند 

و در آسـمان آن شـرک اجتماعـی و اقتصـادی و طبقاتی 

زمینـی را بـدل به شـرک عقیدتی و جنگ بیـن خدایان 

دست سـاز خـود در آسـمان ها می کردنـد و از بعـد از آن 

توسـط بت هـای مختلـف دست سـاز زمینـی خود بـا نام 

آن خدایـان دست سـاز آسـمانی بـر روی زمیـن جهـت 

کسـب مشـروعیت در مردم و جهت به تسـلیم واداشـتن 

توده هـای نگون بخـت مـردم به اسـتثمار و به اسـتحمار 

و به اسـتبداد کشـیده، آن جنگ سـاختگی بین خدایان 

آسـمانی بـه بت های دست سـاز زمینـی خود )کـه با نام 

همان خدایان سـاختگی آسـمانی خودسـاخته نام گذاری 

شـده بـود( منتقـل می کردنـد و توده های مـردم را وادار 

می کردنـد کـه در پـای ایـن بت های بـا نام هـای متعدد 

بـه پرسـتش بپردازند کـه خودبه خـود معنـای دیگر این 

پرسـتش توده هـای مـردم تائید و مشـروعیت بخشـیدن 

بـه نظـام طبقاتـی و سیاسـی و اجتماعی موجـود بود«؛ 

کـه معنـای دیگـر آن ایـن بـود کـه »همیـن توده هـا با 

پرسـتش این بت ها نظـام طبقاتی و اقتصادی و سیاسـی 

و اجتماعـی ظالمانـه حاکـم بر خودشـان را به جای اینکه 

محصـول حاکمیت قدرت هـای زمینی بدانند، دست سـاز 

همـان خدایان سـاختگی آسـمانی تعریـف می کردند که 

ایـن بت هـا به عنـوان نماینـدگان آن خدایـان در زمیـن 

می دانسـتند، لـذا هرگـز اعتراضـی بـه خدایـان زمینـی 

صاحـب قدرت و ثـروت و اطلاعـات زمینـی نمی کردند، 

چراکـه اعتـراض بـه صاحبان قـدرت در زمیـن حاکم بر 

خـود، اعتـراض بـه خدایـان آسـمانی و اعتـراض به این 

بت هـا می دانسـتند.« ��

ادامه دارد
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می خور که صد گناه زاغیار در حجاب

 بهتر زطاعتی که بروی و ریا کنند

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

چو طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

زخانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر زمستی زهد ریا بهوش آمد

خدا را محتسب ما را بفریاد دف و نی بخش

که ساز شرع ازین افسانه بی قانون نخواهد شد

گر زمسجد بخرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید

 از شافعی مپرسید امثال این مسائل

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ

که دست زهد فروش ان خطاست بوسیدن

اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن

در ین خرقه هزار آلودگی هست

خوشا وقت قبای می فروشان

می صوفی افکن کجا می فروشند

که در تابم از دست زهد ریایی

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که برین بحر معلق نکنیم
دسـته چهـارم کـه امام علـی در خطبه 32 
شـکافی  کالبـد  در خصـوص  نهج البلاغـه 
مطـرح  خـودش  زمـان  جامعه شناسـانه 
می کنـد »گروهـی از جامعـه هسـتند کـه 
به دلیـل ضعـف و ناتوانـی از کسـب قدرت 
گوشه نشـینی اختیـار می کننـد و خـود را 
بـه نام قناعـت فریـب می دهنـد و خود را 
بـه لبـاس زاهـدان و صوفیـان در می آورند 
از  هیچ یـک  خلـوت  در  کـه  حالـی  در 
کارهـای آنهـا از تقـوا و پارسـایی نشـانی 
دسـته  به بیان دیگـر  نمی شـود«  دیـده 
چهـارم از نظـر امام علی »کسـانی هسـتند 
کـه به علـت عجز خویـش از دسـت یافتن 
بـه قـدرت درمانده انـد و به علـت بیچارگی 
خویـش بـه بیچارگـی خـو کـرده و بـه 
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16 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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ضعـف و فقـر و ذلت زندگـی خویش تـن در داده اند 
و بـه نـام قناعت خـود را آرایش می دهنـد وبا جامه 
پارسـایی خـود را زینـت می بخشـند در حالی که نه 
در خانـه، نـه در بیـرون، نـه در دل، نـه در زندگی 

مـرد ایـن کارها نیسـتند.«

و بالاخـره آخریـن گروه آن هایی هسـتند کـه »تقیه 
آنـان را بـه کنـج سـکوت و خاموشـی کشـانده و 
خـواری آنـان را گوشـه گیر کـرده لـذا نصیـب آنهـا 
از دنیـا آب تلـخ و شـور زندگی اسـت. دهانشـان از 
شـکایت بسـته شده اسـت و در راه ارشـاد و هدایـت 

مـردم مغلـوب شـده اند.«

لـذا در این رابطه اسـت که امـام در پایان خطبه 32 
نهج البلاغـه از مـردم و مخاطبیـن خـود می خواهـد 
کـه پیـش از آنکه آینـدگان از آنها پنـد بگیرند آن ها 

از حال گذشـتگان خود پنـد بگیرند.

سـوم - یکی دیگر از راه های فهم و شـناخت تطبیقی 
نهج البلاغـه و امام علـی »فهـم جوهر جایـگاه عدالت 
)در مؤلفه هـای مختلـف عدالـت اقتصـادی، عدالـت 
اجتماعی، عدالت سیاسـی، عدالـت حقوقی و قضائی 
و عدالـت اخلاقـی و غیره( به عنوان امر انسـانی و فرا 
دینـی در دیسـکورس و ادبیـات و منظومـه معرفتی 
امام علـی می باشـد«. بی شـک از مهم تریـن مسـائلی 
کـه امام علـی بـه کـرات در نهج البلاغه از آن سـخن 
گفته اسـت »موضـوع عدالـت در مؤلفـه مختلـف آن 
)اعـم از عدالـت اجتماعـی، عدالت سیاسـی، عدالت 
اقتصـادی، عدالـت فضایـی، عدالت فـردی یا عدالت 
اخلاقـی و غیره( می باشـد که امام علـی به عنوان یک 
امـر انسـانی و فرا دینـی در نهج البلاغـه مطرح کرده 
اسـت« اضافـه کنیـم کـه آن چنانکه در شـماره های 
گذشـته نشـر مسـتضعفین ایـران )به عنـوان ارگان 
عقیدتـی و جنبشـی و سیاسـی جنبـش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران( مطـرح کرده ایـم »در تبییـن و 

آرایـش جوهـر حرکـت پیامبـر اسلام و امام علـی و 
امام حسـین )به عنـوان سلسـله جنبـان جنبش هـای 
اجتماعـی شـکل گرفتـه در چارچوب قـرآن یا وحی 
نبـوی( می توانیـم جنبـش پیامبـر اسلام در طـول 
23 سـال حیـات نبوی خـود )13 سـال فرایند مکی 
و 10 سـال فراینـد مدنـی( تحـت عنـوان جنبـش 
رهائی بخـش تعریـف نماییـم« و »جنبـش امام علـی 
به خصـوص در طول 5 سـال خلافـت اش را به عنوان 
جنبـش عدالت خواهانـه تعریـف بکنیـم« و »جنبش 
دوازده  مـاه   5 طـول  در  به خصـوص  امام حسـین 
روز حرکـت عاشـورایی )از 28 رجـب سـال 60 کـه 
امام حسـین از مدینـه بـه مکـه هجرت کـرد تا دهم 
محـرم سـال 61 هجری کـه امام حسـین و اصحابش 
بـه شـهادت رسـیدند( به عنـوان جنبـش حق طلبانه 

نماییم.« مطـرح 

در خصـوص ایـن نام گـذاری و آرایـش سـه مؤلفـه 
و  عدالت خواهانـه  جنبـش  و  رهائی بخـش  جنبـش 
جنبـش حق طلبانـه بایـد عنایت داشـته باشـیم که 
»تقسـیم بندی سـه مؤلفه ای فوق هرگـز به معنای آن 
نیسـت کـه هر کـدام از این سـه مؤلفه فاقـد جوهر 
معنـای  به بیان دیگـر  می باشـند«  دیگـر  مؤلفـه  دو 
ایـن آرایش و تقسـیم بندی سـه مؤلفه ای آن نیسـت 
کـه مـثلًا جنبـش رهائی بخـش پیامبـر اسلام تـک 
مؤلفـه ای بـوده و فاقـد مؤلفه هـای عدالت خواهانـه 
و حق طلبانـه بـوده اسـت و یـا جنبـش امام علـی 
به صـورت تـک مؤلفـه ای عدالت خواهانـه بوده اسـت 
رهائی بخـش  جوهـر  و  جوهـر حق طلبانـه  فاقـد  و 
بـوده و یـا جنبـش حق طلبانـه امام حسـین فاقـد 
جوهـر عدالت خواهانـه و رهائی بخـش بـوده اسـت، 
بلکـه برعکـس معنـای ایـن تقسـیم بندی آن اسـت 
کـه »در هـر کـدام از ایـن سـه مؤلفه هـای جنبش 
جنبـش  و  عدالت خواهانـه  جنبـش  و  رهائی بخـش 
اجتماعـی  خـاص  شـرایط  پایـه  بـر  حق طلبانـه 
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از سـه جوهـر  نیـاز جامعـه وجهـی  و  تاریخـی  و 
پـر  حق طلبانـه  و  عدالت خواهانـه  و  رهائی بخـش 

می شده اسـت.« رنگ تـر 

برای مثال در پروسـه 23 سـاله بعثـت پیامبر اسلام 
آن چنانکـه قـرآن در تبییـن آن می گوید:

تـا   - إِِصْْرََهُُمِْ وَْ الْْأَغَْْلالََ الِتِِّی کانِتَِْ عََلۡیَْـهِۡمِْ  عََنِْـهُۡمِْ  »یَضََـعُُ 
بارهـا و زنجیرهایـی کـه بـر انسـان ها بـود بـردارد« 
)سـوره اعـراف – آیـه 157( و همچنیـن آن چنانکه 
خـود امام علـی در خطبـه اول نهج البلاغـه مطـرح 

می کنـد:

»...فِبَِّـَعَثَََ فِِیـهِۡمِْ رَسَـلۡهَ وَْ وْاتِرَ إِِلِیَْـهِۡمِْ أَنَِْبِِّیـَاءََهُُ لِِیسََْتِـَأْدُْۡوْهُُمِْ 
رَُوْهُُمِْ مَِنِْسَِـیّ نِِعَْمَِتِِـهَِ وَْ یحَِْتِجَِّّوْا عََلۡیَْـهِۡمِْ  مِِیثَـَاقََ فِِطْْرََتِِـهَِ وَْ یذَُِک�ِ
خداونـد   - الِْعَـُقَوُْلَِ...  دَۡفِـَائِِنََ  لِـَهُۡمِْ  یثَُِیرَُوْا  وَْ  بِِّالِتِبِّّْلِۡیـغِِ 
پیاپـی  را  پیامبرانـش  و  برانگیخـت  را  رسـولان اش 
به سـوی مـردم فرسـتاد تـا مـردم را بـه میثاقـی 
و  نماینـد  وادار  بسـته بودند  آفریدگارشـان  بـا  کـه 
نعمت هـای فرامـوش شـده را بـه یادشـان بیاورند و 
عقـول توده هـا را بـر آشـوبانند« )نهج البلاغه صبحی 
الصالـح – خطبـه اول – ص 43 – سـطر 9( وجـه 
عدالت خواهانـه  وجـه  از  رنگ تـر  پـر  رهائی بخـش 
و حق طلبانـه بـوده اسـت؛ و در حرکـت امام علـی 
پـس از 25 سـال کـه از وفـات پیامبر می گذشـت و 
ظلـم و سـتم بر جامعـه یا جوامـع مسـلمین حاکم 
شـده بـود آن چنانکـه خـود امام علـی در خطبه 16 
)نهج البلاغـه صبحـی  می کنـد  مطـرح  نهج البلاغـه 
الصالح – خطبه 16 – ص 57 – سـطر 5 تا 9( »وجه 
عدالت خواهانـه پـر رنگ تـر از وجـه رهائی بخـش و 
حق طلبانـه بـوده اسـت«؛ و در حرکـت امام حسـین 

آن چنانکـه خـود امام حسـین می گویـد:

»أَلاَ تِرَوْنَ أَنَّ الِحَِقَّّ لا یعَُمَِلَُ بِّهَِ وْ أَنَّ الِبِّاطِْلََ لا یتُِنَِاهُی عََنِهَُ - 
آیـا نمی بینیـد که در جامعـه به حق عمل نمی شـود 

و از باطـل نهـی نمی شـود« )تحـف العقـول – ص 
176 – سـطر 5(. »وجـه حق طلبانـه پـر رنگ تـر از 

وجـه رهائی بخـش و عدالت خواهانـه بوده اسـت.«

بـاری در ایـن رابطـه اسـت که بـرای فهـم جوهر و 
جایـگاه عدالـت در نهج البلاغه و در رویکـرد امام علی 

لازم اسـت که عنایت داشـته باشـیم که:

امام علـی در خطبه هـای نهج البلاغـه »موضـوع  اولًا 
عدالـت را به صـورت چنـد مؤلفـه ای )اعـم از عدالت 
اجتماعـی،  عدالـت  سیاسـی،  عدالـت  اقتصـادی، 
عدالـت فضایـی و غیـره( مطـرح کـرده اسـت نـه 

مؤلفـه ای.« تـک  به صـورت 

ثانیـاً امام علـی »رویکـرد عدالت خواهانـه خـودش را 
در کنـار رویکـرد حق طلبانـه و رویکـرد رهائی بخش 

مطـرح کرده اسـت.«

موضـوع  هـم  نهج البلاغـه  در  امام علـی  ثالثـاً 
عدالت خواهانـه و هـم موضـوع رهائی بخـش و هـم 
موضـوع حق طلبانـه به صـورت یک امر انسـانی و فرا 

دینـی مطـرح کـرده اسـت.«

ثالثـاً امام علـی در نهج البلاغـه »موضـوع عدالـت را 
یـک امـر اجتماعـی می دانـد و عدالت فـردی را هم 
در چارچـوب عدالـت اجتماعـی مطـرح می نماید.« 

ادامه دارد


